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در اصلبه انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کم یا زیاد و آگاهانه یا ناخودآگاهانه و دانسته یا ندانسته، در فرد و افراد، و در چگونگی هایِ انتخاب هایِ فرد و افراد، و انتخاب های آنها، ضدّیت و مخالفت، با رعایتِ اخلاق، و ضدّیت و مخالفت، با افرادِ رعایت کننده ی اخلاق، نهفته شده است و موجود می باشد.
اغلب و در خیلی موارد و مواقع، ممکن است، این ضدّیت و مخالفت، را فرد و افراد در ظاهر و به طورِ معمول ندانند و نفهمند و درنیابند، اما با این حال، این موضوع به طورِ عمیق تر و باطنی تر و دوربینانه تر، و با جستجوها و بررسی هایِ  عمیق تر  و دوربینانه تر، در م2فرد و افراد موجود است، و فرد و افراد این طور هستند.
اما ممکن است همیشه این مخالفت و ضدّیت با رعایتِ اخلاق و مخالفت و ضدّیت با افرادِ رعایت کننده ی اخلاق، به طورِ رفتارهای بد و تحقیر کردن ها و آسیب زدن هایِ مستقیم و آشکار نباشد، و ممکن است گاهیاین ضدیت ها و مخالفت ها، با رفتارهای خوب و احترام آمیز، نسبت به رعایتِ اخلاق و افرادِ رعایت کننده اخلاق باشد، اما با این حال، در اصل و در عمق و باطنِ قضیه، و دوربینانه بررسی کردن های موضوع، این رفتارهای خوب و احترام آمیز هم، در راهِ ضدّیت و مخالفت و آسیب زدن ها و تحقیر کردن هایِ عمیق تر و باطنی تر و دوربینانه ترِ افرادِ رعایت کننده ی اخلاق و همین طور،ضدیت ها و مخالفت ها و تحقیر کردن های رعایتِ اخلاق است.
حتّی گاهی هم ممکن است، خیلی از افراد این موضوع، را در رفتارهایِ خودشان ندانند و پی نبرند، و یا نخواهند بر ضدِّ افرادِ رعایت کننده ی اخلاق و رعایتِ اخلاق باشند، اما با این حال، این ضدیت و مخالفت و آسیب رسانی ها، طبقِ چگونگیِ فرد و افراد، و چگونگی هایِ انتخاب هایِ  انتخاب هایِ  فرد و افراد موجود است و عملی می شود، و راهِ فراری از این موضوع نیست.
گاهی هم با پنبه سر بریدن ها، در فرد و افراد، و رفتارها و اعمال و موضوعات و امورِ آنها، موجود است و وجود دارد.
اما در اینجا، بررسی هایِ موشکافانه تری، برای پی بردن به این چگونگی ها، و چگونگی هایِ انتخاب هایِ انتخاب هایِ چگونگی هایِ فرد و افراد، و رفتارها و امور و موضوعات و زندگی آنها، لازم است، تا چگونگی ها و چگونگی هایِ واقعی و اصلیِ رفتارها و امور و موضوعات و اعمالِ آنها، مشخص و کشف شود.
اما در اصل، این چگونگی و انتخاب هایِ چگونگی هایِ انتخاب هایِ این چگونگی، درست و برتر و واقعی تر و قوی تر است، و لازم است به طورِ  رُک  و مستقیم هم،  توسط فرد عملی شود، تا فرد به خودش، و به انتخاب ها و انتخاب هایِ چگونگی هایِ انتخاب هایِ خودش، برای خودش،  زندگی کند، و دچارِ فریب دادن هایِ خودش، با انجام ندادن هایِ اعمالِ غیرِاخلاقی نشود.
گاهی برخی افراد، در پیِ فریب دادن های خودشان، برای نپذیرفتنِ این واقعیت هستند، اما در عمل نمی توانند این طور نباشند، و به انواعِ گوناگون، در عمل، در پیِ فرار از رعایتِ اخلاق هستند، و کم یا زیاد و مستقیم یا غیرِمستقیم و آشکار یا پنهان و آگاهانه یا ناخودآگاهانه، این طور هستند.
اغلب به این دلیل، و به دلیلِ این انتخاب ها و چگونگی ها و انتخاب هایِ چگونگی ها است، که برای افراد، رعایتِ اخلاق ، سخت تر از رعایت نکردن های اخلاق است.
اما ممکن است، این چگونگی، و این انتخاب هایِ چگونگی هایِ انتخاب ها، به انواعِ گوناگونِ دیگر، تغییر  یابد، و در امور و موضوعاتِ دیگر روی دهد و عملی شود، ولی از بین نمی رود.
حتّی اگر فرد و افراد نخواهند این موضوع، و این چگونگی ها و این انتخاب های چگونگی هایِ انتخاب ها، در راهِ غیرِاخلاق بودن ها و ضدّیت و مخالفت با افرادِ اخلاقی، را قبول و باور کنند، اما اغلب این موضوع، در موارد و در امور و اعمالِ گوناگونِ آنها، به طورِ مستقیم یا غیرِ مستقیم و آشکار یا پنهان و آگاهانه یا ناخودآگاهانه، و در واقعیت و عمل، موجود است و رخ می دهد و عملی می شود.-
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-فردی دوستی داشت که مدتی با همدیگر دوستی داشتن، یکی دارای اعمال و خواست های غیراخلاقی قوی تر و بیشتری نسبت به دیگری بود، بعد از مدتی فرد غیراخلاق تر، از دوست خود در یک وقت مناسب کلاهبرداری کرد، بعد فردی که مورد کلاه برداری قرار گرفت، با ناراحتی به فرد کلاهبردار گفت: تو بویی از انسانیت و برتری های اخلاقی نبرده ای، چون وجودی در خود برای زندگی کردن برای حقیقت نداری و نمی خواهی داشته باشی. 
اما در این حین فرد کلاهبردار گفت: چندان با ظاهرِ خردمندانه و خردمندی، خود را فریب نده، چون در اصل تو این خردمندی را وسیله ای برای خدمت به غریزه های خودت داری و در پی این هستی که با فریب دادنِ خودت این موضوع را نبینی و خودت را کور کنی، زیرا اگر به انواع گوناگون در پی غریزه هایت و به کارگیری خردمندی برای غریزه هایت نبودی، دیگر نیازی هم به مثلاً غریزه اجتماعی و در پی دیگران بودنی نبودی، که برا ی برحق بودنِ ظاهری و توجیه خودت در ظاهر، متوسل به خِرَد و خِردمند نمایی گردی، و دلیل و حقیقت خواهی بیاوری. 
................اما فردی که مورد کلاهبرداری قرار گرفت گفت: ممکن است مثلاً فردی که بی آن که دیگران به وی آسیب بزنند، باز هم به نوعی آسیب ببینند، مثلاً در حین راه رفتن از ارتفاع بلندی بیفتد و فلج گردد، ولی باز هم با این که فرد دیگری به وی آسیب نزد، در پی توجیه و دلیل آوردن و خردمندی برای خوب بودنِ رنج های خودش باشد، پس در اینجا این فرد فلج در پی دلیل  آوردن و استفاده از خِرَد برای غریزه اجتماعی نبود، و حتی شاید دلایل و حقیقت جویی و خِرَد خود را برای دیگران بازگو نکند. 
اما فرد کلاهبردار با لبخندی تحقیرآمیز گفت: در این جا باز هم این فرد برای این که در خودش احساس تحقیر شدن و حقارت نکند، در پی این دلیل تراشی رفت، زیرا از این می ترسید، چون در خیلی موارد و مواقع در اصل افراد و دیگران و خیلی از آن ها، فردِ رنجور و ناتوان و ضعیف را به انواع ولو غیرمستقیم و پنهان و ولو نا خودآگاهانه، حقیر و ضعیف به حساب می آوردند، و چون این فرد فلج و رنجور در پی فرار از این تحقیر شدنِ خودش در غریزه اجتماعی و غریزه های دیگر بود، خِرد و دلیلِ ظاهری را در خدمتِ توجیه خودش برای تحقیر نشدن و به انواع ولو غیرمستقیم و پنهان، حقیر به حساب نیامدن و ترس از حقارت کرد. 
اما این در حالی بود که باز هم فردِ کلاهبردار می دانست دوستِ وی که سرش کلاه رفت، در پی بهانه ها و توجیهات دیگر است و به انواع گوناگون، در پی ساختنِ چیزها و دلایلی برای فرار از قبولِ این موضوعات است و نمی تواند این طور نباشد، چون ضعیف تر از این حرف ها است و در پی ساختنِ چیزها و دلایلی برای فرار از قبولِ این موضوعات است و نمی تواند این طور نباشد، چون ضعیف تر از این حرف ها است و در پی ساختنِ حقیقتِ ظاهری برای فریب دادنِ خودش است، بی آن که بداند یا بخواهد بداند، که دارد خودش را فریب می دهد. 
خردمندیِ سنگ، به طور آشکار یا پنهان، برای چگونگیِ سَنگ بودنِ غریزهٔ سنگ بودن است، چه سنگ بپذیرد یا نپذیرد. 
سنگینی سَنگ هم، به علتِ سنگ بودن و خاصیتِ غریزهٔ، مخفی یا آشکارِ سنگ بودن، در سنگ است. 


---------------------------
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روزگاری در منطقه ای فردی زندگی می کرد که در پی شهرت و سود بردن و سود رساندن به دیگران نبود و در پی قدرتمندی های برترِ برتر بود، ولی دیگران به طور کم یا زیاد در پی سود بردن ها بودند و آن فرد را دیوانه و هالو می دانستند. 
در این منطقه بیماری موجود شد، که اگر افراد در پی درمان آن بیماری نمی رفتند زنده می ماندند، ولی اگر در پی درمان می رفتند می مردند، اما مردم این را نمی دانستند. 
اما فردی که در پی سود نبود، در پی سودِ درمان هم نرفت، ولی افراد دیگر چون در پی سود بودند و درمان را سودآور می دانستند، در پی درمان و سود آن رفتند، و بعد از مدتی آن فرد زنده ماند ولی دیگران مردند. 
اما در اصل مرحله حقیر سودرسانی و سود بردن، حقیرتر از حقارت است. 
شیری که قدرتمند و برترِ برتر، در قدرتمندی های نابود کننده است، به حقارتِ حقیر و ترسو بودن در مسائل ضعیف قناعت نمی کنند و قوی تر و برتر از برتر و برتر از برتری است. 
شیرِ واقعی ای که می غرّد، در پی غرشی قدرتمندانه، برای غرّیدن است و باز هم در پی غرش های قدرتمندانه قدرتمند دیگر است. 
 قدرتِ قدرتمندِ واقعی، قوی تر از آن است که نابود گردد. 
قدرتِ قویِ نابودگرِ واقعی، قدرتمندتر از آن است که نابود گردد و در پی نابود کردن ندانستهٔ خود رود.
شیری که شیر واقعی باشد، قوی تر از آن است، که با سود بردن و سود رساندنِ ضعیف، تسلیم گردد. 
اما قدرتمندِ واقعی، قدرتمندتر از آن است، که از نابود شدن و نابود کردن، بترسد و ضعف داشته باشد، برای همین قدرتمندِ قدرتمند واقعی و قدرتمندِ برتر از برتر، نابود نمی گردد و قوی تر از آن است که نابود گردد. 
قدرتمند واقعی، قدرتمندتر از آن است، که در نظر دیگران قدرتمند به حساب آید و تلاشی در این زمینه کند. 

-----------------------
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فردی موجود بود که در زندگی و اعمال خودش در پی میانه روی در رعایت اخلاق و زندگی می رفت. 
روزی این فرد با فرد دیگری در سفر رفته بود و در راه موقع شب بود، که هر دو آن ها گرسنه شدند و برای رفع گرسنگی به یک خانه که در بین راه آن ها بود رفتند و درب خانه را برای تقاضای غذا و خرید آن کوبیدند. 
بعد از مدتی صاحب خانه آمد و درب خانه را باز کرد. 
فردی که در پی میانه روی بودبه صاحب خانه گفت: قصد دارد مقداری غذا را برای رفع گرسنگی خودش و همسفرش خریداری کند. 
چون صاحب خانه هم در پی فروش غذا به آن ها بود، تقاضای آن ها را پذیرفت و آن ها را به داخل خانه راه داد. 
بعد صاحب خانه در آشپزخانه رفت و مقداری از سه نوع غذایی که قبلاً همسر وی درست کرده بود و در سه ظرف بود را برداشت تا برای آن دو مسافر ببرد تا بخورند.
اما این در حالی بود که یکی از غذاها که در ظرف بود، غذایی گران قیمت بود و ظرف دیگر غذایی ارزان قیمت بود و غذای وسطی نه گران قیمت و نه ارزان قیمت بود. 
اما این در حالی بود که غذایی که در میانه قیمت بود سمی بود، زیرا همسر آن صاحب خانه، آن غذا را برای صید یک حیوان که در آن اطراف بود، سمی کرده بود تا با دادن آن غذا به آن حیوان، آن حیوان را صید کند و از پوست گران قیمت آن حیوان استفاده کند. 
اما آن فرد صاحب خانه این موضوع را نمی دانست و از سمی بودن آن غذا اطلاع نداشت. 
اما در هر حال این سه نوع غذا، را همراه با ظرف هایی جداگانه برای آن دو مسافر برد، تا هر کدام را که می خواهند خریداری کنند و بخورند. 
اما در اینجا فردی که در زندگی و اخلاق و اعمال میانه رو بود، تصمیم گرفت غذایی که نه گران و نه ارزان بود و درمیانه قیمت و نوع قرار داشت، را خریداری کند و خودش و همسر وی این غذا را بخورند. 
اما این فرد رو به همسفر خودش کرد و گفت: 
بهتر است که در خرید این غذا هم حدّ میانه را در قیمت و نوع انتخاب کنیم، تا مقداری اخلاق خوب بودنِ میانه روی را رعایت کنیم. 
فرد همسفر وی گفت: من پول خرید غذایی که ارزان است را دارم و نمی توان غذای متوسط و میانه در قیمت و نوع سوم را خریداری کنم، ولی اگر تو می خواهی غذایی که در حد میانه است، را بخری و بخوری این کار را انجام بده. 
اما فرد میانه رو در اخلاق پیش خودش حساب کرد، طبق اخلاق و میانه روی، نباید راضی شود، که خودش غذای بهتری نسبت به همسفر خودش بخورد. 
بنابراین فرد میانه رو رو به همسفر خودش کرد و گفت: خودم غذایی که در حد میانه در قیمت و نوع است را می خرم و هر دو ما از این غذا استفاده کنیم. 
اما فردی که همسفر فرد میانه رو بود گفت: من همان غذای ارزان قیمت را می خرم و می خورم. 
اما بعد از اصرارِ فرد میانه رو، همسفر وی قبول کرد که هر دو غذایی که در حد میانه در نوع و قیمت است را بخورند. 
ولی نتیجه این میانه روی این بود که با خوردن آن غذای میانه و متوسط، هم دویِ آن دو فرد مردند و این موضوع باعث شد که فرد میانه رو، هم خودش بمیرد و هم باعث مرگ همسفر خودش گردد و در مرگ همسفر خودش، هم خودش و هم میانه روی وی نقش داشته باشند. 
اما میانه روی در اخلاق و زندگی، قطع کردن یک دست خود است، تا توانایی استفاده ی زیادتر و قدرتمندانه تر از جسم و دست های خود، از بین برود و وجود نداشته باشد. 
میانه روی کشتنِ خود در این راه است، که در عمر طولانی و استفاده کردنِ قوی تر و بیشتر و برتر از خود و زندگی و جسم و توانایی های خود وجود نداشته باشد.
پس میانه روی در اصل مبارزه و نابود کردن و اضافه در نظر گرفتنِ چگونگی خود و ساختار خود و خود است، که اغلب این چگونگی در استفادهٔ بیشتر و برتر و قوی تر و غیراخلاقی تر در موضوعات و امور و اعمال برتر و قوی تر و زیادتر است می باشد. 
چگونگی فرد درمیانه روی و قناعت به میانه روی نیست، همان طور که اغلب در اصل چگونگی شیر در شکست خوردن از آهویی که شکار می کند نیست و چگونگی شیر در شکار شدن توسط آهو هم نیست. 
اغلب و به ابداع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، همان طور که آهو شیر را شکار نمی کند و نمی تواند شکار کند، فرد و چگونگی واقعی وی هم تابع و شکار شونده توسط میانه روی نیست، چون هر چند فرد بخواهد در اعمال و امور میانه رو باشد، باز هم با بهانه و ظاهر و نامِ میانه روی، در اصل در پی زیاده روی می رود و عمل می کند، ولی با این حال خودش و دیگران را فریب می دهد، که دارد حد میانه را انتخاب می کند و میانه رو است. 
اغلب و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کم یا زیاد، فرد با ظاهر و نام و تظاهر و وانمود کردنِ میانه رو بودن، در اصل زیاده روی را انجام می دهد. 
اما زیاده روی در میانه روی هم نوعی زیاده روی است، هر چند ممکن است آشکار و مستقیم نباشد و فهمیده نگردد. 
-------------------------------------






[bookmark: _Toc83405228]خوشی های زندان 
روزی یک دزد که هنوز زندان نرفته بود، در زندگی خود دچار این رنج بود، که اگر زندانی گردد دچار رنج و سختی می گردد و زندان جایی برای رنج بردن و سختی افراد خلاف کار است. 
اما بعد از مدتی این دزد دستگیر و زندانی می گردد. 
اما این دزد وقتی وارد زندان شد اغلب ترس ها و رنج های وی کنار رفت و حتی وضعیت وی از لحاظ رنج نبردن بهتر از موقعی که از زندان می ترسید شد. 
اما این فرد وقتی به این نتیجه رسید، گاهی به افراد زندانی شدهٔ دیگر هم می گفت: رنجِ ترس از زندانی شدن بیشتر از رنج فرضی واقعاً در زندان بودن است، اما اغلب این موضوع نیاز به تجربه کردن و تجربه کردن زندانی شدن دارد، برای همین گاهی برخی افراد که تجربه زندانی شدن را ندارند، خیال می کنند زندانی شدن آنها رنج آورتر از موقعی که هنوز زندانی نشدند. 
اما مدتی از زندانی بودن فرد زندانی گذشت و روزی یک گروه تحقیق کننده برای این که بفهمد افراد زندانی دچار رنج هستند یا نه، با هماهنگ کردنِ مسئولان زندان شروع به این تحقیق و آزمایش روی زندانیان کردند که چرا ممکن است زندانی بودن رنج آور باشد، یا خیال می گردد رنج آور است. 
برای همین وقتی تحقیق را شروع کردند، بعد از مدتی این موضوع را هم فهمیدند که در اصل خودِ زندانی بودن رنج ندارد، چون مثلاً در این تحقیقِ خودشان، از جمله افرادی که مورد تحقیق قرار دادند همان فرد دزدی بود، که می گفت: ترس از زندانی شدن، رنج آورتر از واقعاً زندانی بودن است. 
اما روزی آن فرد دزد که زندانی بود، برای این که در زندان به وی خوش بگذرد به این گروه تحقیقاتی گفت: حتی اگر مقداری هم در زندان احساس ناراحتی وجود داشته باشد یا خیال گردد که احساس ناراحتی وجود دارد، به علت این است که، افراد زندانی تا حدی از انجام اعمال روزمره و فعالیت برای ارضاء غریزه های خود محدود یا گاهی ناتوان شده اند. 
اما این در حالی است که چون این فرد  زندانی زرنگ تر بود و این موضوعِ تا حدی سختیِ فعالیت نداشتن برای امور روزمره را بیشتر می دانست، این موضوع را گفت. 
اما برای همین افراد تحقیق کننده به مدت محدودی کاری کردند که این فرد امور روزمره خودش را در زندان انجام دهد. 
بعد از مدتی آن قدر به این فرد در زندان خوش می گذشت که دیگر به جای فرار از زندان، در پی این بود که از زندانی نبودن فرار کند و بگریزد و همین طور آن قدر به این فرد در زندان خوش می گذشت و راحتی بود، که از این که در بین افراد و جامعه برچسب دزد و حقیر بودن و فرضاً تحقیر شدن را بخورد فراری نبود هیچ، بلکه در پی این بود که از زندانی نبودن و برچسبِ دزد و حقیر نخوردن و تحقیر نشدن فراری باشد. 
اما این فردی که تجربه زندانی بودن را داشت به افراد دیگر می گفت: زندانی شدن و دزدی کردن حتی اگر با برچسب خوردن همراه باشد، تجربه ای لذت بخش است، هر چند تا افراد این تجربه را عملاً نداشته باشند، نمی توانند کاملاً این موضوع را باور کنند و دریابند، مثلاً برای همین دزدها بعد از زندان رفتن، دزدتر می گردند و اغلب تجربه زندانی بودن باعث این نمی گردد، که بعد از آزاد شدن از زندان افراد در پی دزدی و خشونت رانی نروند و حتی اگر هم افرادی بعد از تجربه زندان، در پی دزدی و خشونت رانی نروند، این به این دلیل است که علت های دیگری غیر از زندانی شدن و ترس از زندانی شدن باعث شد، این گونه افراد بعد از آزاد شدن از زندان، در پی دزدی و خشونت رانی نروند، ولی این موضوع که گاهی برخی از افراد بعد از تجربه زندانی بودن در پی دزدی و خشونت رانی نمی روند به این علت نیست که عملاً زندانی شدند و تجربه زندانی شدن را دارند. 
گاهی ناتوان شدن از انجام امور روزمره مثلاً در زندان، باعث احساس بد می گردد، نه این که زندانی بودن باعث احساس بد در فرد بگردد، یا این که این فرد زندانی دچار رنج وجدان از انجام اعمال گذشته خودش، مثلاً در دزدی کردن و خشونت رانی و قتل داشته باشد. 
زندان و زندانی بودن تفریح گاهی است، که فرد را بعد از خارج شدن و فرضاً آزاد شدن از آن تفریح گاه، باز هم به سوی خود جذب می کند، هر چند اگر فرد زندانی، به انواعی ولو متفاوت، امور روزمره را هم در زندان انجام دهد، دنیای بیرون از زندان و زندگی دردنیای بیرون از زندان برای در عذاب آور و در اصل زندانی کننده با رنج آور بودن می گردد. 
همان طور که گاهی اگر یک گیاه را با جابجایی مکانی و تغییر شرایط در معرضِ نور خورشید قرار دهیم، بعد آن گیاه خودش را با محل و شرایط جدید سازگار می کند و بعد در پی این نیست که دوباره به جای اول برگردد، و دوباره خود را طبق جای قبلی تطبیق دهد و سازگار کند، همان طور هم فردی که تجربه زندان را دارد و به لذت ها و خوش گذرانی های زندان آشنا شد، برای وی بعد از این تجربه، در اصل دنیا و محیط بیرون از زندان، زندان و زندان واقعی است و محیط فیزیکی زندان، آزاد بودن از زندان اصلی، که همان زندان اصلیِ بیرون از محیط فیزیکی زندان می باشد است. 
اما در اصل محیط فیزیکی زندان، زندان نیست، بلکه در اصل بیرون از محیط فیزیکی زندان، زندان است. 
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فردی زندانی در زندان بود که تقریباً از وقتی که زندانی شده بود احساس رنج داشت اما علت این رنج را دقیقاً نمی دانست، چون به تجربه این را دریافته بود که زندانی بودن رنجی ندارد و وجود رنج به علت دیگری غیر از زندانی بودن و در زندان بودن است. 
روزی این فرد رو به فرد دیگری که زندانی بود و دچار احساس رنج نبود کرد و گفت: تو را می بینم که دچار رنج و پشیمانی نیستی ولی چرا من این طور نیستم. 
فرد دیگر زندانی پاسخ داد رنج تو رنجِ این است که خودت و چگونگی واقعی خودت نیستی و یا طبق چگونگی واقعی خودت، که در انجامِ بیشترِ اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر و خشونت رانی های غیراخلاقی تر است، کمتر زندگی و عمل می کنی ، ولی من با چگونگی غیراخلاقی تر خودم، خودم، را درمان کرده ام، زیرا من هم اوایل که زندانی شده بودم در زندان، چندان دزدی و خشونت رانی و آسیب زدن به دیگران را انجام نمی دادم، چون مانند محیط بیرون از زندان دزدی و آسیب رسانی به دیگران و خشونت رانی و اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر انجام نمی دادم، ولی از وقتی در زندان هم شروع به ادامه ی دزدی ها و خشونت رانی ها و آسیب زدن ها و انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر کردم، بیماری من درمان شد و دیگر احساس رنج وپشیمانیِ ولو اندک را هم نداشتم و ندارم. 
فرد زندانیِ دیگر، که هنوز در زندان چندان اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر و آسیب زدن به دیگران و خشونت رانی را موقتاً تعطیل کرده بود، با خودش اندیشید: شاید من از قافله چگونگی واقعی خودم که در انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر است، ولو موقتاً عقب مانده ام  و ضدّ ودشمن و نابود کننده و آسیب زننده برعلیه خودم و چگونگی واقعی و غیراخلاقی تر خودم شده ام، که بعضی مواقع در زندان دچار احساس رنج می گردم، چون با انجام ندادنِ بیشترِ اعمال غیراخلاقی تر، و ضد اخلاقی تر و همین طور با انجام ندادنِ بیشترِ آسیب زدن به دیگران، به خودم آسیب می زنم و بعد این آسیب زدن به خودم و چگونگی واقعی خودم، به صورت احساس رنج در زندان ظاهر شده است. 
آن گاه بعد این فرد بیشتر در پی این رفت که در زندان هم اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر و خشونت رانی ها و آسیب زدن های بیشتر به دیگران و دزدی کردن ها را انجام دهد.
اما انجام بیشتر اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر و آسیب زدن های بیشتر به دیگران همانا و درمان شدن و از بین رفتنِ احساس رنج وی هم همانا. 
آن گاه این فرد عملاً و طبق تجربه و انجام عمل، که قوی تر از حالت نظری است، دریافت که در اصل زندانی بودن رنج و پشیمانی ندارد، بلکه انجام ندادنِ بیشترِ اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی و همین طور انجام ندادنِ بیشترِ بزهکاری و خشونت رانی است، که باعث رنج و احساس رنج و پشیمانی می شود، زیرا مثلاً در اصل احساس پشیمانی، به علت پشیمانی از خشونت رانی و همین طور پشیمانی از انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی نیست، بلکه این پشیمانی به علت پشیمانی از کمتر انجام دادنِ اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر و پشیمانی از کمتر انجام دادنِ خشونت رانی و بزهکاری است. 
اما گاهی احساس پشیمانی فریب می دهد، مثلاً در اصل و در واقع علت احساسِپشیمانی، در این نیست که در گذشته اعمالِغیراخلاقی و ضداخلاقی انجام شد، بلکه در اصل و در واقع علت احساس پشیمانی این است،که فرد در الان و حال، انجام بیشترِ اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر را انجام نمی دهد، و همین طور در اصل و در واقع، وجود احساس پشیمانی، به این علت است، که در الان و حال، فرد طبق چگونگی اصلی و واقعی خودش، که در انجامِ بیشتر و واقعی اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر و انواعِ گوناگونِ بزهکاری است، عمل و زندگی نمی کند، مثلاً برای همین وقتی فرد مقدار زیاد و بیشترِ اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر و بزهکارانه تر را انجام می دهد، بعد از مدتی، دیگر دچار احساس پشیمانی نمی گردد، ولی اگر این فرد مقدار کمتری از اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی را انجام دهد، ممکن است گاهی دچار احساس پشیمانی باشد. 
اگر گرگ، گرگ نباشد بعد از مدتی از گرگ بودن خود پشیمان و رنجور می گردد، چون ضد و دشمن و نابود کننده و آسیب زننده به خودش و چگونه بودن واقعی و برتر و قوی تر خودش شده است، اما از طرفی همین گرگ نبودنِ گرگ هم، وی را از گرسنگی می کُشد، یا در اصل این گرگ با گرگ نبودن و فرار از گرگ بودن، در واقع از زنده بودن و برتریِ زنده بودن با گرگ بودن، فرار کرد، و همین طور خودش را با این فرار کُشت، چون چگونگی واقعی و برتر و قوی تر و خشن ترِ خودش را کُشت. 
گرگ نمی تواند گوسفند باشد، چون با گوسفند بودن خود را غذا دهنده به کشتن خودش با غذا دادن به حیوانات شکارچی دیگر برای این که وی را شکار کنند و بخورند می کند، حتی اگر هم فرضاً شکار نگردد چون با گوسفند بودن نتوانست شکار کند و غذای خودش را بخورد از گرسنگی دچار رنج می گردد و می میرد. 
گرگ بدون گرگ بودن نمی تواند زندگی کند و زنده بماند، چون اگر این طور نبود در واقع از همان ابتدا، گرگ، گرگ نبود. 
در اصل و در واقع انسان هم باید، به چگونگی واقعی گرگ بودن خودش بپردازد، تا خودش گرگِ خودش برای نابود کردن و آسیب زدن به خودش نگردد. 
انسانی که طبق چگونگی اصلی و واقعی خودش گرگ و درنده نباشد، در پی دریدن و خوردنِ خودش می رود و دچار رنجِ دریدنِ خودش می شود. 
گرگ می درد تا خودش را ندرّد.
در اصل در قفس انداختن گرگ برای وی رنج ندارد، بلکه وقتی گرگ از چگونگی اصلی و واقعی خودش که درندگی و خشونت رانی و آسیب زدن و نابود کردن و کشتن است، محروم گردد یا کم گردد، آن گاه بعد این گرگ دچارِ احساس رنج و پشیمانی می شود. 
چون گاهی برخی افراد از روبرو شدن و قبول کردنِ واقعیت و اصل و چگونگی اصلی و واقعی خود فرار می کنند، در پی این می روند که در ظاهر از گرگ بودن خود و درست و خوب به حساب آوردنِ گرگ بودن خود، فرار کنند، و برای همین فرار از اصل و واقعیت و چگونگی اصلی خود و چندان بزهکار و غیراخلاقی تر نبودن، گاهی احساس پشیمانی و رنج دارد. 
م2در اصل گرگی که گرگ نباشد، با گرگ نبودن، خودش نبوده است و خودش را نابود و رنجور و زائد و حقیر کرده است و ممکن است از زائد و حقیر کردنِ خودش در رنج و پشیمانی باشد. 
چگونگی اصلی و واقعی و برتر و قوی ترِ انسان هم گرگ بودن و درندگی است، و زندانی بودنِ اصلی و رنج آور انسان، همان گرگ نبودن و فرار از گرگ و درنده بودن و فرار از انجامِ بیشتر اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر است، نه این که زندان ظاهری و زندانی شدن ظاهری در پشت چند میله برای وی رنج و پشیمانی و حقارت و اضافی بودن داشته باشد. 
در اصل و در واقع خشونت نراندن برعلیه دیگری، خشونت راندن برعلیه خود و در این جهت قرار گرفتن، که برعلیه خود خشونت برانیم است، برای همین هم وقتی گاهی فرد مورد خشونت رانی دیگران قرار می گیرد دچار رنج می شود، همین طور خشونت نراندن برعلیه دیگران،  باعث خشونت رانی برعلیه خود می باشد هم، رنج آور است، زیرا طبق همین موضوع، فردی که مورد خشونت رانی مثلاً خشونت رانی برعلیه خودش، با خشونت نراندن برعلیه دیگران می گردد هم، طبق این خشونت رانی برعلیه خود، دچارِ احساس رنج و پشیمانی می گردد. 
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[bookmark: _Toc83405230]فردی که برتریِ آسیب رسانی ندارد، به این علت است که آسیب می بیند و یا به خودش آسیب می رساند. 

آسیب نرساندن به دیگران، آسیب رساندن به خود برای آسیب نرساندن به دیگران است، چون چگونگی فرد، به انواع  گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کم یا زیاد، از آسیب رسانی به دیگران است و همین طور در اصل آسیب رسانی از بین نمیرود ولی تغییرِ جهت می دهد. 
اگر فردی نخواهد که به دیگران آسیب وارد کند، برای این علت است که این فرد می خواهد و در پی این است، که دیگران به وی آسیب وارد کنند. 
گاهی برخی افراد به دیگران آسیب نمی رسانند، چون در پی این هستند که به خودشان آسیب رسانند تا چاپلوسی دیگران یا برخی افراد را کنند، زیرا ممکن است گاهی و به انواعِ گوناگونِ ولو غیرمستقیم و پنهان و کم، این برداشت را دارند، که دیگران چندان دشمن و ضدیتی با افراد رنجور و ناتوان و بدبخت ندارند و چون اینگونه افراد از ضدیت و دشمنی و مورد قبول نبودن، از طرف دیگران می ترسند، بعد به انواع گوناگون، در پی این می روند و هستند، به جای دیگران به خودشان آسیب برسانند و یا توسط دیگران آسیب ببینند. 
زمانی فردی زندگی می کرد که در پی این بود که هیچ آسیب و صدمه ای به دیگران وارد نکند و خیال می کرد که این رعایت حال دیگران و آسیب نرساندن به دیگران را به علت رعایت اخلاق دارا می باشد. 
مثلاً این فرد به خود و به دیگران می گفت آسیب رسانی به دیگران، مثلاً در کلاه برداری، فرد را از حقیقت و تعالی و زندگی درست و خوب دورمی کند و در کل آسیب رسانی به دیگران نادرست و بد است. 
اما این از طرفی بود که گاهی برخی افراد، چون این فرد را مهار و ترسو می دیدند، به وی به انواعی آسیب رسانی می کردند، ولی با این حال، باز هم اغلب این فرد در پی آسیب رسانی به دیگران نمی رفت هر چند این آسیب نرساندن به دیگران، در مواردی باعث آسیب دیدن و آسیب دیدن از دیگران می شد. 
اما یک موقع یک نفر دیگری که این موضوع را می دانست که آن فرد به کسی آسیب نمی رساند و گاهی هم از دیگران آسیب می بیند، و چون آن یک نفر می دانست و پی برده بود، که چون آن فرد چندان مورد ضدیت و دشمنی و تأیید نشدنِ واقعی تر در بین مردم و افراد نرسیده و همین طور چون آن فرد بی آنکه خودش بداند در پی این است، که با آسیب نرساندن به دیگران، دچار ضدیت و دشمنی و تأیید نشدن از سوی دیگران قرار نگیرد، آن گاه در زندگی و اعمال خودش به دیگران آسیب نمی رساند، بعد این یک نفر در پیاین رفت، که تا حدی آن فرد را با واقعیت آشنا کند، تا آن فرد ضعف و حقارتِ آسیب نرساندن به دیگران را کنار گذارد، تا آن فرد تا حدی طبق واقعیت و آسیب رساندن به دیگران که چگونگی اصلی و واقعی وی است زندگی و عمل کند. 
آن گاه آن یک نفر، دزدی ای را ترتیب داد که خودش آن دزدی را انجام داد، ولی طوری عمل کرد و دزدی کرد، که دیگران فکر کنند آن فردی دیگر، که به دیگران هیچ آسیبی نمی رساند دزدی را انجام داد. 
بعد از مدتی تحقیقات برای این که بفهمند چه کسی دزد است انجام شد، افراد به این نتیجه رسیدند که آن فردی که قبلاً به دیگران هیچ آسیبی نمی رساند، آن دزدی را انجام داد و دزد است. 
اما بعد از این موضوع، آن فردی، که قبلاً، به کسی آسیب نمی رساند و در پی این بود که به کسی آسیب نرساند، بد نام شد و دیگران دشمن و ضد وی گردیدند و دیگر وی را مورد تایید قرار نمی دادند هیچ، بلکه وی را شیطان و منفور در نظر می گرفتند و طرد می کردند. 
آن گاه وقتی این نفرت و دشمنی و ضدیت و بدنامی از سوی دیگران برای آن فرد واقع شد، آن فرد به خودش گفت: برای من تأیید نشدن و منفور و بدنام و طرد شده بودن، بدتر از آسیب دیدن از دیگران و آسیب رساندن به خود است. 
بعد این فرد به این نتیجه رسید که با منفور و بدنام و طرد شده بودن، بعد، دیگردر پی آسیب دیدن از دیگران نرود و مورد آسیب دیدن و آسیب دیدن از سوی دیگران قرار نگیرد، چون دیگران را دشمن و نفرت دارنده و طرد کننده خودش یافت. 
بعد از این که این فرد در پی این رفت که در مسیر آسیب دیدن از دیگران همین طور در مسیر آسیب دیدن قرار نگیرد، یا خودش را در این مسیر قرار ندهد و آسیب نبیند، به طور خواسته و نخواسته در پی آسیب زدن به دیگران قرار گرفت و همین طور از آن به بعد در پی آسیب رسانی و نابود کردن دیگران می رفت. 
اما در این جا این جرقهٔ منفور و بدنام بودن و طرد شدنبود، که این فرد را از باتلاقِ اصلیِ ضد و دشمن اصلیِ خود بودن و نفرت داشتن از خود و ضد خود بودنِ اصلی نجات داد، و وی را با چگونگی واقعیِ برتر و قوی تر و چگونگیِ برترِ برترِ خودش، که در خودش بود، و در آسیب رسانیِ عمدی و بیشتر به دیگران و همین طور غیراخلاقی و ضداخلاقی بودن بود آشنا کرد. 
آن گاه این فرد با این جرقه به واقعیت و چگونگی اصلی و برتر و غیراخلاقی و ضداخلاقی خودش رسید و به آن عمل کرد و با آن زندگی کرد. 
اما باز هم در اینجا چون این فرد در آن ابتدا و قبل از بد نام شدن، در پی آسیب رسانی به خودش، با واسطهٔ دیگران و واسطهٔ آسیب نرساندن به دیگران بود، آن گاه با این آسیب رسانیِ مستقیم یا غیرمستقیم به خودش بود، که در پی آسیب رسانی به دیگران نبود و نمی رفت و خودش را فریب میداد که آسیب رسانی به دیگران و غیراخلاقی و ضداخلاقی بودن بد و نادرست است. 
اما از طرفی در اصل لازم است فرد قبل از تجربه آسیب دیدن و منفور و بدنام بودن در نزد دیگران، از همان ابتدا در پی آسیب رسانی به دیگران و انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر، با مقدار و قدرت بیشتر باشد، چون قبل از تجربه آسیب دیدن و منفور و بدنام بودن در نزد دیگران، در پی آسیب رساندن به دیگران بودن، دارای ضعفِ وابستگی به دیگران و وابسته بودن به این که اول دیگران آسیب برسانند تا بعد خودمان به دیگران آسیب برسانیم، که این همنوعی وابستگی و برای دیگران زندگی کردن است، نمی باشد. 
اما از طرفی در اصل فردی که دارای برتری ها و قدرتمندی های زیادتر و برتر و قوی تری است، از همان ابتدا خودش و توسط خودش و به طور مستقیم و قوی تر، درباره اعمال و آسیب رسانی ها به دیگران می اندیشد و تصمیم می گیرد، و در اصل این فرد، دارای قدرت و برتریِ فرماندهی بیشتر است، و تابعیت و فرمانبری از واسطهٔدیگران، و منفور و بدنام بودن در نزد دیگران، را برای تصمیم گیری و انجامِاعمال، مثلاً انجامِ آسیب رسانی به دیگران ندارد. 
اما باز هم فردی که برترِ برتر است، از همان ابتدا و از قبل هم خودش به دیگران آسیب می رساند و غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر است، و هم خودش از قبل و از همان ابتدا با  انجامِ اعمالی خودش را در بین دیگران بدنام و منفور می کند، تا باز هم بیشتر از قبل اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر و آسیب رسانی به دیگران را انجام دهد، چون این فردِ برترِ برتر و برتر در برتری از همان ابتدا و از قبل خودش برای خودش و خودش در خودش و خودش توسط خودش، و به طور قوی تر و برتر و زیادتر، خودش بوده است. 
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[bookmark: _Toc83405231]سه نوع اندیشمند
سه اندیشمند بودند که می خواستند درباره ی دزدی کردن تصمیم بگیرند. 
اولین اندیشمند سطحی نگر بود، دومین اندیشمند ژرفانگر بود و سومین اندیشمند ژرفانگری بود که کاری نمی کرد که دیگران بفهمند اندیشمند است.
اندیشمند اول که سطحی نگر بود به دو اندیشمند دیگر می گوید، ممکناست در صورت دزدی کردن، در زندگی خودمان بلا یا رنجی به ما برسد، که مجازات  دزدی کردن خودمان است و همین طور دچار عذاب وجدان و پشیمانی می شویم، پس راه عاقلانه این است که دزدی نکنیم. 
اندیشمند ژرفانگر پاسخ می دهد اما در اصل این ترس ها، ترس آور نیست، چون در مرحله ای حقیر و ضعیف است، و افرادی را در بند خودش می کند که ضعیف و حقیر هستند و اغلب و به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و پنهان یا آشکار، قدرت و توانایی و برتری و شجاعتِ دزدی کردن را ندارند و بعد این بهانه ها را برای توجیه خودشان و خوب نشان دادن خود در نزد دیگران و نزد خودشان می آورند، تا با فریب خود و دیگران، خود و دیگران را فریب دهند که خود و دیگران را فریب نمی دهند. 
اما با این حال اندیشمند سطحی نگر قانع نشد و دزدی نکرد، ولی بعد این اندیشمند سطحی نگر در میان مردم معروف شد و مردم وی را قبول می داشتند و خوب می نامیدند. 
اما بعد نوبت انتخاب توسط اندیشمند دوم که ژرفانگر بود رسید. 
این اندیشمند با خودش فکر کرد که بهتر است در حد نیازهای خودش دزدی کند، زیرا سودها و سود بردن های بیشتر از نیاز، پایدار نمی ماند و برای وی نمی ماند. 
پس این اندیشمند ژرفانگر از یک بانک معمولی سرقت کرد و بعد پول هایی را که به دست آورده بود را صرف انتخاب شغل و هزینه های انتخاب و شروع شغل کرد، تا در آینده با این شغل نیازها و سود بردن های خودش را برآورده کند. 
اما اندیشمند ژرفانگری که در پی این نبود که دیگران بفهمند وی اندیشمند است و در پی مورد قبول بودن در بین دیگران و از طرفی دیگر در پی قبول داشتنِ دیگران و زندگی آن ها نبود، تصمیم گرفت به جای دزدی، قتل انجام دهد، چون این فرد به علت برتری های برتر در پی سود بردن و شهرت نبود و سود و شهرت وی را اقناع نمی کرد و برای وی در اصل سود و شهرت و مورد قبول بودن توسط دیگران و قبول داشتنِ دیگران و زندگی آن ها، حقارت و ضعف و زائد بودن بود.
آن گاه بعد این اندیشمند اولین فردی را که به علل ضعف هایش برای کشته شدن دمِ دست بود را انتخاب کرد و وی را کشت. 
اما بعد از این اتفاقات، اندیشمندی که سطحی نگر بود تبدیل به موش شد و اندیشمندی که ژرفانگر بود تبدیل به گربه شد و اندیشمندی که ژرفانگر بود و در پی این هم نبود که دیگران بفهمند اندیشمند است تبدیل به شیر شد. 
آن گاه بعد گربه موش را خورد و بعد شیر هم گربه را خورد، اما بعد از این اتفاق شیر تبدیل به انسان قبلی، یعنی تبدیل به فردِاندیشمندِ ژرفانگری که در پی این بود که دیگران نفهمند اندیشمند است شد. 
اما موش سطحی می نگرد و سطحی و معمولی اندیشه می کند، تا سطحی بماند و مانند دیگران سطحی و زائد و حقیر باشد. 
ممکن است ژرفانگر تا حدی از خصوصیات و زندگی دیگران و مردم جدا گردد، ولی اغلب این جدایی و طبق خصوصیات مردم نبودن را، به طور کامل یا به طورِبیشتر، در عمل به کار نمی برد و اغلب هم در پی این است که این جدایی از دیگران و خصوصیات آن ها را،برای این که برخی از افراد تحت تأثیر وی قرار گیرند و به انواعِ گوناگونِ ولو پنهان و غیرمستقیم و کم، وی و اندیشه ها و زندگی و اعمال وی را شجاعانه و خوب به حساب آورند بود. 
ولی اندیشمند ژرفانگری که نمی خواست دیگران بفهمد وی اندیشمند است، در اصل نیازی به موجودات زائد و حقیری همچون مردم و افراد و عموم مردم نداشت و برای همین بی نیازیِ برتر، قویتر و برتر و مستقل بود و ترسی هم از مورد قبول نبودن در بین مردم و افراد نداشت و همین طور دیگران را قبول نداشت و می دانست که مردم و افراد حقیرتر و زائدتر از آن هستند، که تسلیم آن ها و خواست ها و اعمال و زندگی آن ها گردد. 
این اندیشمند وابسته به حقارت و ضعف و زائدی، یعنی وابسته به افراد و مردم و دیگران نبود و شجاعتِ قوی تر و برترِ خود بودن و دیگران نبودن را داشت و خودش و زندگی و اعمالش را به علل گوناگون به دیگران و زندگی و وجود و موجودیت حقیر و زائد آن ها نمی فروخت و تسلیم نمی شد. 
تک درختِ تنومند و قوی، در اصل درخت تر از درخت می باشد و در پی این هم می باشد، که درخت تر از درخت و ابردرخت گردد و از درخت های دیگر فرمان نمی گیرد و برای درخت تر از درخت شدن و ابردرخت شدنِ خودش قدرت و تواناییِ لازم را دارد و خودش را در این جهت و حرکت، بدون نیاز به درختان دیگر قرار می دهد. 
در اصل و به انواع گوناگون، ابردرخت، ابردرختی است که درختانِ حقیر و کوچک تر را نابود می کند و تابع آن ها نیست، تا بعد خودش با دریافت بیشترِ نور خورشید و نبودِ مزاحمتِ درختانِ حقیر و کوچک، قوی تر و برتر گردد و قوی تر و برتر رشد کند و پایدار و مستقل باشد و پایدار و مستقل شود. 
اما درختی که رعایت درختان دیگر را می کند و مورد قبول درختان دیگر است و توسطدرختان دیگر خرید شده است، قدرت اصلی و برترِ درخت بودن و درخت ماندن، را هم ندارد و نمی تواند داشته باشد. 
اغلب ضعیفان و حقیران با قیمتی ارزان، مثلاً قیمت ارزانِ سود بردن و معروف بودن،خریده می گردند، تا بعد خریدار و خریدارانِ آن ها، هر بلایی به سرِ آن ها بیاورند ولی آن ها این موضوع را نفهمند و ندانند، و بعد خیال کنند راه درست و خوبی را انتخاب کرده اند و زندگی می کنند. 
اما باز هم معروفان و سود برندگان و مورد قبول ها، حقیرتر و زائدتر و ضعیف تر از آن هستند، که حقیر و زائد و ضعیف نباشند، چون مثلاً حتی به حقیر و زائد و ضعیف بودنِ خودشان، آگاه نیستند و این را نمی دانند و هیچ وقت نمی فهمند و یا حتی در اصل اینان از حقیر و زائد و ضعیف بودن هم حقیرتر و ضعیف تر و زائدتر هستند، زیرا مثلاً گاهی برخی افرادِ ضعیف و حقیر می فهمند که حقیر و ضعیف هستند، ولی اغلب سود برندگان و معروفان و مورد قبول بوده ها، حتی نمی فهمند و نمی دانند که حقیرتر و زائدتر و ضعیف تر هستند، یا در اصل نمی دانند حقارت و ضعف و زائد بودن چیست و چگونه است. 
اما گاهی حقیران و ضعیفان، کمتر در عمل غیراخلاقی و کمتر در عمل ضداخلاقی هستند، یا خود را این طور تظاهر می کنند که در عمل کمتر غیراخلاقی و کمتر ضداخلاقی هستند، زیرا نیاز به وابسته بودن به ضعف ها و حقارت هایی را دارند، که در ظاهرِ با کمتر انجام دادنِ اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر یا گاهی رعایت اخلاق، پنهان کنند و با این فریب دادنِ خودشان و دیگران، لو نروند، پس باز هم با این کمتر انجام دادنِ اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی و گاهی رعایت اخلاق، در اصل باز هم بی آنکه چندان بدانند و بفهمند، حقیرتر و ضعیف ترمی گردند، اما باز هم این ها در حالی است، که در اصل اینان حقیرتر و ضعیف تر از آن هستند، که لایق این باشند، که بفهمند و بدانند که ضعیف و حقیر هستند و در امور و مسائل حقیر و ضعیف زندگی می کنند، پس باز هم باید کمک کرد که اینان نفهمند و ندانند و ندانند که نمی دانند که نمی دانند. 
اما بهتر است گربه موش را طوری شکار کندو بخورد که موش نفهمد که شکار و خورده می گردد، هر چند گربه ی قوی که موش را به راحتی شکار می کند، نیازی به این ندارد که موش بفهمد یا بفهمد که شکار می شود، چون در هر حال این گربه ی قوی، قدرت شکار موش را دارد و حتی وقتی موش بداند که شکار می شود  هم گربه وی را شکار می کند، هر چند در اصل موش های ضعیف و حقیر لایقِ دانستن و فهمیدنِ موش بودنِ خودشان هم نیستند، تا برسد به این که لایق این باشند که بدانند توسط گربه شکار می شوند. 
اما موش های ضعیف و حقیر راه فرار ندارند، حتی گاهی راه فراری هم از این که بدانند و بفهمند راه فرار ندارند، را هم دارا نمی باشند، و بدون آن که بفهمند و بدانند، در دم توسط گربه شکار و خورده می گردند و می میرند. 






۲شروع

[bookmark: _Toc83405232]قراردادها و توافق ها و رضایت ها بر سرِ دزدی ها و تقسیم دزدی ها 
فردی برای خرید یک دستگاه وارد یک مغازه شد و بعد دستگاه موردنظر و مورد پسند خودش را در آن مغازه پیدا کرد. 
بعد فروشنده به او گفت: این دستگاه را از کارخانه 20 میلیون تومان خریده ام و چون عرف و قانون و قرارداد کشور این طور است که 10 درصد سود دریافت کنم، این دستگاه را به تو به قیمت 22 میلیون تومان می فروشم. 
فرد خریدار این قرارداد و قانون را قبول کرد و فروشنده هم این قرارداد و قانون را قبول کرد. 
اما چون این فروشنده تازه کار بود و اطلاعات کامل درباره ی عرف و قراردادهای موجود در بین مردم، برای تعیین سود و نرخ دستگاه را نداشت، برای اطمینان از این که سودی که برای فروش این دستگاه می گیرد چه مقدار و چند درصد است، با یک نفر دیگر تلفنی تماس گرفت و درصد سود بردن را از وی پرسید. 
اما آن فرد گفت: نرخی که در عرف و قانون و قرارداد، برای سود این دستگاه در بین مردم این کشور وجود دارد، این است که 40 درصد سود دریافت کنیم. 
بعد این فرد مغازه دار و فروشنده به مشتری گفت: الان از این موضوع مطلع شده ام که درصد سود برای این دستگاه 40 درصد است و 10 درصد نیست. 
بعد خریدار هم برای این که بفهمد با یکی از آشنایان خودش تماس گرفت و آشنای وی هم به مشتری گفت نرخ سود معمول 40 درصد است. 
آن گاه بعد هم خریدار و هم فروشنده بانرخ 40 درصد توافق کردند و با رضایت همدیگر و با قبول قرارداد و قانون موجود، مشتری و فروشنده با درصد سود 40 درصد معامله کردند. 
اما بعد از این خرید مشتری با خود فکر کرد، اما چگونه ممکن است قراردادها و قوانین موجود در نرخ کالاها و درصد سود درست باشد، در حالی که حتی اگر قراردادها و قوانین می گفت باید برای این دستگاه 10 درصد سود تعلق گیرد، باز هم، من و فروشنده از این قرارداد و قانون و خرید و فروش رضایت داشتیم و اگر طبق قرارداد و قانونِ معمولی نرخ سود این دستگاه 40 درصد بود، باز هم من فروشنده توافق و رضایت داشتیم. 
پس در اصل آیا باید نرخ سود این دستگاه 10 درصد باشد یا 40 درصد باشد و اگر نرخِ سود 10 درصد باشد، این قرارداد و توافق طبق رعایت اخلاق است، یا این که اگر نرخ سود این دستگاه 40 درصد باشد، این قرارداد و قانون و توافق طبق رعایت اخلاق است. 
آیا در این جا اگر یک فرد مقداری پول دزدی کند، فرقی با این دارد که مثلاً در اصل باید به جای دریافت سود 10 درصد، سود 40 درصد دریافت گردد، و آیا قراردادها و قوانین و توافق ها و رضایت های موجود در بین مردم و افراد طبق اخلاق است، یا در اصل طبق دزدی است. 
اما در این جا نرخ 40 درصد دریافت شد و هم خریدار و هم فروشنده، با فریب خود در این که قراردادها و قانون های موجود درست و اخلاقی است، این خرید و فروش را انجام دادند، ولی این در حالی است، که اگر طبق قراردادها و قوانین، نرخ سود این دستگاه 10 درصد بود، آن گاه در آن موقع خریدار راضی نبود و توافق نمی کرد و این قرارداد را قبول نداشت، که این دستگاه را با نرخ 40 درصد سود برای فروشنده، خریداری کند، پس آیا در اصل قراردادها و قوانین و توافق ها و رضایت ها، در شغل های گوناگون و خرید و فروش های گوناگون درست و اخلاقی است، یا در اصل و در واقع دزدی های قراردادی و قانونی و طبق توافق های ظاهری و فریبنده، طبق قرارداد و قانون و با بهانه قرار دادن و قانون و توافق و رضایت موجود است. 
اما در اصل و در واقع قراردادها و توافق ها، قراردادها و توافق هایی قراردادی و توافقی نیست، بلکه در اصل و در واقع اغلب بدون آن که افراد بدانند، دارند خودشان و دیگران را فریب می دهند، که قراردادها و توافق ها، قرارداد و توافق است و درست است. 
اغلب قراردادها و توافق ها، افراد را بدون آنکه بدانند فریب می دهد. 


-------------
















[bookmark: _Toc83405233]غرورهای غروردار و مغرورانه 
زمانی یک دزد قصد دزدی کردن را داشت و از خانه خودش بیرون رفت، هنگامی که بیرون از خانه بود دو تا ماشین را دید که یکی در مکانی خلوت بود و ماشین دیگر در جایی بود که چندان خلوت نبود. 
در این هنگام این دزد با در نظر گرفتن موقعیت و مکان ماشین ها و بررسی آن، دریافت که اگر ماشین را که در محل خلوت است بدزدد، می تواند با موفقیت این دزدی را انجام دهد و دستگیر نگردد و زندان هم نرود، ولی اگر آن ماشینی را که در مکانی که کمتر خلوت است را بدزدد، به احتمال خیلی زیاد گیر می افتد و زندانی می شود. 
این دزد با خودش اندیشید، که در اصل شجاعتِ غرور داشتن و زیرپای نگذاشتن غرورش، این است که ترسو نباشد و در پی راحتی و سود زندانی نشدن هم نباشد، و با وجود این که دزدیدن ماشینی که درمحل کمتر خلوت است، خطرِ گیر افتادن و زندانی شدن دارد، باز هم غرور این را داشته باشد که خطر کند و در پی امنیت و سود بردن نباشد و مهار و تابع و رام هم نباشد و بعد در پی دزدیدن ماشینی که در جایی که کمترخلوت است برود. 
این دزد به خودش گفت: در اصل غرور داشتن و پرداختِ زیان های غرور داشتن برتر و قوی تر و خشنِ برترِ برتر از آن است، که از آن فرار کنم، زیرا غرور داشتن و مهار نبودن، نوع زندگی و اعمالِ افراد ارزان قیمت، که به راحتی با سود بردن خریده می گردند نیست، چون در اصل صاحبِ افرادی که غرور ندارند و بهای زیان های غرور را پرداخت نمی کنند، همان بردگی مهار بودن و سود بردن در عوام بودن و تابع بودن است. 
آن گاه بعد این دزد در پی دزدی ماشینی که در جایی کمتر خلوت بود رفت، ولی در حین دزدی صاحب ماشین، وی را دید و بعد باعجله به دنبال این دزد و ماشین رفت و بعد از این که عده ای که در اطراف بودند و از دور صاحب ماشین که در پی گرفتن ماشین خودش بود را دیدند، با سرعت به سمت ماشین رفتند و دزد را گرفتند و بعد از گیر افتادن دزد، این دزد زندانی شد و مدتی را در زندان بود، ولی با این حال هیچ گاه این دزد از زندانی شدنش به علت غرور داشتن، پشیمان نشد و حتی به طور مغرورانه در نزد خودش به این غرور افتخار می کرد و دیگران را به علت این که غرور ندارند و در پی زیان کردن به علتِ عملی کردن غرور نیستند، به تمسخر و حقارت و زائدی می گرفت، چون این دزد می دانست اغلب افراد، قیمتِ زیان ها و خطرهای غرور داشتن را نمی پردازند و مهار و تابع و همانند کننده خودشان و اعمال خودشان با دیگران و فرمانبری ها و مهار بودن های آن هستند، و همین طور اغلب افراد، زائدتر و حقیرتر و ضعیف تر و ترسو و برده تر از آن هستند، که در راه غرورهای خودشان زیان هایی را بپذیرند. 
زیان دیدن ها و ناامن بودن ها برای عملی کردنِ غرورِ خود، غروری مغرورانه تر و غرور داشتنی تر و غروری برترِ برتر و قوی تر و خشن ترِ برتر می خواهد، که اغلب افراد، زائدتر و حقیرتر و مهارتر و ترسوتر از آن هستند، که بهای این غرور را برای خودشان و در خودشان و توسط خودشان بپردازند، زیرا مثلاً در زندگیِ خودشان، به علت همانند کردن خودشان با دیگران و منافع آن، یاد گرفتند تنها در محدوده ی خودشان و مهار بودن ها و تابع بودن ها و فرمانبری ها بچرخند و حتی از این چرخیدن با سود بردن و مهار بودن و ترسو بودن و رام و اهلی بودن، آگاه نگردند واین چرخیدن را ندانند و حتی نخواهند که بدانند و با انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کم یا زیاد، از قبولِ واقعیت و قبولِ چرخیدن خودشان فراری هستند و حتی در پی فرار کردن از دانستن این که دارند با حقارتی فرار می کنند هستند، و اینان قدرت و برتری و خشونت رانیِ برترِ دارا بودنِ غرورهای اصلی و واقعی و برتر و قوی تر و خشن تر و برتر، را ندارند و این را هم نمی دانند، چون در زندگی و اعمال خودشان به این غرورهای برتر و قوی تر عمل نمی کنند و به انواع گوناگون از آن گریزان هستند. 
به هر حال هر موجودی غرور شیر را ندارد، که به چیزهای حقیر و ضعیف و مهار و رام بودنی نسازد و قانع نباشد، و در پی خشونت رانی قوی تر وبرتر برود. 
درختی قوی که درنزد خودش و غرورهای خودش و برای خودش، سرفراز و بالنده است، درختانِ دیگر را چیزی در نظر نمی گیرد که توسط آن ها مهار گردد و از دریافتِ نور خورشید محروم و مهار گردد، اما در اصل این درختِ قوی و سرفراز است، که در واقع درختی درخت بودنی، برای درخت بودن، و برتر بودن های، درخت بودن است. 
در اصل شیر واقعی، با غرورهای برتر و قویتر، شیری نیست که غرورهای برتر و قوی تر و خشن ترِ خودش، را برای سود بردن و دیگران و قبول داشتن و مورد قبول بودنِ دیگران، زیرپا گذارد و رام و اهلی گردد، و ممکن است گاهی حتی جان خودش را در راه غرورهای برتر و واقعی تر و خشن ترِ خودش فدا کند. 
غرورهای واقعی و برتر و غیرفریبنده، غرورهایی برای غرور بودنِ واقعی و برتر هستند، نه این که این غرورهای برتر، با سود بردن و ضعف ها و حقارت های دیگر، کنار روند و نابود گردند. 
فردِ برتری، که غرورهای مغرورانه و غروردار دارد، غرورِ مغرورانه و غروردارِ خودش و اعمالِ خودش، را مغرورانه تر از آن می خواهد و دارا می باشد، که آن را به دیگران و سود بفروشد. 
اما در اصل فرق است بین غرورهای مغرورانه و غروردار، و از طرفی دیگر، غرورهایی، که در اصل، مغرورانه و غروردار نیستند. 
غرور واقعی و برتر و قوی تر و خشن ترِ برتر، مغرورانه و غروردار و استثنایی است. 


----------------









[bookmark: _Toc83405234]غیراخلاقِ واقعی و اخلاقِ خیالی 
دو فرد موجود بودند، یکی از آن ها در پی اثبات درست و خوب بودنِ رعایت اخلاق و رعایتِ اخلاق، به علت و به دلیلِ سود بردن بود، و فرد دیگر در پی اثبات نادرست بودنِ رعایت اخلاق و همین طور درست و خوب بودنِ انجام اّعمالِ غیراخلاقی، و بعد انجام اعمالِ غیراخلاقی، به علت و به دلیل سود بردن بود. 
اما در اصل و در واقع فردِ غیراخلاقی، به طور واقعی و رُک و اطمینانی و تضمین شده سود می برد، ولی فرد اخلاقی در خیال و به طور ساختگی در خیال و در فکرِ خیالی سود می برد و خیالِ سود بردن را در خود و برای قانع کردن خودش، با فریبِ خودش می ساخت. 
اما در واقع و در عمل، سود بردن های خیالیِ رعایت اخلاق، سود بردن نیست، چون این نوع زندگی در سود بردنِ خیالی و زندگی خیالی و فریبنده است. 
در خیلی از موارد و مواقع چون در اصل فرضاَ سود بردنِ رعایت اخلاق خیالی و غیرواقعی است، خیلی از افراد با این که به آن ها گفته می گردد رعایت اخلاق سود دارد، اما این افراد، اخلاق را رعایت نمی کنند، چون در اصل این افراد به طور اطمینانی تر و واقعی و رُک و دانسته یا ندانسته، در می یابند و با این واقعیت روبرو هستند، که در اصل رعایتِ اخلاق سودی خیالی و فریبنده و غیرواقعی و غیرقابل اعتماد، برای درست و واقعی بودن دارد، اما باز هم در اصل و در واقع، اغلب اینگونه افراد نمی خواهند و مایل نیستند اخلاق را رعایت کنند و فریب بخورند، مثلاً برای همین اغلب رعایت اخلاق سخت تر و ناخواسته تر از رعایت نکردن اخلاق و انجام اعمالِ غیراخلاقی است، و همین طور اغلبِ افراد اعمالِ غیراخلاقی انجام می دهند، چون در واقع ودر اصل، و به طورِ ولو ناخودآگاهانه، افراد، اغلب به غیراخلاق و درست بودنِ غیراخلاق باور دارند، و به رعایت اخلاق باور ندارند و نمی خواهند باور بیاورند. 
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[bookmark: _Toc83405235]بهترین زندگی ها با دزد و خشونت ران بودن و سود نبردن 
فردی موجود بود که چندان سرمایه ای نداشت و گاهی هم دست به دزدی و آسیب رسانی به دیگران و خشونت رانی می زد و در نزدِ دیگران و مردم مورد تایید و احترام نبود و مردم وی را قبول نداشتند و می راندند و بدنام بود. 
این فرد دوستی سرمایه دار داشت، که سال ها بود با همدیگر دوست بودند، ولی آن فرد سرمایه دار مورد تأیید و قبول و احترام دیگران بود و گاهی هم اخلاق را رعایت می کرد. 
بارها پیش آمده بود، که فرد دزد به فرد سرمایه دار می گفت: تو زندگی و روزگارِ خوبی داری، و چون مورد تایید و احترام و قبول دیگران و مردم هستی خوشبخت هستی، ای کاش من هم این تایید شدن و احترام و خوش نامی را در بین مردم داشتم. 
بعد از مدت ها آن فردِ سرمایه دار بیمار شد و پزشکان به وی گفتند، که بر اثر این بیماری به زودی می میرد. 
روزی که فرد سرمایه دار با دوستِ دزد و خشنِ خودش بود، رو به او کرد و گفت: تو بهترین دوست و فردی بودی که من در زندگی خودم داشتم، و می خواهم بهترین چیزی که تو در پی آن هستی و می خواهی را به تو بدهم. 
فرد دزد گفت: من در پی سود بردن و مشهور شدن و احترام دیدن، در نزد دیگران و مورد تأیید بودن هستم، ولی تا حال هیچ گاه نتواستم به این سود بردن و مشهور شدن و مورد احترام و تأیید بودن برسم و باور هم نمی کنم که هیچ گاه به این بهترین چیز و بهترین زندگی برسم. 
فرد سرمایه دار رو به دوست خود کرد و گفت: آیا خواست و تقاضا و درخواست بهتر و دیگری هم داری. 
فرد دزد گفت: سرمایه دار و مشهور و مورد احترام و تایید دیگران بودن و سود بردن، تمام خواست ها و تقاضاها و چیزها و امور دیگر زندگی من را برآورده می کند و بهترین زندگی را به من می دهد. 
فرد سرمایه دار رو به دوستِ دزد خودش کرد و گفت: آیا اطمینان داری که سود بردن و مشهور شدن و مورد احترام و تایید بودن در نزد دیگران و مردم، بهترین زندگی و بهترین خواست و موضوع زندگی تواست و در این موضوع شکی نداری. 
فرد دزد پاسخ داد: در این موضوع شکی ندارم هیچ، بلکه یقین و اطمینانی دارم، که مانند روز برای من روشن است و هیچ گاه نظر من عوض نمی گردد و هیچ گاه به این نتیجه و دریافت نمی رسم، که این طور نباشد و هیچ گاه به این نتیجه و دریافت و نظر و باور نمی رسم که اشتباه می کنم و این طور نیست. 
فرد سرمایه دار رو به دوست دزد خود کرد و گفت: من تا مدت چندانِ دیگری زنده نیستم و بعد از مرگ خودم تمام اموال خودم را به نام تو می کنم. 
فرد دزد گفت: اما من باور نمی کنم، که تا این حد اقبال به من رو کند و بهترین زندگی، را با سرمایه دار شدن و بعد مشهور و مورد احترام و تأیید دیگران بودن بیابم، حتی در خواب و رویا هم نمی توانم به این سود بردن و مشهور شدن و به این زندگی برسم. 
اما فرد سرمایه دار گفت: به زودی بهترین چیزی که می خواهی و بهترین سود و شهرت و مورد تایید بودنی، که خواهان و در پی آن هستی به تو تعلق می گیرد. 
مدتی بعد فرد سرمایه دار مرد و کل اموال وی به آن فرد دزد رسید، و بعد از مدتی آن فردِ دزد، به این سود بردن و سرمایه دار شدن در بین دیگران و مردم مشهور شد و مورد احترام و تأیید و قبول دیگران و مردم قرار گرفت. 
اما فرد دزدی که سرمایه دار شده بود، از آن موقع که سود برد و مشهور شد و سرمایه دار شد، این دریافت و نتیجه را در می یافت و داشت که موجود خیلی بدبختی است و موجودِ خیلی بدبختی شده است و زندگیِ سراسر با بدبختی و نارضایتی را دارد، و همین طور در این فرد دزدی که سرمایه دار و مشهور و سود برنده شد، زندگی قبلی خودش که در بدنامی و دزدی و آسیب زدن به دیگران بود، را بهترین زندگی و زندگیِ خوب و خوشبختانه ای یافت، که آن زندگی خوب و بهترین زندگیِ خودش، را از دست داده بود و دچار بدبختی و بداقبالی شده بود. 
اما این در حالی بود که با این حال این فرد توانایی و قدرتِ برگشتن به زندگی قبلی، را در خود نمی یافت و نداشت، چون نمی توانست با معتاد شدن به سود بردن و احترام دیدن و مشهور شدن و سرمایه دار بودن در بین افراد و خودش، در پی این برود و این موضوع را عملی کند، که اعتیاد خودش، به احترام دیدن و سود بردن و مشهور بودن و مورد قبول و  تأیید دیگران بودن، را کنار گذارد و بعد به زندگی قبلی خودش در دزدی و آسیب زدن به دیگران و خشونت رانی، که آن زندگی، را حالا بهترین زندگی یافته بود، برسد و آن را در حالا عملی کند. 
این فرد در زندگیِ اکنونِ خودش، احساس بدبختی می کرد و حتی گاهی به دوست خودش، که وی را سرمایه دار و مشهور و مورد احترام دیگران کرده بود دشنام می داد و دوست خود را عامل و مسئولِ این بدبختی اکنونِ خودش به حساب می آورد. 
این فرد از آن موقع به بعد در ادامه ی زندگی خودش، که با سرمایه دار ومشهور بودن بود و در بین مردم دارای احترام و تأیید بود، در خودش با بدبختی و بدبخت بودن و این دریافت که بدترین و بدبختانه ترین زندگی را دارد، زندگی کرد و در این احساس و دریافت بدبخت بودنِ واقعی، زندگی کرد و مرد و حتی توانایی این را هم نداشت و در خودش نمی یافت که خودکشی کند و با خودکشی به زندگی بدبختانه و بدِ خودش، که در سود بردن و مشهور بودن و مورد احترامِ دیگران بودن بود، پایان دهد، و با خودکشی بتواند بدبختی های خودش را پایان دهد. 
این فرد این را دریافتند و به خود می گفت: که با مورد احترام بودن و سود بردن به بدبختی واقعی رسیده است، ولی در زندگی قبلی خودش که مورد احترام نبود و سود نمی برد و دزدی می کرد و به دیگران آسیب می زد و خشونت رانی می کرد، در بهترین زندگی بود، ولی در آن زمان، و در آن بهترین زندگی، دارای این توهم و خیال بود، که مورد احترام و تأیید دیگران بودن و سرمایه دار بودن یا در کل سود بردن و مشهور بودن، بهترین زندگی است. 
این فرد در آن زمان بود، که به چگونه بودن و فرقِ توهم و خیال، از واقعیت و واقعی بودنِ واقعی، تاحدی رسیده بود و این را دریافته بود، که مثلاً دزد و خشونت ران و آسیب زننده به دیگران بودن، و بعد مورد تأیید و احترام دیگران و مردم نبودن و حتی رانده شدن از جامعه و بدنامی، را از بهترین انواع زندگی یافته بود و این دریافتِ واقعیِ واقعی را دریافته بود. 
در اصل خشونت رانی ها و دزدی و آسیب زدن به دیگران و بدنام بودن، چندان سود بردنی ندارد، ولی سود بردن در و با مورد احترام و خوش نامی و تأیید و قبول دیگران بودن، سود بردنی است، که در اصل و در واقع، جزو بدترین و بدبختانه ترین چیزها است، هر چند مانند سراب و توهم فریب می دهد، و یا فرد خودش را با این توهم فریب می دهد، حتی ممکن است گاهی برخی افراد این فریب دادنِ خود و توهم، را در کل زندگی خودشان نفهمند و درنیابند، و بعد با بدترین چیزها و بدبختی ها، شاید بی آنکه بدانند، زندگی کنند و مشغول باشند. 
انجام ندادنِ اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، مثلاً انجام ندادن دزدی، و بعد کنار رفتن بدنامی و کنار رفتن تأیید نشدن و همین طور کنار رفتنِ طرد شدن، یا انجام ندادن اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، و سود بردن از انجام ندادن اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی، کنار رفتنِ وجود داشتنِ وجود داشتنی، در اتکا نداشتن، و بعد زندگی با حقارتِ تسلیم بودن در نزد دیگران، و تعلق نداشتن به جایگاه اصلی و قبلی خود، که در آزاد زندگی و عمل کردن بود می باشد، چون اغلب مورد تأیید و قبول دیگران بودن و مورد رفتار خوب دیگران بودن، فرد را بند می زند و مهار می کند و زندانیِ این تایید شدن می کند، تا بعد این فرد که وابسته به تأیید و قبول کردن دیگران و مورد تایید و قبول دیگران بودن شده است،   در راستا و محدوده ی زندانی زندگی و عمل کند، که راستا و مورد تایید و قبول و مورد رفتار خوب بودنِ دیگران را از دست ندهد، یا دیگران از وی ناراضی و دلخور نگردند، زیرا این فرد توسط موردِ تأیید و قبولِ دیگران بودن و بعد قبول داشتنِ دیگران و زندگی و امور و موضوعات آن ها، زندانی و در بند شده است، و فتراک  خورد تا رام و اهلی و مهار و در خدمتِ دیگران و زندگی و امور و موضوعات دیگران باشد و زندگی کند. 
گاهی افرادی که مورد تأیید و قبول دیگران هستند، اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی، مثلاً دزدی مستقیم انجام نمیدهند، زیرا از مهار و رام و اهلی و دربند و در زندان دیگران نبودن می ترسند، و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان وکم یا زیاد، فراری هستند، چون این گونه افراد قدرت و برتریِ برتر و خشونت رانیِ برترِ شورشی بودن و ضدیت با دیگران و ضدیت با امور و موضوعاتی که در بین دیگران وجود دارد، را با حقیر کردنِ خودشان از دست داده اند، و فرمانبر و تابع دیگران و رعایتِ حال و امور آن ها شده اند، تا باربرانه تر، برای قبول و تابع دیگران بودن زندگی کنند، و انجام اعمال غیراخلاق تر و ضداخلاقی ترِ رُک را انجام ندهند، تا باربری و بردگی خودشان را از دست ندهد. 
در اصل افراد مورد قبول و تأیید دیگران، که مهار شده اند و انجام اعمالِ غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر را، به طور آشکار و مستقیم و رُک انجام نمی دهند، مثلاً دزدی نمی کنند، به باربری و بردگی برای دیگران و مورد قبول بودن و قبول داشتنِ دیگران و محدوده ی زندان و باربری خودشان، قانع و تابع شده اند، و اغلب امور و موضوعات و حقیر و ضعیف نبودن را نمی بینند و از این دیدن، کور هستند، تا باز هم کورتر گردند. 
درختانِ قوی درختان ضعیف را با سد کردنِ رسیدنِ نور آفتاب به آن ها نابود می کنند، و در فکر این نیستند که درختان ضعیف از آن ها دلخور و یا ضدّ آن ها می گردند، چون درختانِ قوی، قوی تر و برتر از آن هستند، که خود را زندانیِ اهمیت دادن و تابعِ درختان ضعیف بودن کنند، و به مورد ستایش و تأیید آن ها بودن، با فرمان بری و تابع و باربرِ آن ها بودن، تسلیم شوند، و خودشان را، زندانی و ضعیف و حقیر کنند. 
شیرِ قوی و برتر، قوی تر و برتر از آن است، که تسلیمِ مورد قبول و تأیید گوزن بودن گردد، تا گوزن را شکار نکند و بعد حقیرانه و ضعیف و یا مهار بودن زندگی کند.
از گذشته دور شیر گیاهخوار نشده است، چون قدرت و برتری و خشونت رانی برتر این را داشت، که فریبِ مهار و مورد تأیید و ستایش بودنِ حیوانات دیگر و شکار نکردن و نکشتن آن ها را نخورد. 
در اصل شیر در پی سود بردن و مهار بودن نیست، بلکه با برتری های برتری، در پی قوی و خشونت رانِ برتر و قوی تر بودن و نابود کردنِ دیگر موجودات است، و در اصل در محدوده ی حقیر و ضعیفِ سود بردن و مهار بودن، زندانی و مهار نشده است و قناعت نکرده است، و برای همین است که شیر، شیر است و نه چیز دیگر. 
اما در اصل، برای شیر، خشونت رانیِ برتر و قوی تر و در زندگیِ برتر، مهم تر و قوی تر و برترِ، از رفع گرسنگی وی و زنده بودن وی هست.
در اصل شیرِ واقعی، شیرتر از آن است، که شیر نباشد و در پی سود بردن و مهار بودن برای شیر نبودن باشد، برای همین در اصل شیرِ واقعی، شیر و درنده و برتر و قاتل است. 
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اغلب پشیمانی وجدان، با غیراخلاق ها و ضداخلاق های کوچک و کم در افراد رخ می دهد، ولی اغلب پشیمانی وجدان در افرادی که اعمال غیراخلاق تر و ضداخلاق ترِ بزرگ و زیاد انجام می دهند رخ نمی دهد، زیرا پشیمانیِ وجدان خاصِّ افراد ضعیف و حقیری است، که قدرت و برتری انجامِ اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاق ترِ بزرگ و زیاد را ندارند، ولی افراد قوی تر و برتر، که قدرت و برتری انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی ترِ بزرگ و زیاد را دارند، ضعف و حقارتِ شکست خوردن از وجدان را ندارند و قوی تر و برتر از وجدان و پشیمانی وجدان هستند و با قدرتمندی و برتریِ خودشان وجدان را شکست می دهند.
اغلب افراد قوی تر و برتر که شجاعت انجام اعمالِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی ترِ بزرگ و زیادتر را دارند، قدرت و شجاعت و برتریِ شکست دادنِ  وجدان را هم دارند و بعد دچار پشیمانی وجدان نمی گردند. 
فردی موجود بود که در زندگی خودش دزدی های بزرگ انجام می داد، ولی احساس پشیمانی و رنج وجدان نداشت. 
روزی یکی از دوستان وی به او گفت: چون تو اعمال غیراخلاقی بزرگ و زیادی را انجام می دهی از دیدن واقعیت خودت و دیدن بد بودنِ انجام آن اعمالِ غیراخلاقی و دزدی های بزرگ، نابینا شده ای و دچار پشیمانی و احساس رنج وجدان نمی گردی. 
اما فرد دزد پاسخداد: تو هم اگر می توانستی و قدرت و برتری کافی را، برای انجام اعمالِ غیراخلاقی ترِ زیادتر و بزرگ داشتی، این اعمال را انجام می دادی، ولی چون مثلاً دارای حس ترحم نسبت به دیگران می باشی، و قدرت و برتری لازم برای خیره شدن بر این حس ترحم را نداری، و همین طور قدرت و توانایی و برتری و خشونت رانیِ برتر و قوی تر، را برای انجامِ دزدی های بزرگ نداری، و عقده ای گشته ای، داری درسِ رعایتِ اخلاق می دهی، و در عین ضعف ها و حقارت های واقعی خود، به در نظر گرفتن و باور، به وجدان و بد بودنِ انجام اعمال غیراخلاقی بزرگ، روی آورده ای، تا با فریبِ خودت و دیگران، ضعف ها و حقارت ها و ناتوانی ها و ترس ها و مهار بودن های خودت را نبینی و موقتاً فراموش کنی. 
اما مدت ها گذشت و این فردی که دزدی های بزرگ را انجام می داد، بدون احساس پشیمانی و بدون رنج وجدان زندگی و عمل می کرد. 
اما یک روز این دزد با خود فکر کرد: بهتر است در عین این که، دزدی های بزرگ انجام می دهم، دزدی های کوچک و دزدی های کم را هم انجام دهم و مورد آزمایش قرار دهم. 
آنگاه بعد این دزد برای مدتی در پی انجام آن دزدی های کوچک هم می رفت، ولی ایندر حالی بود، که در آن مدت دچارِ احساسِ پشیمانی و رنجِ وجدان می شد. 
بعد آن دزد با خود فکر کرد: در اصل دزدی های کوچک در شأن و مقام و قدرتمندی و برتریِ یک دزدِ بزرگ و برتر و توانا و خشونت رانِ قوی و برتر نیست، چون احتمال دارد خیلی از افرادِ معمولی و عامه ای هم بتوانند این دزدی های کوچک را انجام دهند، ولی چون من برتر و قوی تر و خشن تر از این افرادِ عامه ای و معمولی هستم، برایم افت دارد که مانند آن ها عمل های کوچک و معمولی انجام دهم و به هر حال برتری و قدرتمندی، برای برتر و قدرتمندتر و خشن تر بودن است. 
آن گاه بعد آن دزد در ادامه ی زندگی، دزدی کردن های کوچک و کم، را کنار گذاشت و فقط دزدی های بزرگ و اعمالِ غیراخلاقی بزرگ و زیاد انجام می داد، ولی با این حال این در حالی بود که وقتی ایندزد، دزدی کردن های کوچک را کنار گذاشت و فقط دزدی های بزرگ و زیاد انجام می داد، دیگر دچار پشیمانی و احساس پشیمانی و رنج وجدان نمی شد. 
بعد از مدتی این دزد با خودش فکر کرد و گفت: آن فردی که نصیحت رعایت اخلاق می کرد، چون ضعف ها و ناتوانی ها و ترس ها و حقارت هایی، را داشت، و نمی توانست خشونت رانی و انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقیِ بزرگ انجام دهد، در اصل به ظاهر برای فریبِ خودش و دیگران، مثلاً به وجدان و خوب نامیدنِ وجدان و باور به آن روی آورد، تا خودش را در بین مردم و افراد، دارای ترحم و حس ترحم نسبت به دیگران، به حساب آورد، تا مثلاً با وانمود کردن، به با وجدان بودن و خوب بودنِ وجدان، خودش را تحت تأثیر قرار دهد، هر چند ممکن است، این فرد و افراد دیگر، این موضوع را ندانند و به آن در خودشان آگاه نباشند، و همین طور خودشان و دیگران را، بی آن که بدانند، که این فریب را می دهند فریب دهند. 
اما در خیلی موارد و مواقع، چون افرادِ ضعیف و ناتوان و حقیر و ترسو، نمی خواهند افراد دیگر و همین طور خودشان، پی به ضعیف و حقیر و ناتوان و ترسو بودن آن ها ببرند، باز هم برای مهارتر و ترسوتر و ضعیف تر و حقیرتر کردنِ خودشان، در پی ساختنِ احساسِ ترحم نسبت به دیگران در خودشان، و بعد باورِ ساختگی، به خوب بودن و وجود داشتنِ وجدان و احساس پشیمانی، و همین طور در پی بد فرض کردنِ انجامِ اعمالِ غیراخلاقی و ضداخلاقی می روند، تا خودشان را تحت تأثیر قرار دهند و خودشان را در نزد خودشان و دیگران با این وانمود کردن ها (هر چند ممکن است گاهی این وانمود کردن ها را ندانند و به آن آگاه نباشند) تحت تأثیر قرار دهند. 
روباه آن است که کسی نفهمد که روباه است و فریب می دهد، و همین طور وقتی کسی نفهمد که روباه، روباه است، گاهی به روباه اعتماد می کند و فریب روباه لو نمی رود و کسی تصور نمی کند که این موجود دارد فریب می دهد. -
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فرد دزدی موجود بود که به دست پلیس دستگیر شد و بعد محکوم به زندان شد و پلیس وی را آماده برای بردن به زندان می کرد. 
اما یک گروه محقق موجود بود، که دستگاهی ساخته بود، که این دستگاه مقدار و چگونه بودن غیراخلاقی و ضد اخلاقی بودنِ فرد و افراد را اندازه می گرفت و این گروه محقق برای تحقیق مجوز آزمایش کردن افراد زندانی را با این دستگاه دریافت کردند و بعد این گروه محقق بعد از طی کردنِ مراحل قانونی، مجوز آزمایش کردن افراد زندانی را در یک زندان گرفتند. 
اما این در حالی بود، که حدود همان موقع، فردی که دزدی کرده بود و محکوم به زندان شده بود و در حال ورود به همان زندان بود محققان وی را برای تحقیق آوردند. 
بعد محققان قبل از ورودِ این فرد به زندان، وی را با آن دستگاه مورد آزمایش قرار دادند و به مقدار درجه ی غیراخلاق و ضد اخلاق بودنِ وی پی بردند. 
اما بعد از چند ماه که آن فرد زندانی بود، دوباره آن فرد زندانی مورد آزمایش با آن دستگاه قرار گرفت، ولی این بار دستگاه درجه مقدار و چگونگی غیراخلاق و ضد اخلاق بودن وی را بیشتر و قوی تر از موقعی که این فرد را، همان ابتدا برای زندانی کردن آورده بودند نشان داد.  
برای گروه محقق این سوال پیش آمد، که چرا با این که این فرد، این مدت را در زندان بود و عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی انجام نداد و نمی توانست انجام دهد، به جای این که مقدار غیراخلاق و ضد اخلاق بودنِ وی کم گردد، زیاد شد، و همین طور چرا زندان و مجازات باعث پاک شدنِ اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی و دزدی هایی، که این فرد قبل از زندانی شدن انجام داده بود نشد. 
برای همین گروه محقق به آن فرد زندانی گفتند: با این که زندانی بودی، ولی غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر شده ای، آیا علت این موضوع را می دانی و این موضوع را می فهمی؟
فرد زندانی پاسخ داد: شما و دستگاه شما کمتر و حقیرتر و ضعیف تر از آن چیزی که من هستم و همین طور کمتر و حقیرتر و ضعیف تر، از چگونگیِ برتر و قوی ترِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی من می باشد، چون من، من تر، از این حرف ها هستم، زیرا قدرت و برتری و خشونت رانیِ برتر و قوی تری، نسبت به محدوده ی حقیر و کوچک شما و دستگاهی که شماها ساختید و سرهم کردید دارم. 
یکی از افراد گروه محقق، که احتمال داد، ممکن است فرد زندانی چیزهایی را طبق چگونگی غیراخلاقی و ضد اخلاقی خودش بداند، از وی پرسید: چه دلیلی برای غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر شدنِ تو در زندان وجود دارد، که تو می دانی ولی ما نمی دانیم؟
فرد زندانی با خنده ای تمسخرآمیز گفت: 
در زندان بودن، شجاعت ها و غرورها و مهار نبودن هایی در شجاع بودن ها را، در من افزون و قوی تر و برتر کرد، که وقتی هنوز زندانی نشده بودم، دارای این شجاعت ها و غرورها و مهار نبودن ها، در شجاع بودن ها نبودمو دارای این برتری و قدرتمندی در شجاعت و غرورِ خودم و غیراخلاق و ضد اخلاق های خودم نبودم، اما وقتی مجازات و زندانی شدم، موفق و لایق این شجاع و مغرور بودنِ برتر در غیراخلاق و ضد اخلاق بودن شدم، و مراحلِ قدرتمندی ها و برتری ها، را در غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر بودن ها یافتم و بر قدرت و خشونت رانی قوی تر و مغرورانه تر و شجاعانه تر من افزون تر در قوی تر و برتر و بیشتر بودن شد. 
اما مجازات شدن برای فردی هست، که برای قوی تر و برتر و بیشتر شدنِ غیراخلاق و ضد اخلاق بودن، لیاقت و قدرتمندی و برتری دارد و قیمت این برتری و قدرتمندی و خشونت رانیِ برتر و قوی تر، را برای باز هم برتر و قوی تر و غیراخلاق تر وضد اخلاق تر بودن می پردازد، و شجاعت این ها را دارد، که شجاعت مجازات شدن و باز هم شجاع تر شدن را هم دارد. 
پرنده ای که در اصل پرنده است، با مجازات شدن بر مقدار آزادی و شجاعت وی برای ضدیت داشتن و مهار نبودن افزن می گردد، زیرا در پی شجاعت این می رود، که مجازات را هم مجازات کند، یا مجازات شدنِ خودش، مجازاتِ خودش را هم مجازات کند، تا آزادتر و قوی تر و برتر و شجاع تر و مغرورانه تر، در نوع و چگونگی رهایی و پرواز، پرواز کند و رها باشد. 
پرنده ای که مجازات می گردد، بر مقدار و چگونگی و قدرتِ وی، برای ضدیت با مجازات شدن خودش، افزون و قدرتمندانه تر و برتر می گردد، تا با قوی تر و برتر شدن، با ضدیتی، مجازات شدنِ خودش را، مجازات و جبران کند. 
ضدیت شجاعت می آورد و همین طور مثلاً ضدیت با مجازات و زندانی بودن هم، شجاعت و غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر بودن و شجاع تر بودن، برای غیراخلاق تر و ضد اخلاق ترِ قوی تر و برتر و مغرورانه تر بودن، را می آورد و یا با خود دارد. 
مجازات و زندان، پلنگی که به دیگران آسیب می رساند و بزهکاری می کند، را راضی از بزهکاری و آسیب رسانی خودش می کند، چون این پلنگ با مجازات و زندانی شدن، به بزهکاری و آسیب رساندن خود غرور می ورزد و آن را مهم و برتر و قوی تر می بیند، که برای وی به علت آن بزهکاری و آسیب رسانی مجازات و زندان در نظر گرفتند، و بعد این پلنگ هر چند در ظاهر برای مدتی در زندان، ناتوان در بزهکاری ها و آسیب رسانی ها و خشونت رانی ها، نسبت به موقع زندانی نبودن است، ولی خودش و بزهکاری و آسیب رسانی های خودش به دیگران، را می ستاید و با این ستایش، شجاع تر و قوی تر و غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر و مغرورتر می شود. 
اگر مثلاً با مجازات و زندان بگویند: مثلاً بزهکاری و خشونت رانی و انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی انجام نده، آن گاه بعد فرد به طور برعکس غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر و خشن تر می شود، و به انواعِ گوناگون، در پی این موضوع می رود، تا ضدیت با دیگران و نابود کردنِ دیگران، را جبران کند، اما این فرد، این غیراخلاق تری و ضد اخلاق تری و برتری و قدرتمندی، را مدیونِ شجاع و مغرور و برتر و قوی شدن، با مجازات شدن است. 
اما در اصل حیوانات و انسان ها، با رفتار بد و آزار دیدن و زندانی شدن، تربیت و اهلی نمی شوند، بلکه ممکن است، گاهی با رفتارِ خوب دیدن و کمک دیدن و سود بردن از طرفِ دیگران و رسیدگی شدن، اهلی و مهار شوند یا تربیت گردند. 
اغلب و در خیلی موارد رفتار خوب، مهار و اهلی و بی خطر و تربیت شده می کند، ولی رفتار بد و مجازات کردن و زندانی کردن، خشن تر و خطرناک تر و قوی تر در خشونت رانی، و شجاع تر می کند، چون مثلاً تمرین کردنِ جنگ و در جنگ بودن، جنگجوتر و جنگی تر و قوی تر و خشن تر می کند. 
جنگجو، به جنگ، و احتمالِآسیب دیدن را دادن، و با آسیب دیدن، و همین طور به وجود داشتنِ جنگ، جنگجو است. 
فردی که مجازات مثلاً زندانی می شود، در وی ترس از انجام اعمالِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر، کنار می رود یا کم می گردد، و این فرد شجاعتِ شجاع بودنِ واقعی و غیراخلاق تر و ضد اخلاق ترِ برتر و قوی تر شدن را می یابد، و این هم اکثراً برتری و قدرتمندیِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی است، که اغلب و در خیلی موارد، برتر و قوی تر برای غیراخلاق و ضد اخلاق بودنِ برتر و قوی تر می باشد، و از طرفی این شجاعتِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی، نشانی از این است، که مجازات شدن، مثلاً زندانی بودن، خودش هم به نوعی انجام دادنِ غیراخلاق و ضد اخلاق، و همین طور غیراخلاقی و ضد اخلاقی بودن است، نه این که مجازات مثلاً زندان، باعثِ رعایت اخلاق، یا کم شدنِ غیراخلاق و ضد اخلاق بودن باشد. 
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[bookmark: _Toc83405238]برتری و غرورِ پاسخ دادنِ خوبی، با بدی کردن 
مورد خوبی دیگران قرار گرفتن، نوعی توهین و تحقیر شدن است، زیرا مورد خوبی بودن، وابستگی به دیگران، و وابستگی به خوبی، و همین طور ضعیف بودن هایی است، که مثلاً و فرضاً دیگران یا دیگری، در پی ایجادِ آن ضعف و ضعیفی، با خوبی کردن برآمدند، تا آن فردِ در اصل ضعیف، حقیرتر و ضعیف تر، مورد توهین و تحقیر قرار گرفته تر گردد، پس لازم است فرد با بدی کردن به دیگری ای، که درصدد خوبی کردن است، جلو موردِ خوبی و تحقیر و ضعف قرار گرفتن، را از بین ببرد و بر ضعف و حقیر بودن، چیره گردد و کنارش زند. 
اما چون فردی که مورد خوبی قرار می گیرد، به انواعِ گوناگونِ ولو پنهان و غیرمستقیم و کم و ناخودآگاهانه و ولو ندانسته، این موضوع را در می یابد، که مورد توهین و تحقیر و تضعیف قرار گرفته، گاهی خوبی را با بدی پاسخ می دهد، تا ضعف و حقارت و مورد تحقیر قرار گرفتنِ خودش را کنار زند یا کم کند. 
فردی موجود بود که از طرف فردی دیگر چند بار در موارد گوناگون مورد خوبی و خوبی دیدن قرار گرفته بود. 
روزی این فردی که مورد خوبی قرار گرفته بود، با خودش اندیشید و به خود گفت: آیا من ضعیف و حقیر هستم، که بخواهم نیازی به دیگران و نیازی به سود بردن و نیازی به مورد خوبی دیگران قرار گرفتن داشته باشم و غرور و برتری و قدرتمندی خود را از دست بدهم. 
بعد این فرد تصمیم گرفت خوبی هایی که دیگران برای وی انجام دادند را با بدی کردن به دیگران پاسخ دهد. 
برای همین خوبی فرد دیگری که در چند مورد به او خوبی کرده بود، را با دشنام  گفتن و تحقیر وی پاسخ داد. 
اما این کارها و بدی کردن ها باعث شد، آن فرد مغرورتر و قوی تر و خشن تر شود و دیگر برای سود بردن و نیازهای دیگر شرایط، را برای مورد خوبی دیگران قرار گرفتن فراهم نکند. 
مدتی بعد دزدی وجود داشت، که آن فرد را برای مدتی زیرنظر گرفته بود، تا در فرصتی مناسب و با نقشه ای مناسب ماشین آن فرد را بدزدد و همین طور برای آنکه لو نرود و به زندان نیفتد آن فرد را بکشد. 
برای همین یک روز موقعی که آن فرد با ماشین خودش به محل کار خودش رفته بود و ماشین را هم در نزدیکی محل کار خودش پارک کرده بود، در فرصتی مناسب، که آن مکان خلوت بود و افراد دیگر متوجه آن ماشین نبودند، آن فردِ دزد بدون آن که کسی بفهمد، در آن ماشین اشکال ایجاد کرد تا ماشین روشن نشود و بعد پیش خودش این نقشه را چید که وقتی صاحب ماشین آمد و نتوانست ماشین را روشن کند، بعد این دزد ماشین وی را درست کند و بعد برای این که ماشین را بدزدد و فرد صاحب ماشین را هم بکشد تا لو نرود و زندانی نگردد، به صاحب ماشین بگوید وی را به خانه برساند، ولی وقتی در راه است و سوار ماشین است، در فرصتی مناسب که به محل مناسب دیگری، که خلوت است رسیدند، ماشین را بدزدد و فرد صاحب ماشین را بکشد. 
آن گاه بعد از مدتی که صاحب ماشین آمد و سوار ماشین خودش شد و نتوانست ماشین را روشن کند، کاپوت ماشین را بالا زد تا ببیند چرا ماشین روشن نمی شود. 
در این حین دزد خودش را به ماشین رساند و به بهانه ی کمک به صاحبِ ماشین، مشغول درست کردنِ ماشین شد و بعد از مدتی ماشین را درست و روشن کرد. 
آن گاه بعد دزد رو به صاحب ماشین کرد و گفت: چون من ماشین را درست کردم، مرا تا محلی که خانه من است برسان. 
اما در این حین فرد صاحب ماشین که قبلاً هم خوبی های افرادی را با بدی پاسخ داده بود و همین طور مغرورتر و برتر و قوی تر از آن شده بود، که نیازی به دیگران و سودرسانی آن ها داشته باشد، به دزد گفت: اگر می خواهی ماشین را مثل قبل خراب کن، ولی تو را به جایی نمی رسانم. 
اما این فرد صاحب ماشین این را گفت، تا غرور و برتری و قدرتمندی خودش را، که قدرتمندتر و برتر و مغرورانه تر از آن بود که در پی نیاز به دیگران و سود بردن از آن ها و سودرسانی به دیگران باشد، و این برتری و قدرتمندی و غرور را، از گذشته ی خودش، که خوبی ها را با بدی پاسخ می داد، تقویت و برتر کرده بود، را باز هم عملی تر و تقویت کند.
 بعد از مدتی چانه زدن وقتی دزد دید فرد صاحب ماشین، را نمی تواند فریب دهد و قانع کند، از فرد صاحب ماشین جدا شد و راه خودش را گرفت و رفت و دیگر در پی دزدی کردن و کشتن آن فرد صاحبِ ماشین نرفت. 
پاسخ دادن خوبی دیگران با بدی، در اصل بدی نکردن و نابود نکردنِ خود، به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و پنهان یا آشکار و کم یا زیاد است، چون بدی کردن به دیگران جای انواع گوناگونِ بدی کردن ها در مواردِ گوناگون به خود را می گیرد، زیرا به جای این که جهت بدی کردن و نابود شدن، به سمت خودمان گردد، جهتِ بدی کردن و نابود کردن، متوجه خارج و غیر از خودمان و در جهتِ بدی کردن و نابود کردنِ دیگران می شود و رشد می یابد. 
اگر به دیگران بدی نکنیم، به انواعِ گوناگونِ ولو غیرمستقیم و پنهان، در پی بدی کردن و آسیب زدن به خودمان، در مواردِ گوناگون، و ولو نخواسته و ندانسته می رویم و به این سمت کشیده می شویم. 
پاسخ دادنِ خوبی با بدی، راهی برای خاموش کردنِ ضعفِ وابستگی به دیگران، و همین طور راهی برای این است، که از دیگران در امور و موضوعات گوناگون فریب نخوریم و همین طور خودمان را هم فریب ندهیم، زیرا اعتماد به دیگران را در موارد و امور گوناگون، از دست می دهیم و کنار می گذاریم، چون اعتماد به سود بردن و خوبی دیدن از دیگران را، از قبل و با تمرین های قبلی از دست داده ایم و کنار گذاشته ایم. 
گاهی در فرد غرور و مغرور بودن، مغرورانه تر از آن است، که نیازی به فریب خوردن از دیگران داشته باشد، زیرا مثلاً از قبل نیاز به دیگران و نیاز به بدی نکردن به دیگران، را کنار گذاشته است و این حقارت ها را هم کنار گذاشته است. 
شیر قوی تر و برتر از آن است، که به خوبی های ظاهری آهو اعتماد کند، و با بدی نکردن به آهو و شکار نکردن آهو، از طرفی دیگر از گرسنگی و ضعف بمیرد و مثلاً برای همین هم است که شیر، شیر است. 
در خیلی از موارد و مواقع مورد بدی قرار گرفتن های گوناگون، ابتدا و از قبل، با خوبی دیدن و مورد خوبی قرار گرفتن و بدی نکردن در قبال خوبی و بدی نکردن و فریب خوردن از این خوبی دیدن ها آغاز می شود. 
همان طور که وارد دام شدن، با سودِ فرضیِ خوردنِ طعمه ای که در دام است و فریب خوردن از طعمه، شروع می شود. 
پلنگی که آزاد است و حتی به افراد و موجودات با خشونت رانی خودش آسیب می زند و بدی می کند، برتر و قوی تر از پلنگی است، که در قفس زندانی است، هر چند صاحب وی به وی، با خوبی کردن بهترین غذاها را بدهد و در بهترین مکان ها وی را نگهداری کند و پرورش دهد، چون مثلاً پلنگِ آزاد، که بدی می کند، دارای غرور و برتری و قدرتمندی زیادتر و قوی تر و برتری است و در بند و نیازمند به خوبی ظاهری و ساختگی دیگران نیست، و فریبِ این خوبی کردن های ظاهری و ساختگی را نمی خورد و در بند و زندان این خوبی های ظاهری و ساختگی و فریبنده نمی شود و نیست و همین طور با فریب نخوردن خوبی های ظاهری و ساختگی را با بدی کردن و آسیب زدن به افراد و موجودات دیگر پاسخ می دهد، تا برتر و قوی تر و در برتری و غرور و قدرتمندی بیشتر و برتر و قوی تر باشد. 
لازم است و برتری و قدرتمندی در این است، که خرسی قوی، که از فردی غذا دریافت می کند، با غرور و برتری ای آن فرد را، بکشد، تا این خرس فریبِ رفتار خوب را، نخورد و اهلی و رام و ضعیف و حقیر و تحقیر شده توسط سود بردن و خوبی دیدن نگردد و همین طور خودش را، با خوبی دیدن تحقیر نکند و غرور خودش را زیرپا نگذارد. 
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[bookmark: _Toc83405239]آسیب زدن و آسیب زننده از بین نمی رود، اما در موارد دیگر و به انواع گوناگونِ دیگر موجود می شود. 
فردی جبار و قوی و برتر وجود داشت، که در پی آسیب رساندن و آزار رسانی به دیگران بود و به این نحو زندگی می کرد. 
اما گاهی برخی افراد به وی می گفتند: آزار و آسیب رسانی تو به دیگران در آینده و در مدتی طولانی تر به خودت برمی گردد و دچار آسیب یا بلا یا زیان می شوی. 
اما آن فرد می گفت: در اصل و در واقع و نه در خیال، آسیب رسان، آسیب رسان است و آسیب بیننده، آسیب بیننده است، چون هر فردی نوعیت و چگونگی انجام اعمال و زندگی کردنِ خودش را دارد و دارا می شود، چون هر کس را برای کاری ساختند، که با وی و چگونه بودنِ وی به طورِ مستقیم یا غیرمستقیم و کم یا زیاد، مطابق است و همین طور هر فردی هم، به طور کم یا زیاد، در پی چگونه بودنِ خودش هم می رود. 
بعد از مدتی فرد آسیب رسان به تجربه از دیدنِ حیوانات که نوع خاصی از گیاه را می خوردند و در مدتی کوتاه مثلاً حدود چند ماه وضعیت و سلامتی بیشتری می گرفتند، ولی در مدتی طولانی تر مثلاً حدود یک سال بعد، به علت این که قبلاً و مثلاً در حدود یک سال قبل، آن گیاه را خورده بودند، می مردند، به این نتیجه رسید که خوردن آن گیاه در مدتی طولانی تر و در آینده ی دورتر باعث مرگ می شود. 
اما این فرد با خود فکر کرد و گفت: بهتر و قوی تر است، که ادامه ی چگونه بودن خودم، که در آسیب رسانی و نابود کردن دیگران است، را با انتخاب های دیگر و انتخابِ اّعمالِ دیگری، برای تقویت و موجودیت جباری و نیرومندی ها و برتری های بیشتر و قوی تر، به انواعی دیگر و با روش های دیگری ادامه دهم و تقویت کنم. 
برای همین بود که آن فرد در پیِ این رفت که به مردم و افراد بگوید که: کشفی علمی کرده است و گیاهی را یافت که دارای خاصیت درمانی و آرامش بخش است، و بعد همین طور در پی ثبتِ کشفِ خودش هم رفت.
 ولی چون این فرد پزشک نبود و نمی توانست این کشف را توسط خودش ثبت کند، در پی دوست پزشکی که داشت رفت و بعد به او گفت که تو این دارو و کشف آن را به نام خودت ثبت کن، و آن پزشک هم این کار را انجام داد. 
بعد از مدتی که آن فرد آن گیاه را به عنوان داروی درمان معرفی کرد، افرادی که در تخصص پزشکی بودند، با تحقیقات خودشان به این نتیجه رسیدند که این گیاه اثر درمانی دارد.
بعد از این موضوع بود، که فرد نیرومند و برتر و جبار، با خودش فکر کرد و گفت: البته جباریت و خشونت رانی و آسیب زدن به دیگران در من از بین نمی رود، ولی انتخاب فریب دادنِ دیگران، برای این که بتوانم ادامه ی موجودیت، با ادامه ی موجودیت چگونگیِ برتر و قوی تر و خشن ترِ خودم را بدهم، راهی موثرتر و قوی تر و خشن تر و آن گاه بعد، برتری است. 
البته این فرد به این موضوع هم باور داشت، که ممکن است، که چگونگی خودش را هم، خودش انتخاب کرده، و بعد این چگونگی وی، که در آسیب زدن به دیگران و خشونت رانی بود، را با انتخاب های اعمال گوناگون، برای ادامه یافتنِ چگونگی خودش، انتخاب کرد و ادامه داد. 
بعد از مدتی این فرد جبار و نیرومند موفق شد، با راه فریب دادنِ دیگران، جباری و خشونت رانی و آسیب زدن به دیگران، را به طور موثرتر و قوی تری انجام دهد و حدود یک سال بعد از آن موقع که آن گیاه به عنوان داروی درمان و آرامش بخش معرفی شد، کم کم مردن های زیادی بر اثر استفاده ی آن گیاه شروع شد و عده ی زیادی مردند، بی آن که کسی بفهمد که استفاده از آن گیاه در حدود یک سال قبل، باعث و علتِ مرگ این افراد باشد، چون آن موقع افراد محقق، به این زودی ها به فکر آن ها نیفتاده بود، که ممکن است آن گیاهی که حدود یک سال قبل، افرادی آن ها را استفاده کرده بودند، می تواند در طولانی مدت نقشی در مردن آن افراد داشته باشد، زیرا آن گیاه و استفاده از آن، این رد را، از خودش در بدنِ افراد نمی گذاشت، که افراد و تحقیق کنندگان، بفهمند که در اصل علتِ مردن بعد از یک سال، به علت استفاده از آن گیاه است. 
گاهی فریب دادن های برتر، راهی میانبر برای رسیدن به اهداف، مثلاً رسیدن به هدفِ جبار و خشونت رانِ برتر بودن، برای میانبرِ راه برتری و قدرتمندی های برتر و قوی تر است، زیرا فرد با فریب دادنِ دیگران، دیگران را فریب می دهد و در اصل دیگر خودش را فریب نمی دهد، یا دیگر خودش را به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، فریب نمی دهد، و چگونه بودن و انتخاب های خود را از بین نمی برد و به نحوه و راه های قوی تر و برتر و بیشتری، انتخاب می کند و ادامه موجودیت و وجود داشتن می دهد و همین طور با این فریب دادنِ برتر، چگونگی و انتخاب های خود را، نابود نمی کند و هدر نمی دهد، تا این انتخاب را انجام دهد، که خودش را نابود نکند و هدر ندهد. 
گاهی به انواعِ گوناگون، فریب دادنِ برترِ دیگران، راه میانبرِ میانبر هم، هست و است ومی شود. 
اغلب و به انواع گوناگون، مثلاً روباهِ روباهان، روباهی است، که در پی تقویت و افزونی و خشن ترِ برتر کردنِ فریب دادن های برتر و قوی تر و بزرگ تر و نابود کننده ترِ دیگران است و به فریب های کوچک و کم و ضعیف بسنده نمی کند و خودش، را با محدود کردنِ فریب دادن هایش، محدود و ضعیف نمی کند.  
در اصل وجود و موجودیتِ برتر و قوی تر و خشن ترِ روباه، در فریب دادن های برتر و قوی تری است، که با آن روباه، خودش را فریب نمی دهد و ضعیف نمی کند، ولی فریب کارتر می شود. 
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[bookmark: _Toc83405240]غیراخلاق های قوی ولی به تعداد کم، و از طرفی دیگر، غیراخلاق های ضعیف اما به تعداد زیادتر 
دو فرد موجود بودند که در پی این بودند که افراد دیگر را غیراخلاق تر و ضداخلاق تر کنند، یکی از این دو فرد، که قوی تر و برتر بود، در پی غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر کردنِ افرادی، که بهره مند و برتر و توانگر و تواناتر، از لحاظ مادی بودند بود، ولی فرد دیگر، که کمتر دارای قدرت و برتری، و همین طور کمتر دارای خشونت رانیِ برتر و قوی تر بود، در پی غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر کردنِ افرادی که از لحاظ مادی حقیر و ضعیف و ناتوان بودند بود. 
این در حالی بود که فرد قوی تر در پی این بود، که در بعضی از موارد و اعمال و امور، افرادِ توانگر و بهره مند، را غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر کند، ولی فردی که ضعیف تر بود، در پی این بود، که افرادی که از لحاظ مادی ضعیف تر و حقیرتر و ناتوان تر بودند، را در امور و انجامِ اعمالِ بیشتر و کلی تری، غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر کند، و غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر کردنِ افراد را، تنها در موارد و امور و اعمال بخصوص قرار نداد. 
روزی این دو فرد به همدیگر بر می خورند و ملاقات می کنند. 
فرد قوی تر می گوید: تو چگونگی افراد، را خوب نشناخته ای، که در پی غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر کردنِ افرادی، که از لحاظ مادی ضعیف و ناتوان هستند می باشی، چون در اصل افرادِ ضعیف و حقیر و ناتوان، دارای چگونگی ضعیف و حقیر و ناتوان هستند، و باز هم، به علت ضعیف و حقیر و ناتوان بودن، در زندگی و اعمال و امور خودشان، امور و موضوعات و اعمال ناتوانانه تر و حقیرتر و ضعیف تر، و همین طور چگونگیِ ضعیف تر و حقیرتر و ناتوانانه تر، را انتخاب می کنند، برای همین هم است، که معمولاً افراد حقیر و ضعیفِ و ناتوان، اعمالِ غیراخلاقی و ضد اخلاقیِ کوچک و کم و ضعیف، را انجام می دهند، مثلاً کلاهبرداری ها و دزدی ها و آسیب رسانی های کوچک و کم و ضعیف و ظاهری را انجام می دهند، ولی افرادی که از لحاظ مادی قوی تر و برترو توانگرتر هستند، در پی غیراخلاق ها و ضد اخلاق های کوچک و حقیر و ظاهری نیستند، بلکه به انواع گوناگون، بخصوص به انواع گوناگونِ غیرمستقیم و پنهان، اعمالی را انجام می دهند، که خیلی زیادتر و قوی تر و برتر، دزدانه و کلاهبردارانه و غیراخلاق تر است، ولی چون این دزدی ها و غیراخلاق ها، به طور آشکار و مستقیم نیست، خیال می شود، که انجام این اعمال و امور و موضوعات، غیراخلاقی و دزدی و کلاهبرداری نیست، اما همین طور این افرادی که از لحاظ مادی قوی تر و توانگرتر هستند، دارای چگونگیِ غیراخلاق تر و ضد اخلاق ترِ بیشتر و برتر و قوی تر و خشونت ران تر هم هستند، که باز هم طبق چگونگیِ خودشان و انتخابِ چگونگیِ برتر و قوی ترِ خودشان، در پی انجام اعمال و امورِ غیر اخلاق تر و ضد اخلاق ترِ قوی تر و برتر هستند، هر چند ممکن است، این غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر بودن، در بین خیلی از افراد و خیلی از عموم مردم، غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر بودن به حساب نیاید، چون اغلب این اعمال و امور غیراخلاقی و ضد اخلاقی، طوری است، که افراد و عمومی، که تنها چند گام جلوتر را می بینند، در نمی یابند، که این اعمال و امور، غیراخلاق تر و ضد اخلاق ترِ قوی تر و برتر و بیشتری است. 
در این حین فرد ضعیف دیگری، که در پی غیراخلاق تر و ضد اخلاقی تر کردن افرادی که، از لحاظ مادی ضعیف و حقیر و ناتوان بودند، گفت: اما افرادی که از لحاظ مادی پایین تر هستند، زودتر و راحت تر انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، را انتخاب و انجام می دهند، حتی اگر این اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، کم و کوچک باشد، با این حال، با این تمرین، برای انجامِ اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی ترِ بزرگ و بیشتر آماده می گردند، تا در آینده اعمالِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی ترِ زیادتر و قوی تری را انجام دهند. 
اما فردِ قوی تر در پی غیراخلاق تر و ضد اخلاقی تر کردنِ افرادی که از لحاظ مادی بالاتر بودند، گفت: اما در اصل این طور نیست، زیرا افرادی که از لحاظ مادی ضعیف و پایین هستند، برای انتخاب و انجام اعمال و امور ضعیف و حقیر و ناتوانانه ی همچون خودشان شناخته شده اند و کاربرد دارند و این طور هستند و این طور بار آمده اند، هر چند باز هم این افراد به علت ناتوانی، تواناییِ انتخاب و انجامِ اعمالِ برتر و بزرگ تر و قوی تر، مثلاً انتخاب و انجام اعمالِ برتر و قوی ترِ غیراخلاق تر و ضد اخلاق ترِ بزرگ و قوی تر و خشن ترِ برتر را ندارند، و تا آن حد قدرتمند و برتر نیستند، که اعمالِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی ترِ قوی تر و بزرگ تر و برتر را انتخاب کنند، یا بتوانند انتخابی بزرگ و برتر و قوی تر انجام دهند، که از عهده عملی کردن آن برآیند. 
اغلب افراد ضعیف و حقیر و ناتوان، حقیرتر و ضعیف تر و ناتوان تر از آن هستند که حقیر و ضعیف و ناتوان نباشند و اعمال بزرگ و برتر و قوی و توانمندانه تر را انجام دهند، زیرا قدرتِ قدرتمندی و برتریِ برتری و تواناییِ توانایی، را ندارند، یا چندان به طور قوی و برتر و توامندانه ندارند و در این حد نیستند. 
بعد از مدتی دوباره این دو فرد با یکدیگر روبرو می شوند و ملاقات می کنند. 
فرد قوی تر، که در پی غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر کردنِ افرادی که از لحاظ مادی بالاتر بودند، گفت: من در چند مورد در پی غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر کردنِ افراد هستم، ولی تو در پی این هستی، که در موارد و اعمال زیادی افراد را غیراخلاق تر و ضد اخلاقی تر کنی، اما تو با این طمع نمی توانی، افراد را چندان غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر کنی، زیرا اگر افراد و فرد، در پی این باشد، که در تمام اعمال و امور، یا در امور و اعمال خیلی زیادی، غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر باشد، یا از انتخابِ این انتخابِ بزرگ و زیاد، زده می شوند و می ترسند، یا آمادگی ندارند، یا اگر انتخاب کردند، وقتی تا حدی در این راه رفتند، ولی نتوانستند در آن ابتدا و اوایل، به یکباره آن اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر زیاد و بزرگ را انجام دهند، از ادامه ی راه و ادامه ی انجامِ اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر، زده و ناامید می شوند، و چون دچار ناامیدی شدند، از ادامه دادنِ راه غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر شدن، منصرف می شوند و کناره می گیرند و خودشان را، ناتوان می یابند. ضعیف یافتن خود برای انجام اعمال، ادامه ی انجام دادنِ انتخابِ آن اعمال، را ضعیف تر می کند. 
اما فرد ضعیف که در پی غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر کردنِ افرادی، که از لحاظ مادی پایین بودند گفت: اگر افراد و فرد بخواهند، تمام اعمالِ غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر را انجام دهند، آن گاه اگر مثلاً نتوانستند همه ی اعمال غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر را انجام دهند، باز چون هدف آن ها انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی ترِ زیادتر و بیشتر بود، نسبت به وقتی، که فرد و افراد بخواهند، فقط در مواردی اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاق تر را انجام دهند، آن گاه وقتی فرد و افرادی که می خواستند، تمام و یا اکثر اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر را انجام دهند، به مقدارِ بیشتری اعمالِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی انجام می دهند، زیرا حتی اگر تمام اعمال غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر را انجام ندهند، باز چون دارای هدفِ انجامِ بیشتر بودند، از طرفی، اعمال، و اعمالِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر زیادتری، را انجام می دهند. 
اما فرد قوی تر در غیر اخلاق تر و ضد اخلاق تر کردنِ دیگران، گفت: اما ممکن است اگر هدف و قصد، این باشد، تعداد زیادی، عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی انجام دهیم، آن گاه بعد چون نیرو و توان خودمان را در بین تعداد و مقدارِ زیادی در انجامِ  اعمالِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی، تقسیم و پخش کردیم، آن گاه بعد، از نیروی ما برای انجام اعمالِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی، کاسته می گردد، زیرا نیروی ما، در این تعدادِ زیادی از عمل ها و اموری، که برای انجام شدن، نیرو می خواهند، پخش شده است، آن گاه بعد چون از نیرو و قدرتِ خشونت رانی ما، کاسته شد، آن گاه بعد ممکن است، برای انجامِ تعداد کم، از اعمالِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی هم، نیرو و توان و خشونت رانیِ لازم را نداشته باشیم. 
مثلاً اگر یک فرد بخواهد یک نفر را بزند، ممکن است توان و نیروی آن را داشته باشد و موفق گردد، ولی اگر این فرد بخواهد 20نفر را بزند و در پی عمل به این موضوع برود، آن گاه ممکن است، آن فرد هم آن 20 نفر را نتواند و نیرو نداشته باشد بزند و هم توانایی و نیروی وی در زدنِ آن یک نفر نیز از بین می رود، چون 20 نفر وی را می زنند و دیگر حتی موفق به زدنِ آن یک نفر هم نمی شود، اما در این جا ممکن است، انجامِ اعمالِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر هم این طور باشد. 
اما بعد از مدتی فردی که می خواست تعداد زیادی از اعمالِ اخلاقی تر و ضد اخلاقی تر، را گروه وی انجام دهند، تصمیم گرفت به تعداد برنامه ها و اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر خودش و گروه خودش، برنامه کشتنِ چند نفر افراد اخلاقی، که ضد و اشکال گیرنده، به این فرد غیراخلاقی و ضد اخلاقی، و همین طور اشکال گیرنده به گروه این فرد بودند، را هم به تعداد انجام هایی اعمالِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی، که وی و گروه وی انجام می دهند را اضافه کند. 
بعد از مدتی با نقشه قبلی، چند نفر از گروه این فردِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر کننده، که تعداد زیادی از انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، را در لیست خودشان داشتند، برای قتل آن افراد اخلاقی فرستاده شدند. 
بعد افراد آن گروه به راه افتادند تا به محل آن افرادِ اخلاقی بروند. ولی این گروه غیراخلاقی و ضد اخلاقی، در راه خودشان به یک فروشگاه برخوردند، که تعداد نسبتاً زیادی کارمند داشت. 
افراد این گروه با خود فکر کردند که برای این که اعمال غیراخلاقی تر زیادتری انجام دهند، اول از این فروشگاه دزدی کنند و بعد در پی قتل آن افرادِ اخلاقی بروند. 
اما این گروه در حین دزدی لو رفتند و بعد افراد این فروشگاه که تعداد زیادتری بودند، به این گروه حمله ور شدند و اکثر افراد آن گروه را زدند و دست و پای اکثر آن ها را شکستند. 
اما بعد افرادِ گروه غیراخلاقی و ضد اخلاقی، با وجود زخمی شدن ها موفق به فرار شدند. 
بعد این گروه غیراخلاقی و ضد اخلاقی، باز هم به راه افتادند، تا بعد آن گروهی که اخلاقی بودند، و ضد گروه غیراخلاقی و ضد اخلاقی بودند، را به قتل برسانند. 
اما این در حالی بود، که افراد این گروه غیراخلاقی و ضد اخلاقی، به مکانِ افراد اخلاقی رسیدند و برای کشتن افراد اخلاقی با آنها درگیر شدند. 
اما چون افراد گروه غیراخلاقی و ضد اخلاقی، بر اثر درگیری قبل زخمی بودند، نتوانستند افراد گروه اخلاقی را بکشند و به آن ها پیروز گردند، و بعد آن افراد اخلاقی پیروز شدند و افراد غیراخلاقی و ضد اخلاقی را کشتند و بعد آن گروه غیراخلاقی و ضد اخلاقی نابود شدند. 
بعد از مدتی فردی که در پی غیراخلاقی تر و ضد اخلاق تر کردنِ گروه خودش، به تعداد انجامِ اعمالِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی ترِ کمتر بود، هم مورد دشمنی آن افراد اخلاقی قرار گرفت.
اما بعد، آن گروه غیراخلاقی و ضد اخلاقی، که در پی این بوده که تعداد معین و محدودی اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر انجام دهند، تصمیم گرفتند برای این که آن افرادِ اخلاقی را نابود کنند و شکست دهند، انجامِ اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر، که در پی انجام آن بودند و یا انجام می دادند، را کم کنند و کنار گذارند، تا بر توان و قدرت خودشان بیفزایند و بعد از قوی تر شدن، در پی نبرد با افراد اخلاقی و شکست دادنِ آن ها بروند. 
بعد از مدتی که به قدرت و توانایی گروه غیراخلاقی و ضد اخلاقی افزون شد، این گروه به مکانِ افرادِ اخلاقی حمله کردند و با موفقیت آن ها را شکست دادند و کشتند، و بعد غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر شدنِ خودشان را زیادتر و قوی تر و خشن تر کردند و بر قدرت و توانِ غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر شدنِ خودشان، با پیروزی افزودند و آن را قوی تر و خشن تر کردند. 
در اصل شیر، حساب شده کمین می کند و بعد به یک عدد از گله ی آهوها حمله می کند، تا یکی را شکار کند، نه این که این شیر بخواهد و در پی این باشد، که به تعداد زیادی از آهوهای گله حمله کند و در پی شکارِ تعداد زیادی آهو باشد، چون این را دریافته است و می داند، که اگر به تعداد زیادی، از آهوها حمله کند، حتی ممکن است نتواند که همان یک آهو را هم شکار کند. 
در اصل وارد کردن یک ضربه کاری، به نقطه ی حساس، می تواند فردِ دیگر را ناکار کند و از بین ببرد، ولی اگر تعداد زیادی ضربه به نقاطی که حساس نیستند وارد شود، قدرت ناکار و نابود کردنِ فرد مقابل را ندارد. 
دویدن تند (مثلاً انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، با تعدادِ زیاد به مدت کم، با فشار آوردن برای انجام تعداد زیاد (عمل غیراخلاقی)، باعث خسته شدن زود و زده شدن از ادامه دادنِ راهِ طولانی می گردد، ولی رفتنِ آرام، باعث دورتر رفتن و ادامه دادن راه و زده شدن از ادامه ی راه می شود. 
آن کسی که آرام راه می رود، دورتر می رود. 





طبق تعریف فرمول ،
V12 =2axV22  _
V2همان سرعت در زمان حال یا سرعت ثانویه متحرک و  V1  سرعت شروع، یا سرعت اولیه متحرک و a همان شتاب متحرک و x همان مقدار جابجایی یا مسافتی که متحرک کرد می باشد. 
مثلاً در فرمول       V12 =2axV22  _    ، V2  همان سرعت در زمان حال یا سرعت ثانویه متحرک، و  V1  سرعتِ اولیه یا سرعت آن شروع،  و a  همان  شتابِ متحرک و X    همان  مقدار جابجایی یا مسافتی که متحرک طی کرد است. 
مثلاً در فرمول       V12 =2axV22  _      ، اگر نظری به گذشته و حال خود، مثلاً نظری به این که در حال دارای سرعت و مقدارِ سرعت یا مقدارِ انجام دادنِ اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقیِ معینی هستیم، ولی درگذشته خودمان، مثلاً در یک ماه قبل، دارای سرعت و مقدارِ سرعت و مقدارِ انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگری بودیم، مثلاً اگر درگذشته دارای سرعت و مقدار سرعت و مقدارِ انجام اعمالِ غیراخلاقی و ضد اخلاقیِ کمتری بودیم، و از طرفی دیگر، فرمول: 
V12 =2axV22  _
را هم در نظر بگیریم، می توان گفت: اگر سرعت انجامِ اعمالِ غیراخلاقی و ضداخلاقی، که در حال داریم را به توان 2 برسانیم و از طرفی سرعت و مقدار سرعت و مقدار انجامِ اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی خود، را در گذشته مثلاً یک ماه قبل را هم به توان 2 برسانیم، و اگر حال این دو مقداری که به توان 2 رساندیم را از یکدیگر کم کنیم، مثلاً توانِ دویِ اَعمالِ غیراخلاقی و ضد اخلاقیِ حال خود، را از توانِ دویِ انجام اعمالِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی یک ماه قبل کم و تفریق کنیم، آن گاه به عددی با مقدار معین می رسیم. 
اما حال اگر طرف دیگرِ فرمول: 
V12 =2axV22  _
 یعنی طرف راست فرمول، را در نظر بگیریم، اگر مقدار شتاب در انجام تعداد زیادتری از اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی را زیاد کنیم، آن گاه باید مقدار x یعنی مسافت طی شده در مقدار انجامِ اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی خودمان، کمتر گردد تا بعد به عدد معینی که در طرف چپ فرمول است همان مقدارِ معین باقی بماند، یعنی چون در طرف چپ فرمول یعنی 
V12V22  _
مقدارِ معینی داریم، در صورتی که در طرف راست فرمول و معادله فرمول،مقدار a، یعنی شتاب یا به عبارتی تلاش برای مقدار زیادتر و بیشترِ اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی را، در زمان معینی انجام دهیم، زیاد کنیم، آن گاه باید مقدار x یعنی جابجایی، یا به عبارتی دیگر باید مقدار مسافت طی شده، در انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، یا همین طور مقدارِ بازده و مقدار کلّی انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی و مقدار زندگی طی شده در انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی، کمتر و کم شود، تا بعد به همان مقدارِ معین طرف چپ معادله برسیم. 
پس باز هم طبق این فرمول اگر بخواهیم تعداد و مقدار انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی را، شتاب دهیم و در زمانِ اندکی زیاد کنیم، آن گاه بعد مقدار مسافتی که با زندگی در انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی طی می کنیم، یا زندگی و عمل می کنیم، کم می شود. 

اما طبق همان فرمول اگر a یعنی شتاب را کم کنیم، آن گاه لازم است x، یعنی مسافت طی شده را، کمتر و کم کرد، تا مقدارِ معینِ سمت چپ معادله، یعنی
V12V22  _

آن مقدار معین x باشد. 
یعنی با کم کردن تعداد اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، در زمانی معین، می توان مسافت و مقدار زندگی و مقدار انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی زیادتری را در زندگی انجام داد. 
اما در این فرمول، سرعت مقدارِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی بودن فرد، بین دو موقع معین و مقدار انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی فرد، در غیراخلاقی و ضد اخلاقی بودن، مثلاً در بین دو موقع معین است. 
یا ممکن است در این فرمول، V  یا سرعت، مقدارِ سرعت زندگی کردن، با انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، در موقع معینی باشد. 
اما اگر V2 یعنی سرعت در موقع ثانویه، یا مثلاً در زمان حال، زیادتر باشد، و از طرفی دیگر،   V1 یعنی سرعت در موقع شروع و یا اولیه، کم باشد، آن گاه مقدار طرف چپ معادله ی فرمول، زیادتر می شود، چون در طرف چپ معادله فرمول داریم: 

V12V22  _
 و در صورت زیاد بودن سرعت ثانویه و کم بودنِ سرعت اولیه یا سرعت شروع، آنگاه مقدار طرف چپ معادله فرمول زیاد می شود. 
اما طبق طرف چپ این فرمول، ممکن است مثلاً ما، V2 یا مقدار سرعت ثانویه را، مقدار سرعت در زمان حال در نظر بگیریم و V1 یعنی سرعت زمان شروع یا سرعت اولیه را، مثلاً در یک ماه قبل خودمان و اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی خودمان، در یک ماه پیش در نظر بگیریم. 
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[bookmark: _Toc83405241]دارای ِ خود نبودنِ برخی افراد 
دراصل بخشیدن قسمتی از دارایی خود به نیازمندان و دیگران، نابود کردنِ دارا بودنِ خود و نابود کردنِ دارای وجود و موجودیت بودنِ خود و نابود کردنِ برتری دارای خود بودن است، زیرا اغلب و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کم یا زیاد، وقتی فرد دارایِ دارایی خودش در دارا بودنِ خودش، و در خودش است، آن گاه دارایی های دیگری نیز جزو داراییِ دارا بودنِ خودش و در خودش توسط خودش است، مثلاً برای نمونه دارایی های خود هم جزو دارا بودنِ خودش و در خودش و با خودش است. 
فردی که قسمتی از دارایی خودش، را به نیازمندان و دیگران می بخشد، اعضایی از خودش و اعضایی از خودش بودن و برای خودش بودن، و اعضایی از دارایِ خودش بودن، را به دیگران می بخشد، تا بعد خودش خودش نباشد و دارای خودش و برای خودش و با خودش نباشد، و دیگران دارای وی و دیگران دارایِ داراییِ دارا بودنِ آن فرد باشند. 
دارا بودنِ خود، دارا بودنِ دارایی های خود و برای خود هم می باشد. 
فردی موجود بود، که دارایِ اموال و دارایی هایی بود. این فرد یک آشنا داشت، که این آشنای وی، تا حدی در فقر زندگی می کرد و نیاز به پول داشت. 
آن فرد با خود اندیشید، که اگر مقداری از دارایی خودش را، به آشنای خودش ببخشید، کار خیری انجام می دهد و وضع و حال وی در زندگی بهتر می شود. 
برای همین روزی این فرد رو به آشنای خودش کرد و گفت: آیا اگر قسمتی از دارایی خودم را به تو ببخشم و تأمین شوی، آیا در زندگی خودت در پی چیز دیگری هم می روی؟
آشنای آن فرد پاسخ داد: نه دیگر در زندگی خواسته ای ندارم و به زندگی خوبی می رسم. آن گاه آن فرد قسمتی از دارایی خودش را به نام آشنای خودش کرد. 
بعد از مدتی آن فرد که اول دارا بود، در شغل خودش ورشکست شد و تمام دارایی خودش را از دست دادو حتی به یک فرد دیگر هم بدهکار شد، ولی پولی برای پرداخت بدهی خودش نداشت و فرد بدهکار هم از وی شکایت کرد و دادگاه وی را محکوم به زندان کرد، ولی این درحالی بود، که اگر  بدهی خودش را می پرداخت زندان نمی رفت. 
آن فرد با خودش فکر کرد و به خودش گفت: بهتر است در این وضعیت در پی آشنای خودم بروم و برای پرداخت بدهی خودم از وی مقداری پول بگیرم. 
بعد آن فرد نزد آشنای خودش رفت، اما با ناباوری به این موضوع برخورد، که آشنای وی با همان دارایی ای، که قبلاً از آن فرد گرفته بود و بعد به کارگیری از آن دارایی و پول، در شغلی که پیدا کرده بود، سرمایه دار شده است و اموال و پول زیادی را به دست آورد. 
آن فردِ خیّر با دیدن این موضوع خوشحال شد و با خود گفت: حال که آشنای من ثروتمند شده است، حتماً به خواسته ی من برای این که به من کمک کند، و نصف آن دارایی ای که قبلاً به وی بخشیده بودم را، برای پرداخت بدهی خودم به فرد طلبکارِ خودم بدهم، جواب مثبت می دهد، تا زندان نروم.
آن گاه آن فرد نزدِ آشنای خودش رفت و وضعیت خودش و ورشکستگی خودش و بدهکار بودنِ خودش را به آشنای خود گفت. 
بعد آن فرد به آشنای خودش گفت: من از این که تو ثروتمند شده ای خوشحالم، ولی چون من بدهکار هستم و در صورت نپرداختن بدهیِ خودم زندانی می شوم، از تو ایندرخواست را دارم، که نصف دارایی ای که قبلاً به تو بخشنده بودم را برای پرداخت کردن بدهی خودم به طلبکارِ خودم، به من بدهی، تا از این وضعیت رها شوم و زندان نروم. 
اما آشنای وی گفت: تقصیر خودت است که ورشکست شده ای و مسئول ورشکستگی خودت هم خودت هستی، پسباید خودت هم، بهای این ضعفِ خودت را بپردازی و زندان بروی، من کمکی به تو نمی کنم، اما اگر می خواهی آن مقدار پول را به تو بدهم تا زندان نروی، باید تا عمرداری برده من باشی و من صاحب تو باشم. 
آن فرد که انتظار این موضوع را نداشت گفت: تو خیلی تغییر کرده ای، در آن زمان که من قسمتی از دارایی خودم را به تو بخشیدم، تو می گفتی که دیگر خواسته و آرزویی نداری و چیزی از دنیا نمی خواهی ولی الان تا این حد تغییر کرده ای؟
آشنای آن فرد پاسخ داد: اما چون لایق و شایسته ثروتمند شدن بودم، ثروتمند شدم، ولی چون تو لایق ورشکسته نشدن نبودی، ورشکست شده ای، بنابراین تقصیر و نالایقی خودت را به دیگران ربط نده، چون من لایق این ثروتمند شدن با آن مقدار دارایی ای که قبلاً به من بخشیدی بودم، سپس در اصل آن دارایی که قبلاً به من دادی مال خودم و حق خودم بود، ولی چون تو به علت نالایقی ورشکست شدی، حق تو هم همین بود. 
بعد آن فرد ورشکسته به آشنای خودش گفت در صورتی که مقداری پول به من بدهی تا زندان نروم و بدهی خودم را به فردِ طلبکارِ خودم بپردازم، باید چه کاری را انجام دهم تا تو آن مقدار پول را به من بدهی؟ 
آشنای وی گفت: تو باید بقیه عمرت را برده ی من باشی. 
آن گاه آن فرد ورشکسته که چاره ای دیگر نمی دید، این موضوع را پذیرفت. 
بعد آشنای آن فرد دستور داد تو باید فرد طلبکار خودت و چند شاهد را که من تعیین می کنم به نزد من بیاوری، تا بین ما به طور کتبی این قرارداد بسته گردد که من بدهی تو را می پردازم، ولی تو باید بقیه عمر خودت را برده من باشی. 
فرد ورشکسته که چاره ای دیگر را برای خود نمی دید این موضوع را قبول کرد و بعد بقیه ی عمر خودش برده شد و آشنای وی صاحب و مالک وی شد و همین طور فرد ورشکسته دارایی ای برای فردِ آشنای خودش شد. 
بخشیدن قسمتی از دارایی خود به نیازمندان و افراد دیگر، در اصل نشانی از تعلق نداشتن به خود، در رسیدگی به رسیدن به خود و برتری و قدرتمندیِ برتر خود، در خود بودن و با خود بودن و تعلق نداشتن به نیازمندی دیگران و دیگران نبودن، برای اتکا به خود، و قدرتمندی و برتریِ برتر آن است، چون اغلب و به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و پنهان یا آشکار، فرد قوی و برتر، تنها نیازمند به خود و با خود و برتری ها و قدرتمندی ها و انجام اعمالِ غیراخلاقی تر و ضداخلاقی ترِ خود است و همین طور اغلب هم، در پی این است که به طور مستقیم برایِ خودش و اتکاء کردن و نیاز به خود باشد و نه افراد دیگر.
بخشیدن قسمتی از دارایی خود به نیازمندان و دیگران، در اصل نیاز داشتنِ افراد دیگر و نیازمندان، برای نیاز نداشتنِ تنها به خود و برتری ها و قدرتمندی هایِ برتر و قوی تر خود است، آن گاه بعد باز هم این فردِ بخشنده دارایی خود به دیگران، باز هم ضعیف تر و حقیرتر و نیازمندتر به غیرِ خودش می شود، تا بعد با زائد بودنِ خودش، دیگران باشد و برای دیگران موجود باشد و نه خودش باشد و نه برای خودش زندگی و موجودیت کند. 
اغلب و به انواع گوناگون، بخشیدنِ قسمتی از دارایی خود به دیگران و نیازمندان،  به انواعی اعتراف به پرستیدنِ دیگران و نیازمندان، به جای ستایش خود و برتری ها و قدرتمندی هایِ برتر و واقعی، در خود، و نه در خیالاتِ خود و دیگران است. 
در اصل اسبی که قوی تر و وحشی تر و برتر و آزاد است، به همین سادگی در پیِ دربند کردن و تسلیم کردنِ خودش به دیگران و کمک به دیگران، با در اصل در بند و ضعیف شدنِ خودش برای خودش، نیست و به همین سادگی رام و اهلی و در بند دیگران نمی شود. 
در اصل اسبِ قوی به همین سادگی، در پی کنار گذاشتنِ غرور و برتری و قدرتمندی خودش، با کمک به صاحب خودش نیست و خودش صاحبِ خودش و صاحب برتری ها و قدرتمندی های خودش است. 
اما اگر افرادی وی را، به ظاهر، اهلی کنند و به کار گیرند، خودش توسط خودش، به افراد کمک نمی کند و اهلی نمی شود، زیرا در اصل آن فردی که صاحب اسب نامیده می شود، با به کارگیری اسب، به کارهای خودش اضافه کرده است، مثلاً در پر کار کردن های زیادتر، مثلاً در جابجا کردن اشیاء توسط اسب و کار کردن برای همراهی و کار کردن برای به کارگیری اسب است، یا همین طور ممکن است، فردی که صاحب اسب نامیده می شود، اگر آن اسب و حمل و نقلِ اشیاء توسط آن اسب نبود، این فرد مقدار کار و تلاشِ کمتری، را در کل عمر خودش و در طولانی مدت و نه فقط در کوتاه مدت انجام می داد، بنابراین در اصل این فرد است، که با کار کردنِ بیشتر و وسیله قرار دادنِ فرضی اسب، در اصل اسب و کارکن و مهار و حمل کننده ی کار کردن، برای افراد دیگر شده است، که از مقدار کار آن فرد کم کند و به آن فرد کمک کند. 
مثلاً اگر فردی اسبی را فرضاً به کار گیرد، هر چند خیال می شود در کوتاه مدت، کار وی کم و آسان شده است، ولی در طولانی مدت و در مقدار عمر بیشترِ آن فرد، آن فرد مقدار کارِ زیادتری را خودش و توسط خودش انجام می دهد، زیرا در اصل آن اسب وسیله ای برای برده شدن آن فرد، برای کار کردن های زیادتر در طولانی مدت شد. 
پس در اصل آن اسب نیست که به دیگران کمک کند و کارهای دیگران را آسان کند و مقداری از کارهای دیگران را انجام دهد، و همین طور در اصل، این اسب نیست، که مهار و اهلی و رام شده است، بلکه در اصل این دیگران و افراد هستند، که در طولانی مدت، رام و مهار و اهلی و در بند، برای بردگیِ کار زیادتر توسط خودشان و به انواعِ گوناگونِ دیگر و انواعِ  گوناگونِ کارهای دیگر شده اند. 
پس از اصل این اسب است، که افراد را رامو مهار و اهلی و برده می کند، نه این که اسب، یا هر حیوان دیگری اهلی و مهار و سودرسان باشد. 
اما در اصل طبق این بیانات، این افراد هستند، که مهار و اهلی و رام و کمک کننده به دیگران و در بند و حمالِ دیگران و باربرِ دیگران، در کار کردن ها می شوند، ولی در اصل حیوانات قوی تر و برتر و مغرورتر از این حرف ها و افراد هستند. 
در اصل مثلاً در این جا، این اسب نیست که دارایی ای از خودش، مثلاً دارایی کار کردن و کمک به دیگران، را به دیگران بدهد، بلکه در اصل و در طولانی مدت این افراد هستند، که دارایی کار کردنِ زیادتر برای دیگران، را به دیگران می دهند و تعلق می دهند. 
در اصل افراد با کار کردن، مهار و رام و اهلی و برده ی دیگران می شوند و دارایی های کار کردن ها و خودشان را تعلق  به دیگران می دهند، یا به دیگران تعلق می گیرند. 
حتی در اصل حیوانات مثلاً اسب هم، دارایی کار کردن و کم کردن کار دیگران، را به افراد دیگر نمی بخشند. 
اما با این حال این ها و این موضوعات، در حالی است که انسان ها به اندازه ی اسب و حیوانات نیستند و دارای خردمندی و دارای دارایِ خود بودن، و دارایِ داراییِ خود نیستند، و در اصل انسان ها حقیرتر در حماقت کار کردن و کمک کردن به دیگران هستند. 





---------------


















[bookmark: _Toc83405242]بررسی و نقد علت و معلول 
آن چیزی که علت و معلول نامیده می گردد، موضوعات و امور و اعمالی است، که دنبال همدیگر می آیند، و یک امر یا موضوع یا عمل، دنبالِ دنبالِ خودش، دردنباله ها است. 
گاهی هم دنبال، در پی دنباله ی خود است. 
در اصل آن چیزی که علت و معلولِ دو موضوع یا دو چیز نامیده می گردد، همان موضوع یا چیزی است، که در سلسله ی دنبال شدن های موضوعات و دنباله داشتن ها، فرد و افراد را، با ربط داشتنِ موضوعات و چیزها به همدیگر و علت و معلول، فریب می دهد، تا این فریب خوردن و ربط دادن، دنبال ها باز هم دنبال گردد، و فرد و افراد، یا در اصل همان اعمال و موضوعات وچیزها، بهانه و مشغولیتی، برای دنبال کردن و دنبال داشتنِ دنبال همدیگر بودن ها، را داشته باشند و بعد دنباله های موضوعات و اعمال و امور، دنباله بیاید و دنباله داشته باشد. 
خیلی از موضوعات و امور و اعمال و تصورات، در پی دنباله یافتن و دنباله داشتن، مثلاً با بهانه ی علت و معلول و مشغولیت به آن هستند. 
موضوعات و تصورات و امور و اعمال، دنبال دار می شوند و در پی دنباله می روند، تا نمیرند و نیست نگردند، پس باز هم، به انواعِ گوناگونِ ولو با فریبِ خیال علت و معلول، دنباله و دنباله ها، دنباله دار می شوند و ادامه می یابند، تا نمیرند و نیست و نابود نشوند، مثلاً برای همین ترس از مرگ و فرار از مرگ وجود دارد. 
کشش و جاذبه در امور و اعمال و تصورات و موضوعات، برای دنبال کردنِ همدیگر و دنباله داشتن و دنباله یافتن، ولو با خیالِ علت و معلول و ربط (داشتن ها) وجود دارد. 
آن چیزی که هست همان دنبال شدنِ دنبال ها و دنبال شدنِ دنبال ها، در خیالِ علت و معلول و ربط داشتن ها است. 
دنباله و دنباله داشتنِ موضوعات و امور و اعمال و تصورات، ادامه می یابد، تا دنباله یافتن و دنباله داشتنِ خودش را، با مرگ گم نکند، برای همین اغلب در برخی موارد و مواقع، ترس از مرگ و ترس از دنباله نیافتن وجود دارد. 
موضوعات و امور و اعمال و تصورات، در پی دنباله هایی برای دنبال شدن و دنبال یافتن و دنباله داشتن می گردند، و به این جهت جذب و کشیده می شوند، تا دنباله بیابند. 
این دنباله، دنبال می شود، تا در خود، ترس از مرگ، برای مدتی ولو کوتاه کنار رود، و یا این دنبال نیافتن برای مدتی فراموش شود و فرد سرگرمِ دنبال کردنِ دنبال ها و دنباله یافتن ها باشد، تا کمتر از مرگ و نیست و نابود شدن بترسد. 
مثلاً در خیلی از موارد و مواقع، به انواع گوناگون، فرد از نابود شدن و آسیب دیدن هم، می ترسد و فرار می کند، اما ممکن است در اصل این ترسیدن و فرار، به علت ترس از مرگ و دنباله نیافتن و دنبال نشدن و دنبال نیافتن و دنبال نشدن و دنبال نیافتن و دنبال نشدنِ موضوعات و امور و اعمال و تصورات است. 
اما ممکن است گفته گردد: چرا مثلاً همیشه دو چیز یا دو امر و یا دو عمل و یا دو تصور، با همدیگر هستند و در علت و معلولِ همدیگر بودن، تکرار می شوند و با همدیگر هستند، مثلاً برای همیشه اگر بخاری پشت دیوار باشد، گرم شدنِ دیوار که معلول است، به علتِ بخاری ای که در پشت دیوارها است می باشد، و در مواردِ گوناگون این علت و معلول، یعنی این که معلول بودن گرم شدن دیوار، به علت بخاری ای که در پشت دیوار روشن است می باشد، و تکرار می شود، مثلاً شاید کمتر پیش بیاید، که مثلاً گرمای دیوار به علت صدای پرنده باشد؟
اما می توان گفت: در اصل این تکرار شدن هایی موضوعات و امور و اعمال وتصورات با همدیگر، برای این است، که این تکرار شدن ها و تکرار شدن هم، در پی دنبال یافتن و دنبال شدن و دنباله یافتن است، برای همین تکرار شدن ها هم، در پی دنبال شدن ها، درتکرار شدن های دیگر و بعدی است، تا آن گاه تکرار شدن، نیست و نابود نشود و نمیرد، و همین طور به علتِ این ترس از نیست شدنِ تکرار شدن ها هم است، که تکرار شدن ها، در پی دنبال شدن و دنباله داشتن، در تکرار شدن، هستند و این طور هم می گردند. 
این تکرارها، تکرار شدنی برای موجود بودن و وجود داشتنِ دنباله ی تکرار شدن و وجود داشتنِ دنباله های تکراری در تکرار شدن است. 
این تکرار در علت و معلولِ ذهنی، تکرارِ تکرار، برای تکرار شدنِ تکرار، و تکرار شدنِ موضوعِ تکرارو تکراری بودن، با وجود داشتنِ تکرار، و وجود داشتنِ تکرار شدن ها با تکرار شدن ها، و تکرار برای تکرارِ تکرار، و تکرارِ موضوعاتِ تکرار شونده و همین طور موجود بودنِ تکرار شدن، در موضوعات و امور و اعمال و تصوراتِ تکرار شونده و تکراری است. 
مثلاً ممکن است اگر تکرار شدنِ امور و موضوعات و اعمال وتصورات (در علت و معلولِ فرضی و خیالی) نبود، آن گاه موجود بودنِ افراد وموجودات دیگر و دریافتن ها و برداشت ها و باورها و زندگی و انجام اعمالِ وی، این طور که حال است نبود و ممکن بود طورِ دیگری باشد. 
در اصل چگونگی افراد و موجودات و تصورات و ذهنیاتِ افراد و موجودات واعمال، در تکرار شدن ها و یا با تکرار شدن ها، در آن چیزی که خیالاً علت و معلول نامیده می گردد است.
شاید به همین سادگی نتوان از چگونگیِ افراد و حیوانات در تکرار کردن ها و تکرار شدن های، آن چیزی که علت و معلول نامیده می شود، و یا با فریب خود خیال می کنیم علت و معلول هست، و همین طور با فریب خودمان فکرمی کنیم آن اعمال و موضوعات و امور و تصورات، در ارتباط با همدیگر هستند، فرار کنیم. 
تکرار شدن های دو یا چند موضوع یا عمل یا امر یا تصور با همدیگر، تکرار شدنِ تکرار شدن هایِ وجود و موجودیتِ خودمان، با فریب دادنِ خودمان، در وجود داشتنِ علت و معلول و ربط داشتن ها، برای فرار از تکرار نشدنِ وجود و موجودیت خودمان، در حال و اکنون و آینده هم است، چون اگر تکرار نشدنِ وجود داشتن و موجود بودنِ خودمان، در هر لحظه صورت نگیرد و وجود نداشته باشد، آن گاه در اصل خودمان و موجودیت و وجود داشتنِ خودمان (یا موجودات و افراد دیگر)، موجودیت و وجود داشتن نداشت و نابود و نیست و مرده بود، مثلاً اما از طرفی، مثلاً برای همین است، که مثلاً افراد و موجودات، این تکرار شدن های اعمال و موضوعات و امور و تصورات، را هم با یکدیگر دارند، و یا با فریبِ خودشان و دیگران، این تکرار شدن های اعمال و موضوعات و امور و تصورات و ذهنیات را، علت و معلول می نامند و علت و معلول خیال می کنند. 
تکرار شدن، با تکرار شدن ها و تکرار شدن است، مثلاً تکرار شدنِ خودمان و وجود داشتن و موجود بودن خودمان، همراه با و با تکرار شدنی بودن، وتکرار شدنِ برخی اعمال و موضوعات و امور و ذهنیات و تصورات، با همدیگر است و وجود دارد، آن گاه بعد ممکن است گاهی این تکرار شدن ها، را علت و معلول و ربط داشتن ها تخیل کنیم. 
تکرار شدن با تکرار شدن و تکرار شدن ها هست و موجود است. 
تکرار شدن به دلیل تکرار شدن و وجود داشتنِ تکرار شدن و تکرار شدن ها هم هست، وگرنه مثلاً، تکرار، وجود نداشت یا نمی توانست وجود داشته باشد و ادامه یابد.
تکرار (مثلاً در آن چیزی که خیالاً علت و معلول می نامند)، در تکرار، تکرار می شود و تکراری می گردد و تکراری و تکرار شونده می ماند. 
تکرار، تکراری تکرار شونده، برای وجود داشتن و حفظ شدنِ موضوعات و امور و اعمال و ذهنیات و تصورات و موجودات هم است، برای همین ممکن است فرد و افراد، برخی موضوعات و تصورات و امور را، با تکرار کردن در ذهن خودشان حفظ کنند. 
در خیلی از موارد و موضوعات و تصورات، فرد با تکرار کردنِ یک یا چند موضوع یا تصور یا تفکر یا اعمال، آن عمل یا تصور یا فکر را حفظ می شود، و آن موضوع یا تصور یا فکر، با این حفظ شدن از یاد نمی رود و نابود و نیست و مرده نمی شود، برای همین هم تکرار شدن های موضوعات و امور و اعمال و تصورات و ذهنیات وجود دارد، تا این موضوعات و امور و اعمال و تصورات و ذهنیات، نیست و نابود  ومرده نشود، همین طور با وجود داشتنِ این تکرارها، موجود بودن و وجود داشتن و نمردنِ افراد و فرد و موجودات هم، حفظ و پایدار بماند و نیست و نابود و مرده نشود. 
حفظ شدن، با حفظ شدن، و حفظ بودن هست و موجود است و وجود دارد. 
تکرار، خودش تکراری و تکرار شونده، در تکرار شدن و تکرار شدن ها هست. 
تکرار شدن موضوعات و امور و اعمال و تصورات و افکار  با همدیگر، به دلیل تکرار شدن های تکرار شدن ها، و نابود و نیست نشدن، و نبودنِ نبودنِ تکرار شدن هایِ تکرار شدن ها هست. 
تکرار شدن های موضوعات و امور و اعمال و تصورات و افکار (که خیالاً علت و معلول نامیده می شود)، تکرارِ چیزها و امور و اعمال و افکار تکراری، برای تکرار شدنِ لحظات حالِ زندگی و اعمالِ فرد است، زیرا مثلاً وقتی در هر لحظه، لحظات حال برای دفعات زیادی تکرار شود، آن گاه زمان آینده  جریان یافته و موجود می شود و هست  و زنده ماندن، و انجامِ اعمال فرد در لحظاتِ آینده ی دور یا نزدیک موجود می شود و وجوددار می گردد، اما اگر درهر موقع از عمر فرد، تکرار شدن های لحظات بعدی و همین طور تکرار شدنِ زنده بودنِ فرد، در لحظات بعدی نبود، آن گاه بعد ممکن بود، فرد و افراد و موجودات، زندگی کردنِ ادامه دار، برای نیست و نابود نبودنِ زندگی و عمر خودشان را نداشتند. 
پس باز هم ممکن است یک دلیل ادامه یافتن و موجود بودنِ زندگی و موجودیتِ فرد و افراد و موجودات، همان تکرار شدن و تکرار شدن ها باشد، اما شاید از طرفی دیگر هم، تکرار شدن هایِ موضوعات و امور و اعمال و تفکرات و تصورات فرد و افراد، با همدیگر (که خیالات علت و معلول نامیده می شود)، با تکرار شدن ها ادامه یابد و موجود باشد و نیست و نابود و عدم نباشد. 
به این ترتیب ممکن است تکرار شدن ها، با موجود بودنها و نیست و عدم ونابود نبودن ها باشد، و همین طور ممکن است تکرار شدن ها، یا موجود بودن ها ونیست و عدم و نابود نبودن های اعمال و موضوعات و افکار و تصورات (که خیالاً علت و معلول و ربط داشتن ها نامیده می شود) هم باشد. 
گذشت عمر و عمر هم، تکرارِ لحظات و تکرارِ اکنون ها و وجود داشتنِ تکرارِ اکنون ها، برای انجامِ اعمال و امور و افکار و تصورات بعدی، در این اکنون ها و تکرارِ اکنون ها است. 
موجودات با تکرارِ موجودبودن ها، و وجود داشتنِ تکرارهای دیگر، زنده هستند و موجود می باشند و ادامه می یابند. 
اما از طرفی دیگر، با تمام مطالبی که درباره ی تکرار و خیالِ علت و معلول گفته شد، با این حال هر تکرار با تکرارِ دیگر متفاوت است، و همین طور هر موضوع و هر عمل و هر فکر و هر نام و حرفی، با هر عمل و فکر و امر و موضوع دیگر، متفاوت است، ولی چون ممکن است گاهی این تفاوت ها کم باشد، بعد گاهی فرد و افراد به این متفاوت بودن ها پی نبرند. 
همین طور ممکن است چون فرد و افراد و موجودات به این تکرار شدن ها عادت کردند و برای آن ها معمولی و عادی شد، آن گاه به متفاوت بودنِ این تکرارها و امور و موضوعات و اعمال و افکار، نسبت به امور و موضوعات و اعمال و افکار و تصورات دیگر، پی نبردند و خودشان را فریب دهند یا فریب بخورند، که تکرارها و امور و موضوعات و اعمال و افکار و تصورات، در هر دفعه با دفعه دیگر یکسان و همانند است. 
دو فرد بودند که مدتی بود با یکدیگر آشنا شده بودند. یکی از این افراد گاهی در موقع راه رفتن زمین می خورد و می افتاد، ولی فرد دیگر در موقع راه رفتن نمی افتاد. روزی فردی که می افتاد به فرد دیگر که نمی افتاد گفت: تو موقع راه رفتن نمی افتی و زمین نمی خوری، به من هم یاد بده که چرا نمی افتی.
 فردی که زمین نمی خورد و نمی افتاد گفت: تو درباره ی موضوع افتادن یا نیفتادن چه باورها و رفتارهایی داری. فردی که گاهی می افتاد گفت: من به علت و معلول درباره ی افتادن باور دارم و رفتار من هم طبق آن باور است. فردیکه نمی افتاد گفت: باور و رفتار تو چگونه است. فردی که می افتاد گفت: من علت اینکه زمین می خورم و می افتم را در بی احتیاطی کردن و مواظب خودم نبودن به حساب می آورم. 
فردی که نمی افتاد گفت: تو داری خودت را با علت و معلول و علتی که برای افتادن تراشیده ای فریب می دهی ولی نمی دانی، اما من به جای این که به علت و معلول باور و رفتاری داشته باشم، تنها فکر می کنم که ممکن است افتادن  با بی احتیاطی و مواظب خود نبودنباشد و این موارد با همدیگر باشد. فردی می افتاد گفت: اما من چگونه میتوانم از افتادن های خودم جلوگیری کنم. 
فردی که نمی افتاد گفت: تو باید بیماری خودت را در باور داشتن به علت و معلول و رفتار و اعمال و کردار طبق علت و معلول درمان کنی، و فقط باور داشته باشی بعضی چیزها ها با بعضی چیزهای دیگر همراه هستند یا با همدیگر هستند، ولی علت و معلول هم نیستند. آن فردیکه می افتاد، طبق نسخه فرد دیگر، رفتار و زندگی کرد و بعد افتادن وی درمان شد. 
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فردی وجود داشت که با یک نفر آشنایی داشت و آشنای خودش را قبول داشت. ولی آن آشنا آن فرد را حقیر می دانست. 
روزی آشنای وی که تفنگی دردست داشت به آن فرد گفت: اگر با این تفنگ یک گلوله به تو شلیک کنم، می میری و حتی حقارت ها وضعف هایت کنار می رود.
 آن فرد که آشنای خودش را قبول داشت و به وی اعتماد داشت و در زندگی حق را به آشنای خودش می داد، گفت: پس اگر این طور است، هر چه زودتر با تفنگ به من شلیک کن و فرصت را هدر نده، تا زودتر حقارت ها و ضعف های من کنار رود. 
آن گاه آشنای آن فرد به آن فرد شلیک کرد و آن فرد مرد و بعد آن آشنا جسد آن مرد را هم خورد. 
اغلب فرد خشک اندیشِ رعایت کننده ی اخلاق، تا وقتی افراد دیگر و خودش، در این باور باشند، که رعایتِ اخلاق، خوب و درست است، آن گاه بعد حق را به خودش یا این افراد دیگر می دهد، زیرا مثلاً ناتوان تر از آن است، که بتواند از درست و خوب به حساب آوردنِ رعایت اخلاق، فرار کند و باور به درست و خوب به حساب آوردنِ رعایتِ اخلاق، را رد کند، زیرا این فرد اغلب توانایی انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی ترِ قوی تر و بیشتر را ندارد و محدود در ناتوانی خودش و حق دادن به خودش و افرادِ دیگرِ رعایت کننده ی اخلاق و درست و خوب به حساب آورنده ی رعایت اخلاق است و در این محدوده و زندان و حق دادن به خودش، به دور خودش می چرخد، تا حتی این چرخیدن را هم با فریب خودش و دیگران، باور نکند و قبول نداشته باشد، و از واقعیت و خودش، فرار کند یا فراموشش کند، یا با خیال های خودش، خیال کند و خودش ودیگران را فریب دهد که، طبق واقعیت زندگی می کند. 
چون مثلاً خودش، را با در حق بودن و حق به جانب بودن، نابینا کرده است، و حتی شاید نابینایی خودش را هم نداند و یا فراموش کند.
حق را به خود و رعایت اخلاق در خود و دیگران دادن، ضعفِ حق نداشتن برای زندگیِ زنده بودن، درزنده بودن واقعی، در حقِ استفاده کردن از زنده بودن و حق زندگی کردنِ آزاد، در آزاد کردنِ واقعی و اصلی و برتر و قوی ترِ خود، در خود بودنِ خود بودنِ واقعی، و زنده بودن خود برای زنده بودن و زندگی بهره مندانه داشتن و بهره مند و لایقِ این، برای زنده  بودن و بهره مند بودنِ بهرمندانه ی واقعی می باشد، که در اصل و در واقع، این حقِ واقعی را برای خود می خواهیم، است.
 حق های خیالی جلو وجود داشتنِ حق های واقعی و بهره مند بودندر حق داشتن به حق داشتنِ بهره مندانه و کاربردی و خود خواسته را می گیرد، اما اغلب حق های خیالی، آن  مقدار قوی نیستند، که در فرد و افراد باقی بمانند و فرد و افراد از آن فراری نباشند و یا در پی آن بروند.
 در واقع اغلب حقی که حقی برای حق داشتن ندارد(مثلاً حق های خیالیِ اخلاقی) حق هایی قوی برای رعایت شدن نیستند. 
در اصل اغلب حق های خیالی برای حق داشتن در رعایت اخلاق، حق و حقوقی قدرتمند نیستند، که حقی برای وجود داشتن در طولانی مدت و یا با مقدار زیاد باشند و همین طور، حق های خیالیِ رعایتِ اخلاقی، حقی شایسته و در خور، برای رعایت شدن در فرد و افراد نیستند و باقی نمی مانند، زیرا در اصل اغلب حتی در  حدّ حق داشتن نیستند و حقی قدرتمند برای حق داشتن، در حق داشتن، و همین طور حقی قدرتمند برای حق داشتن، در حق بودن هم نیستند و مثلاً برای همین، اغلب فرد و افراد، از آن فراری هستند و در پی کنار زدن های متعدد آن یا ندیده گرفتنِ آن هستند. 
حتی فرد و افراد برای کنار زدن و نادیده گرفتن حق های خیالیِ رعایت اخلاق، گاهی این باور را قبول می کنند، که برخی از حق های رعایتِ اخلاقی غیراخلاقی هستند، و باید این حق ها را کنار گذاشت، و مثلاً به این ترتیب، یک یا چند رعایتِ اخلاق، غیراخلاقی نامیده می شود، تا کنار رود و فرد و افراد از آن رعایت اخلاق فرار کنند، چون اغلب رعایت اخلاق قدرت و حقی قدرتمند و غیرخیالی در فرد ندارد. -
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اغلب فردی که اخلاق را رعایت می کند و به اعمال غریزی آزاد و غیراخلاقی و ضداخلاقی، نه می گوید، از این که رعایت اخلاق را نقد و رد کند می ترسد، زیرا از دانستنِ این که تا حال زندگی و موجودیت و اموری نادرست را داشت می ترسد، برای همین چون این فرد از قبول این که تا حال نادرست بود می ترسد و می خواهد خودش را در حقارت و ضعف نبیند و ضعف و حقارتِ خودش را نداند، و قبول نکند که تا حالای عمر خودش حقیر و ضعیف و نادرست بوده است، آن گاه این فرد با نقد نکردن و رد نکردنِ رعایتِ اخلاق، در بقیه عمر خودش هم، بی آن که در ظاهر قبول کند، در نادرستی و حقارت وضعف ها باقی می ماند و خودش را نابودتر و حقیرتر و ضعیف تر می کند، ولی خیال می کند، که این طور نیست و خودش را در جهتِ این خیال کردن و فریب دادنِ خودش قرار می دهد. 
در خیلی از موارد، وقتی مثلاً یک فرد، یک مسئله مثلاً ریاضی را حل می کند و خیال می کند درست حل کرده است، در پی این، اغلب از این که بفهمد و بداند و قبول کند، که آن مسئله را نادرست حل کرده است و راه حل را اشتباه رفته است ناتوان می باشد و فراری است، و این موضوع ممکن است، به طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کم یا زیاد، در فرد رخ دهد و وجود داشته باشد، زیرا اگر این فرد بفهمد و بداند، که مثلاً آن مسئله ریاضی را، با این که خیال می کند درست حل کرده است، در واقع نادرست حل کرده باشد، و دچارِ حقارتِ کم بودن هوش، و حقارتِ کم بودنِ استعداد خودش و ضعف ها و مهارت های آن گردد، وچون در خیلی از موارد و مواقع خود می ترسد و یا می ترسد بداند که آن مسئله را نادرست حل کرده است، چون در خیلی از موارد در واقع خود از حقیرو ضعیف و نادرست بودن می ترسد و فراری است، آن گاه باز هم این فرد از قبول این که، مسئله و زندگی و امورِ آن، را نادرست حل کرده است، و همین طور تحقیق و ضعف های آن، فرار می کند، تا بعد با این فرار، مسائل دیگر ریاضی و زندگی را هم نادرست حل کند، ولی قبول نکند که نادرست حل کرده است. 
گاهی قبول واقعیت تلخ است، تا بعد با قبول نکردن واقعیت، تلخی های دیگر هم وجود دارترو موجود بودنی تر شوند. 
اما گاهی هم ممکن است، فرد یک مسئله ریاضی یا فیزیک، را حل کند و به نتیجه برای حل آن مسئله هم برسد و خیال و یا فکر کند که مسئله را درست حل کرده است و جواب و راه حل را درست رفته است، اما با این حال در اصل و در واقع مسئله را نادرست حل کرده باشد و راه حل و جواب را نادرست رفته باشد، ولی این موضوع را نداند و پی نبرد. 
فردی  بود که اغلب کار وی در روزها این بود که به دور خودش بچرخد. 
روزی فردی که از کنار وی می گذشت به وی گفت: تو داری بی آن که بدانی به دور خودت می چرخی. 
اما فرد چرخنده به دور خودش، گفت: که من به دور خود نمی چرخم و دارم راه مستقیم رامی روم، ولی تو کور هستی و از دیدنِ این موضوع، که به دور خودم نمی چرخم هم کور می باشی، اما من با بینایی کامل، از بینایی و درستی خودم یقین دارم. 
آن گاه باز هم آن فرد با یقینی بیشتر، به چرخیدن خودش ادامه داد. 
اما گاهی هم افرادی هستند، که لایق و شایسته آن نیستند، که در یقین های خودشان، شک کنند و وحودِ برتر و قوی تر، در شک کردن ندارند. 
کوری وجود داشت که یقین داشت کور نیست، زیرا کوری خودش را نمی دید. 
گاهی افرادی هستند، که کورتر از آن هستند، که کوری خودشان را ببینند و بدانند. 
گاهی یرخی افراد سرِ چاه را، با یک پارچه می پوشانند، تا نفهمند که این جا چاه است و نفهمند و ندانند که ممکن است در چاه بیفتند، آن گاه بعد با خیالِ یقینی خودشان، که اینجا چاه نیست، روی پارچه و چاه می پرند، تا بعد در واقع در چاه بیفتند. 

پرنده حق را به نپریدنِخودش نمی دهد، و به حق و چگونه بودنِ حق آگاه است. 

پرنده حق هایِ حق داشتن هایِ درست و برتر و واقعی خودش را می داند.
 پرنده ای که می پرد، هنوز خودش، را در نپریدن و حق دادن نکشته است و پریدن را توسط خودش انجام می دهد‌.
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دو فرد موجود بودند، که با یکدیگر دوست بودند، یکی از این دو فرد دزد بود و در پی خشونت رانی بود، ولی دیگری در پی سود بردن ها بود و برای خودش سرمایه ای اندوخته بود. 
روزی فردی که در پی سود بردن بود، به دوستِ دزد خودش گفت: آیا قبول می کنی که با یکدیگر مسافرت برویم و مدتی را در تفریح باشیم؟
 فرد دزد جواب داد: قبول دارم ولی بهتر است، حداقل تو در این سفر در پی سود بردن ها نباشی و در پی تفریح و فراقت از انجام کار و شغل باشی. 
اما فردی که در پی سود بردن ها بود پاسخ داد: نه من نمی توانم بدون سود بردن ها زندگی کنم، برای همین در این سفر هم مقداری پول با خودم می آورم، تا در شهرهایی که وارد شدیم خریدهایی را انجام دهم، تا بعد وقتی؛ بعد از مسافرت به شهر خودمان برگشتیم، از فروش این خریدهایی که کردم سود ببرم و وقت را تلف نکنم. 
اما فردِ دزد و خشونت ران گفت: پس بدان که گاهی سود بردن و در پی سود بردن بودن، سود بردن نیست. 
بعد فردی که در پی سود بردن بود، مقدار تقریباً زیادی پول گرفت، تا در سفر به خریدهای خودش بپردازد. 
حتی فردی که در پی سود بردن ها بود، برای این که سود بردن های وی کم نشود، به دروغ به فرد دزد و خشونت ران گفت: ما باید با ماشین تو برویم، چون ماشین من خراب است و باید مدتی طولانی در تعمیرگاه بماند. 
بعد فرد دزد و خشونت ران قبول کرد و بعد راهی سفر شدند.
 اما این ها در حالی بود، که مدتی سه فرد دزد، برای این که از فردی که در پی سود بردن بود و ثروتمند هم بود، دزدی کنند، وی را زیرنظر گرفته بودند، اما این سه فرد فهمیدند، که فرد ثروتمند قصد سفر رفتن را دارد، چون در محل کار فرد ثروتمند هم نفوذ داشته بودند و بعد از یکی از کارکنان محلِ کار فرد ثروتمند مطلع شدند، که فرد ثروتمند قصد سفر رفتن را دارد و ممکن است چند روزی را سر کار خودش نیاید. 
این سه دزد احتمال می دادند، که فرد ثروتمند که در پی سود بردن است، در مسافرت خودش، پولِ نسبتاً زیادی به همراه خودش می آورد، آن گاه بعد این نقشه را کشیدند، که در راه سفر و در محلی مناسب، پول را از فردِ ثروتمند بدزدند و بعد فرار کنند. 
آن سه دزد مدتی فرد ثروتمند را تعقیب کردند و در نظر داشتند، تا این که صبح روز سفر رفتن فرا رسید، و بعد آن سه دزد با ماشینی که دزدی بود  و از فرد دیگری دزدی شده بود، به تعقیب ماشین فرد ثروتمند و دوستِ خشونت رانِ وی پرداختند. 
در بین راه موقع خوردن نهار رسید، و بعد فرد ثروتمند و دوستِ وی، محلی مناسب و خوش منظره، که مقداری از جاده ی اصلی فاصله داشت، را انتخاب کردند و برای خوردن نهار به سوی آن محل رفتند. 
اما آن محل هر چند خوش منظره بود، ولی از جاده اصلی فاصله داشت و در آن جا کسی نبود، برای همین امنیت چندانی نداشت. 
بعد در این حین، آن سه دزد، که در تعقیب فرد ثروتمند و دوست وی بودند هم، از فرصت استفاده کردند و وقتی فرد ثروتمند و دوست وی در حال خوردن نهار بودند، به نزدیک آن ها آمدند و بعد با کاردی که همراه داشتند در پی تهدید به فرد ثروتمند و دوست وی پرداختند و آن دو فرد را کتک زدند. و بعد گفتند: هرمقدار پولی که دارید را به ما بدهید. 
اما قبلاً فرد ثروتمند، مقدار اصلی و زیادتر پول خودش را، در محفظه کیف خودش جاسازی کرده بود تا کسی این پول ها را نبیند که بعد آن را بدزدد. 
آن گاه فرد ثروتمند گفت: تمام پول های من در جیب من است و پول دیگری ندارم، اما یکی از آن سه دزد به فکرش خورد، که احتمال زیادی دارد که فرد ثروتمند پول خیلی بیشتری نسبت به مقدار پولی که در جیب خودش دارد به همراه دارد، زیرا امکان ندارد و یا امکان آن خیلی کم است، که فرد ثروتمند فقط با این مقدار پول راهی سفر شود. 
بعد آن فرد دزد وسایل های فرد ثروتمند را گرفت و وقتی نوبت کیفِ فرد ثروتمند رسید، آن فرد از درون کیف نشانه ای از دست کاری شدنِ کیف را دید و بعد با خودش گفت: احتمال دارد به علتی، این نشانه روی کیف باشد، چون هم در ظاهر و این شانه می توان فهمید، که تازه است، و هم فهمید که احتمال دارد که ایننشانه به علت تعمیر شدنِ کیف نباشد و ممکن است برای این باشد که در کیف چیزی  جاسازی شده باشد. 
بعد آن فرد دزد کیف را پاره کرد و پول های جاسازی شده در کیف را یافت. 
بعد آن سه دزد به فرد ثروتمند گفتند: چون تو در پی فریب ما بودی و نگفتی پول هایت در کیف جاسازی شده است، تو را می کشیم و بعد آن فرد ثروتمند را کشتند. 
اما آن سه دزد با یکدیگر فکر کردند، که اگر دوست فرد ثروتمند، یعنی فرد خشونت ران را نکشتند، ممکن است جریان قتل فرد ثروتمند لو رود و فردِ خشونت ران به پلیس اطلاع دهد و بعد پلیس بتواند آن سه دزد را دستگیر کند.
برای همین آن سه دزد تصمیم گرفتند آن فرد خشونت ران را هم بکشند. 
اما چون آن فرد خشونت ران، از همان ابتدا احتمال این دزدی و همین طور احتمال قتل فرد ثروتمند را می داد و پیش بینی کرده بود، برای همین قبل از آمدن آن سه دزد بود، مقداری  شراب را که در سفره غذا بود، را سمی کرده بود، تا اگر مورد دزدی قرار گرفتند، اول این که زمان دزدی را کش دهد و زیاد کند، تا دزدها وقت خوردن آن شراب را بیابند و تصمیم به خوردن آن شراب بگردند، و هم این که دزدها را تحریک به خوردن آن شراب کند. 
برای همین فرد خشونت ران به آن سه دزد گفت: شما نباید این شراب را بخورید، وگرنه من هر سه تای شما را با قدرتی که دارم می کشم و بعد از کشتن شما، جشن پیروزی خودم را، با خوردن آن شراب می گیرم، اما شما لایق خوردن این شراب و خوردن شراب برای پیروزی بر من نیستید. 
اما آن سه دزد با خنده ای گفتند: زندگی تو در تیغه ی کاردهای ما است، آن گاه تو به خیال خودت در پی ترساندن ما هستی. 
بعد آن سه دزد گفتند: ما هم شراب را می خوریم و هم تو را می کشیم تا لو نرویم و تو مزاحم ما نشوی. 
بعد فرد خشونت ران گفت: شما کور خواندید، چون من از همان اول مقداری از شراب را می خورم و بعد باز هم در پایان بعد از کشتن شما سه نفر، بقیه شراب را می خورم و با شادمانگی و سرور و جشن شما سه نفر را می کشم، ولی شما لیاقت و عرضه و توانایی این کار را ندارید و حقیرتر و ضعیف تر از این ها و از این کارها هستید و شاید و نمی توانید که این کارها را انجام دهید. 
در این حین آن سه دزد تصمیم گرفتند، برعکس حرف های فرد خشونت ران، اول شراب را بخورند و بعد با خشنودی و سرور و شادمانی و جشن، آن فرد خشونت ران را بکشند. 
بعد آن سه دزد مقداری از آن شراب را خوردند، ولی چون سمی که در آن شراب بود قوی بود، بعد از مدت کوتاهی هر سه دزد را کشت و بعد دزدها موفق به کشتن فرد خشونت ران نشدند و خودشان مردند. 
بعد فرد خشونت ران آن محل را طوری صحنه سازی کرد و تغییر داد، که بعد از آن که پلیس آمد به آن ها بگوید شراب و ریختن سم در شراب کار فرد ثروتمند بود، تا وی را (یعنی فرد خشونت ران را) در حین سفر بکشد، چون فرد ثروتمند دشمن خاصی با وی، یعنی فرد خشونت ران داشت،
 اما اول آن سه دزد، فرد ثروتمند را کشتند و بعد در پی خوردن شراب رفتند، ولی چون از قبل فرد ثروتمند آن شراب را سمی کرده بود، وقتی آب سه دزد آن شراب را خوردند، بعد از مدتی مردند. 
اما چون فرد خشونت ران مهارت داشت و مهارت هایی هم برای صحنه سازی و تغییر مدارک داشت، موفق شد پلیس را هم فریب دهد، و بعد پلیس ها هم به این نتیجه رسیدند، که گفته ی فرد خشونت ران درست است و فرد خشونت ران مجرم نیست و قتلی انجام نداد. 
فرد خشونت ران فرمان می راند و در اختیار می گیرد، ولی فرد سودجو بردگی سود را می کند، اما فرد خشونت ران به طور آگاهانه یاناخودآگاهانه و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، فرد سودجو و سود برنده را، در اختیار خودش و خشونت رانیِ برترِ خودش، و خشونت رانی برترِ خودش، که به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان است، می گیرد و وی را شکست می دهد و تصاحب می کند. 
در اصل فرد خشونت ران به مقام و برتری و قدرتمندی خودش باور دارد و موجودیتِ وجوددار  دارد، ولی فرد سودجو و فرد در پی سود بردن، به مقام سود و مقامِ مرده بودن در دستِ مرده، باور دارد و برده و تابعِ مقام سود و نه حتی خودِ سود می شود، ولی اغلب این موضوع رابه طور آشکار و مستقیم نمی فهمد و نمی داند، زیرا سود بردن وی را کورکرده است و شکست داده است. 
فرد سودجو و در پی سود بودن، همچون ابزارهای سود بردن و سود بردن، دکوری است، ولی فرد خشونت ران، که به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا نهان، خشونت رانی می کند، سرور و برتری وقدرت و قدرتِ خشونت رانی خودش را، در خودش و توسط خودش در می یابد و دارا است و پایدارتر می باشد. 
فرد خشونت ران، خشونت رانی می کند، تا خشونت ران باشد و خشونت ران بماند، ولی فرد سودجو، در پی سود است، تا باز هم بیشتر بردگی سود و سود بردن را کند و از سود بردن و سودجویی فریب بخورد و یا با سود بردن و بردگی سود بردن، خودش را دانسته یا ندانسته فریب دهد. 
فرد سودجو و سود برنده، اسباب بازی ای در دست سود بردن است، ولی فرد خشونت ران، با خشونت رانی های گوناگون، دیگران و افراد خشونت بیننده را اسباب بازی ایی برای فرماندهی و خشونت رانی ها و قدرتمندی های خودش می گیرد. 
شیر به آن شیر است، که شیر است. 
در اصل شیر، شیری شیر بودنی، در شیر بودن هایِ شیر بودنی است. 
شیر با شیر بودن، شیر و قوی و برتر و شیرانه می شود، چون به کمتر از شیر بودن قناعت نکرد. 
شیر، شیرانه، شیر است، نه این که به سود بردن شیر باشد، زیرا معمولاً به خوردن و کشتن های حیواناتی ضعیف قناعت نمی کند، یا به مقدار کم به شکار و کشتن حیوانات ضعیف ترنمی پردازد. 
و شیر، شیرانه شکار می کند و می کشد. در اصل شیر، شیرتر از آن است که شیر نباشد و لایقِ شیر بودن نباشد. 
شیر، شیرانه، شیر است، نه اینکه به سود بردن شیر باشد. در اصل اغلب شیر در پی سود بردن نیست، زیرا برتر و قوی تر و خشن تر و خشونت ران تر از سود بردن و برای سود زندگی و عمل کردن است و در اصل و اغلب به انواعِ گوناگون، سود بردن را به تمسخر شیرانه خودش می گیرد. 
در اصل شیر در مرحله حقیر و ضعیفِ سود بردن زندگی نمی کند و خودش را در این مسیر قرار نمی دهد، برای همین است، که شیر  خشونت ران و قوی است. 
در فرمول مکانیک که v0ty=0/5at2 می باشد و y همان مسافت طی شده متحرک و a همان شتاب حرکت و t همان زمان و vo همان سرعت اولیه متحرک می باشد، اگر شتاب حرکت زیاد شود، در طرف دیگرِ معادله، مقدار y یا مسافت طی شده زیادتر می شود، و در کل به عبارتی دیگر با زیاد شدنِ شتابِ فرد، بعد فرد طیِ مسافت بیشتری، را در زندگی و اعمالِ برتر و قوی تر خودش می پیماید. 
اما از طرفی در این فرمول،  شتاب را شتاب فرد در نظر می گیریم، که باز هم وقتی شتاب فرد، و قدرتمندیِ زیادتر، در شتاب گرفتن فرد زیاد می شود، که به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، خشونت رانی کند، نه این که سود ببرد، زیرا اغلب خشونت رانی، شتاب فرد را در زندگی و انجام اعمالِ برتر و قوی تر، بیشتر می کند، نه این که سود بردن، شتابِ فرد، را در زندگی و انجام اعمال، به اندازه خشونت رانی زیاد کند، چون اغلب و به انواع گوناگونِ ولو پنهان و غیرمستقیم، سود بردن و سود بردن ها، فرد را مهار و تابع و اهلی می کند و فردِ سود برنده، تابعو برده و فرمانبرِ سود بردن می شود، ولی خشونت رانی، فرد را فرمانده و نابود کننده دیگران می سازد، پس با خشونت رانی می توان، شتابِ زیادتری، در انجامِ اعمال و فرماندهی، و همین طور شتابِ زیادتری، در زندگی کردنِ قوی تر یافت، اما اغلب با سود بردن، نمی توان به اندازه خشونت رانی، در اعمال و زندگی و مکانِ پیموده شده و قدرتمندی، شتاب گرفت. 
پس باز طبق این فرمول هم، خشونت رانیِ برتر و قوی تر و درست تر و توانایانه تر و فرمانده تر و عملی تر و انجام دادنِ عمل های برتر، نسبت به سود بردن است. 
اغلب خشونت رانی ها، که به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، وجود دارد، بر سود بردن ها پیروز می گردد، و یا خشونت رانی، راه میانبر می باشد. 
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[bookmark: _Toc83405246]کنار گذاشتنِ امور دنیا، یعنی نیست بودنِ خود
فردی که دنیا را کنار می گذارد، خودش را در خودش بودن، کنار می گذارد و ترک می کند، آنگاه این فردِ بدونِ خودش، در واقع دیگر وجودی هم ندارد، که بخواهد دنیا و امور آن را ترک کند و کنار گذارد. 
در واقع ترک کننده و کنار گذارنده ی دنیا و امور دنیا، برای خیالِ رسیدن به حقیقت، ترک کننده خودی است، که دیگر این خودِ ترک شده، که در واقع خود، وخودِ آن فرد نیست، نمی تواند و وجودی ندارد، که بعد بخواهد دنیا و امور دنیا، رامثلاً برای رسیدن و پیوستن به حقیقت، ترک کند و کنار گذارد، پس باز هم در اصل و در واقع، این فرد، حتی ترک کننده و کنار گذارنده ی دنیا و امور دنیا، توسط خودش و در خودش نیست و نمی تواند باشد، و این هم نوعی حقیر بودن و تحقیر شدن است. 
در واقع فرد ترک کننده ی فرضی دنیا و امور دنیا، در ترکِ ترک کردن هم است، و دیگر ترک کننده، مثلاً ترک کنندهاعمال و امور دنیا هم نیست، و دیگر ترکی برای ترک کردن هم ندارد، چون از قبل با خیالِ ترک و کنار گذاشتنِ دنیا و امورِ دنیا، برای پیوستن به خیالِ حقیقت، ترک کردن را هم ترک کرده است. 
پس ممکن است توانایی و امکانِ ترک کردنِ دنیا و ترک کردنِ امورِ دنیا، وجودی نداشته باشد و تنها خیال و وانمود کردنِ آن، در برخی افراد موجود باشد. 
فردی که خیال می کند دنیا و امور دنیا را، برای رسیدن به حقیقت ترک کرده است، مشغولِ دنیا و امورِ دنیایی ترک کردنِ ترک کردنِ دنیا و امورِ دنیا است، و باز هم در واقع این فرد، نتوانست و نمی تواند دنیا و امور دنیا، را برای رسیدن به حقیقت ترک کند و کنار گذارد. 
اصلاً در اصل و به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، انسان و فرد و وجود داشتنِ انسان و فرد و افراد، همان دنیا و امورِ دنیا و مشغولیتِ امورِ دنیا و مشغولیتِ وجود داشتنِ امورِ دنیا و دنیا است، و انسان و فرد و افراد، از جنس و از نوعِ مشغول بودن، به دنیا، و مشغول بودن به امورِ دنیا است، پس در واقع لازم است، انسان و فرد و افراد، مرده و نیست و نابود باشند، تا بعد دنیا و امورِ دنیا وجودی نداشته باشد و ترک شده باشد. 


جسمی را در نظر بگیریم که در حال افتادن به روی زمین است، آنگاه فرمول ها و توضیحات زیر را درباره این جسم در هر موقعیتِ ارتفاعی که قرار دارد را داریم:
طبق یک فرمول مکانیک، که ثابت بودن انرژی مکانیکی است:
انرژی مکانیکی در حالت اولیه برابر است با انرژی مکانیکی در حالت ثانویه
--------
اما انرژی مکانیکی در هر حالت برابر است با:  مجموع انرژی جنبشی جسم بعلاوه انرژی پتانسیل جسم.

--------
اما انرژی جنبشی در هر حالت برابر است با: 
نصفِ جرم جسم ضربدر سرعت جسم به توان دو
------
اما انرژی پتانسیل جسم در هر حالت برابر است با:
جرم جسم ضربدر ثابت گرانش ضربدر ارتفاعی که جسم در آن است.
--------
اما چون انرژی مکانیکی در حالت اول برابر است با انرژی مکانیکی در حالت ثانویه، رابطه فرمول زیر را داریم:
نصف مقدار جرم ضربدر سرعت اولیه به توان دو، بعلاوه جرم ضربدر شتاب گرانش ضربدر ارتفاع اولیه ، برابر است با ، نصف جرم ضربدر سرعت ثانویه به توان دو بعلاوه جرم ضربدر ثابت گرانش ضربدر ارتفاع ثانویه    

، اگر مثلاً یک جسم به جرم معین  در حالت اولیه در یک ارتفاع اولیه باشد و بعد در حالت دوم در ارتفاع ثانویه باشد و مثلاً این جسم در حال حرکت باشد، مثلاً در حال افتادن از یک ارتفاعی باشد، آن گاه طبق فرمول مکانیک، انرژی مکانیکی در حالت اول برای انرژی مکانیکی در حالت دوم است، که انرژی مکانیکی به صورت زیر است:
انرژی مکانیکی در هر حالت جسم برابر است با:  نصف جرم ضربدر سرعت به توان دو بعلاوه جرم ضربدر ثابت گرانش ضربدر ارتفاع  
طبق فرمولِ اینکه انرژی مکانیکی در حالت اول برابرِ انرژی مکانیکی در حالت دوم است، می توان گفت: اگر سرعت این جسم در حالت اولیه کم باشد، آنگاه ارتفاع این جسم در حالت اولیه زیادتر است، تا آنگاه انرژی مکانیکی ثابت باشد. 
اما اگر سرعت اولیه جسم زیادتر باشد آنگاه ارتفاع اولیه جسم کمتر است تا انرژی مکانیکی ثابت بماند.
اما اگر از طرفی دیگر و در سمت دیگر معادله فرمول، سرعت ثانویه جسم کم باشد، آنگاه ارتفاع ثانویه جسم زیادتر است تا انرژی مکانیکی ثابت بماند.    اما اگر سرعت ثانویه جسم زیاد باشد، آنگاه ارتفاع ثانویه جسم کمتر است تا انرژی مکانیکی ثابت بماند.
اما از طرفی طبق این فرمول می توان گفت: مثلاً در فرد مقدارِ امور دنیا و دنیا در هر موقع، برابر با موقع دیگر است، مثلاً اگر فردی بخواهد به خیالِ خودش دنیا و امور دنیا را ترک کنند یا کنار گذارد، ممکن است این فرد، در مواردی بتواند این ترک دنیا و ترکِ امور دنیا را انجام دهد، اما این در حالی است، که برای این ترکِ فرضی دنیا و امور دنیا، در امور و مسائل و اعمال دیگرِ دنیا تغییر جهت می دهد، آن گاه باز هم در این فرد مقدار مشغولیت و پرداختن به دنیا و امور دنیا، کم نمی شود و از بین هم نمی رود، بلکه به طور ولو پنهان و غیرمستقیم و بدون آنکه این فرد بفهمد، دنیا و امور دنیا و مشغولیت به آن، در امور و اعمال و موضوعات دیگرِ دنیا تغییر جهت می دهد.
همان طورکه در فرمول مکانیک، در هر موقع انرژی مکانیکی ثابت است، پس مثلاً اگر انرژی جنبشی یک جسم که در حال افتادن از یک ارتفاع است زیاد شود، آن گاه بعد انرژی پتانسیل آن جسم در آن موقع کم می شود، یعنی مثلاً انرژی پتانسیل تبدیل به انرژی جنبشی می شود و به صورت زیاد شدن انرژی جنبشی تغییر جهت می دهد، ولی با این حال انرژی از بین نمی رود. 
اما از طرفی دیگر، مثلاً اگر انرژی پتانسیل، را مواردی از امور دنیا در نظر بگیریم و بعد، انرژی مکانیکی را، مواردی دیگر از امور دنیا و دنیا در نظر بگیریم، هرگاه انرژی پتانسیل کم شود، انرژی جنبشی زیاد می شود و همین طور اگر برخی امور دنیا و دنیا کنار رود و ترک شود و کم شود، آن گاه بعد آن امورِ  دنیا، در موارد دیگر و در امورِ دنیایی دیگری تغییر جهت می دهد، هر چند ممکن است، فرد خیال کند و این فریب را بخورد یا خودش را این طور فریب دهد، که با کنار گذاشتن و ترکِ آن موارد از امور دنیا، یا کنار گذاشتن و ترک دنیا، به خیال خودش دنیا و امور دنیا را ترک کرده است و کنار گذاشته است، ولی این در حالی است، که در واقع و در اصل این طور نیست.
به هر حال ممکن است انرژی از یک صورت به صورت دیگر تبدیل شود، ولی انرژی از بین نمی رود و نیست نمی شود، این موضوع درمورد ترک خیالی امور دنیا و دنیا هم وجود دارد. 
در اصل بیل، بیلی است، که در بیل زدن و برای بیل زدن موجود است، وگرنه این بیل، بیل نبود و موجودیتی در بیل بودن و بیل زدن نداشت. 
در اصل انسان هم انسانی است، که در دنیا و امور دنیا و عمل کردن ها و عمل کردن ها برای دنیا و امور دنیا موجود است، وگرنه در اصل انسان نبود و این طور که الان است نبود. 
در اصل بیل برای بیل زدن است، تا بیل باشد و برای بیل زدن باشد و در بیل زدن و با بیل زدن و توانایی برای بیل زدن باشد. 
آهنگِ زندگی و آهنگ زنده بودن، آهنگ دنیا و آهنگِ امور دنیا و در دنیا و با دنیا است، برای همین این آهنگ، آهنگ دار و با آهنگ و آهنگی است. 
جریان و جهت و موجودیت و خاصیت زندگی، جریان و جهت و موجودیت و خاصیتِ دنیا و امور دنیا و انجامِ اعمالِ دنیا و انجامِ امورِ دنیا است. 
جریان رود، جریانی در دنیا و برای دنیا و در مسیر دنیا و حرکت برای دنیا و امور دنیا است، تا در دنیا و جریان داشتن در دنیا و زنده بودن در دنیا و با دنیا، ادامه دهد و نیست نباشد یا نیست نشود. 
رود، رودِ دنیا است و در دنیا و با دنیا و برای دنیا است و موجود می باشد و ادامه می یابد. 
آهنگ دنیا و امور دنیا، آهنگی آهنگین و موجود بودنی است. 
کنار گذاشتنِ امور دنیا و دنیا، مثلاً برای رسیدن به حقیقت، ترک و کنار گذاشتنِ خود و ترک و کنار گذاشتنِ زنده بودن و موجود بودن و وجود داشتنِ خود است، زیرا تمام وجود و موجودیت و زنده بودن فرد، در رابطه و برای امورِ دنیا و دنیا، و به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، زندگی و عمل کردن برای دنیا و امور دنیا است. 
اما با این حال در اصل کنار گذاشتنِ فرضی دنیا و امور دنیا، کنار گذاشتنِ دنیا و امورِ دنیا، با امورِ دنیا و انجامِ اعمالِ دنیوی است، چون در اصل کنار گذاشتنِ دنیا امکان ندارد، حتی اگرخیالاً تصور شود، امور دنیا را کنار گذاشتیم، باز هم در اصل، با انجامِ امورِ دنیا و با اتکا و وسیله ی امور دنیا، آن امورِ دنیای فرضی، را کنار گذاشتیم.
 ممکن است همان طور که انرژی نابود نمی شود، بلکه تبدیل به انرژی و انرژی های دیگر می شود، امور دنیا و انجام امور دنیا نابود نمی شود و کنار نمی رود، بلکه به امورِ دنیای دیگر و اعمال دنیوی دیگر تبدیل می شود. 
فردی بود که می خواست در راه رسیدن به حقیقت، امور و اعمال دنیا را کنار گذارد، برای همین این فرد یک سری اعمال و امور دنیا را انجام نمی داد، اما بی آن که بداند، به این اعمال دنیوی و این امور دنیا مشغول شد که، بی آنکه بداند و بفهمد در پی خوب و نیک نشان دادنِ خودش در نزد دیگران می رفت و کشیده شد، چون این فرد با کنار گذاشتنِ برخی امور دنیا، امورِ دنیوی دیگر،  را بی آن که چندان بفهمد و باور کند، یعنی همان خوب و نیک به حساب آمدن در بین برخی از افراد بود، را دارا شد و انجام می داد.
 گاهی این فرد به خودش می گفت: من موفق شدم دنیا و امورِ دنیا را کنار گذارم و دارای مقام بالایی در تعالی یافتن و رسیدن به حقیقت شدم. 
اما در اصل این فرد، نفهمیده بود و حتی باور نمی کرد، که با کنار گذاشتنِ امور دنیا، دچار امور دنیوی این که خودش، را در نزد دیگران خوب و نیک و بالا به حساب آورد شده است، و به انواعِ گوناگونِ ولو غیرمستقیم و پنهان، راه فراری از این امور دنیوی جدید ندارد، مگر آن که باز هم امور دنیوی دیگری را انجام دهد. 
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[bookmark: _Toc83405247]در اصل اعتماد، اعتماد کردن نیست
در اصل در خیلی از موارد و مواقع، اعتماد به خود، اعتماد به فریبِ خود، در اعتماد داشتن به خود است. 
در خیلی موارد، در اصل اعتماد، بی اعتمادی به اعتماد هم است، و اعتماد کردن، قابل اعتماد کردن نیست، زیرا اعتماد کردن، در خیلی موارد، اعتماد کردن به فریب دادنِ خود و توجیه و درست و خوب جلوه دادن و وانمود کردنِ فریب دادن های خود، با ظاهر و وانمود کردنِ این که خود را در خیلی امور و موارد گوناگون فریب نمی دهیم و قابل اعتماد هستیم یا افراد قابل اعتماد هستند می باشد. 
در خیلی موارد و امور، اعتماد کردن، اعتماد کردن به وانمود کردن، به قابلِ اعتماد بودنِ خود در نزد خود است، زیرا ممکن است گاهی خود را با اعتماد کردن به برخی امور و موارد، فریب دهیم، تا برای مدتی کوتاه، با این فریب دادن های خود، دچار امنیت و مهار شدن شویم، تا در پی خطر کردن و فرماندهی و برتری ها، و سختی ها و خشونت رانی هایِ برتر و قوی ترِ آنها، در واقعیت و در فریب ندادن خود نرویم، تا مثلاً بعد خشنودانه خود را فریب دهیم و خشنودانه سرِ خود را ببرّیم. 
در خیلی از موارد و امور، اعتماد کردن به خود، قربانی کردن خود، در فریب خود، در اعتماد کردن به خود و اعتماد کردن به آن امور و موارد است. 
گاهی هم در اعتماد به خود، اعتماد به فریب دادنِ خود می کنیم، تا با خشنودی های موقت، به طور قوی تر و برتری، خود را در طولانی مدت تر و در امور و موضوعات و موارد گوناگونِ کمتر و زیادتر، فریب دهیم و قربانیِ اعتماد کردن به خود و قربانیِ امنیت یافتن موقت و فریبنده شویم. 
در اصل اعتماد به خود، نوعی ضعف و حقارت و فرمانبری است، ولی اعتماد نکردن به خود، فرماندهی و قدرتمندی و چیرگی و برتری و برتر شدن است، اما گاهی به طور موقت و نه به طور طولانی مدت، ضعف و فرمانبری و مهار بودن، دارای احساسِ امنیت و راحتی موقت، که در طولانی مدت و در موضوعات و امور دیگر، وجود ندارد است، و فرد را فریب می دهد، تا به فریبِ خود اعتماد کند، و نفهمد که خودش را فریب می دهد، و نفهمد که از خودش فریب خورد. 
اعتماد قابل اعتماد نیست. 
یک فرد در حال سفر کردن بود، و در بین راه به دوراهی رسید که یک طرف این دو راهی به شهر می رفت و طرف دیگر به جاده ای دیگر، که برای ادامه سفر بود می رفت. 
این فرد با خود اندیشید: آیا وارد شهر شوم و مقداری پول را با دزدی کردن به دست آورم و یا راه دیگر، که به ادامه ی سفر خودم می رود را بروم و دزدی نکنم؟
این فرد با خود اندیشید: ممکن است دزدی عاقبتی بد داشته باشد، مثلاً در آینده باعث مردن یا بلاهای دیگر شود، پس بهتر است، به خود و رعایت اخلاق، پایبند بمانم و دزدی نکنم، تا عمری طولانی تر داشته باشیم. 
پس آن فرد با اتومبیل خودش، راهی را انتخاب کرده که به سوی ادامه سفر خودش می رفت و دزدی نکرد. 
اما هنوز مسافتِ زیادی را نرفته بود، که با اتومبیل دیگری تصادف کرد و بعد بدون آن که بفهمد و فرصتی داشته باشد، که بفهمد، با تصورِ این که دزدی و انجام اعمالِ غیراخلاقی باعث مرگ و بلاهای دیگر می شود، خودش را فریب داد و از خودش فریب خورد، ولی نباید به خودش اعتماد می کرد، مرد و با نتیجه رعایت اخلاق و نتیجه اعتماد به رعایت اخلاق روبرو شد، و بی آن که فرصتی برای این بیابد، که بفهمد خودش، را با اعتماد به خودش و اعتماد به رعایت اخلاق، فریب داد و از خودش فریب خورد، مرد. 
این فرد با آنچه نمی خواست با آن روبرو شود و از آن می ترسید و بعد با خیالِ رعایت اخلاق و فریبِ خودش بی آنکه بداند، در پی این بود، که ترسِ خودش،  را با فریبِ خودش، در نزد خودش مخفی کند، روبرو شد و مرد، و بی آن که بفهمد، با نتیجه فریب دادنِ خودش و اعتماد به خودش روبرو شد. 
در فرمولِ مکانیک:  که v0ty=0/5at2 که y مساحت پیموده شده متحرک و a شتاب متحرک و t زمان و V0 سرعت اولیه متحرک است، اگر از طرفی دیگر، مثلاً در فرد، بی اعتمادی وجود داشته باشد و موجود باشد، آن گاه فرد در پی این می رود و کشیده می گردد، که شتابِ بیشتری برای کنار زدنِ بی اعتمادی به خود، و همین طور، فرد شتابِ بیشتری، برای کنار زدنِ فریب دادنِ خود و کنار زدنِ فریب خوردنِ خودش، می گیرد تا سریع تر فریب خوردن، را کنار زند و بعد، با بی اعتمادی ای که فریب خوردن را کنار زد، در پی انجام اعمال و زندگی برتر و قوی تر و واقعی و درست برود است، زیرا مثلاً کنار زدنِ فریب خوردن خود با بی اعتماد بودن، اغلب و به انواعِ گوناگون، برتری و زرنگی و قدرتمندی و توانایی می خواهد، یا در خود دارد، یا در فرد موجود است، برای همین فرد با بی اعتمادی، و بعد فریب نخوردن و کنار زدن فریب خوردنِ خودش، شتابی بیشتر و برتر و قوی تر می گیرد. 
اما این ها در حالی است که اگر برگردیم، به فرمول مکانیک، اگر شتاب متحرک، یا به تعبیری شتاب فرد زیاد شود، آن گاه در زمان ثابت، مقدار مسافت طی شده، یا به تعبیری مقدار مسافتِ طی شده و حرکت فرد، زیادتر می شود، و به تعبیری، اگر مسافت طی شده ی فرد زیادتر و قوی تر شود، فرد حرکت و برتری و قدرتمندی و توانایی های بیشتری دارد و یا می یابد. 
گیاهی که می روید و نابود نمی شود، با بی اعتمادی به عوامل نابود کننده خودش، که در اطراف وی و در طبیعت است، و فریب نخوردن از آن عوامل، بر آن عوامل نابود کننده، غلبه می کند و پیروز می شود، تا بعد با این پیروزی و غلبه، رشد کند و نابود نشود، و این یک قانون در بی اعتمادی و فریب نخوردن است. 
در خیلی از مواقع آهویی که، فریب نخورد و به شیری که در پی شکار است بی اعتماد باشد، آن گاه زنده بودن و نابود نشدنِ خودش را حفظ می کند، اما گاهی شیر هم، اعتمادی به اعتماد آهو ندارد، و این رامی داند، که آهو اعتمادی به شیر ندارد. 
اگر گیاه و درختی، که می خواهد بروید، بی اعتمادی به عوامل نابود کننده ی خودش نداشت و مثلاً با خیال اعتماد کردن، خودش را فریب می داد، آن گاه عوامل نابود کننده هم از فرصت استفاده می کردند و آن گیاه یا درخت را در همان  زمان های اوایلِ موجودیت و روییدن، نابود می کردند، و همین طور اغلب موجودات، با بی اعتمادی و فریب ندادن خودشان، و فریب نخوردن از عوامل نابود کننده و موانع موجودیت خودشان، موجود هستند و زنده اند، وگرنه ممکن بود خیلی از موجودات، موجود نبودند، یا موجود نباشند، و این بی اعتمادی و فریب نخوردن و فریب ندادنِ خود، به انواعی گوناگون، چگونگی و اصل موجودات و انسان و افراد و فرد است. 
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[bookmark: _Toc83405248]فریب دادنِ برترِ دیگران، همراه با خشونت رانی های قوی ترِ آشکار نشده 
فردی موجود بود که زندگی همراه با خشونت رانی های ظاهری، مثلاً مسخره کردنِ دیگران و دعوا کردنِ حرفی با دیگران و کلاس گذاشتن برای قاطع و جدی بودن و برخی انواع خشونت رانی ظاهری را در بین دیگران انجام می داد. 
اما روزی این فرد با خودش اندیشید و به خودش گفت: چرا باید این خشونت رانی های حقیر و عامه ای و ظاهری و از روی سیاست را داشته باشم؟
 بعد این فرد اندیشید و به خودش گفت: 
شاید من به دیگران و عموم اهمیت می دهم و نظر آن ها برای من مهم است، در حالی که در اصل دیگران و عموم حقیرتر و ضعیف تر و زائدتر از آن هستند که به آن ها اهمیت بدهم و خشونت رانی های حقیر و کوچک و عامه ای را انجام دهم، چون در اصل، خودم به عنوان خودم بودن، خیلی برتر و قوی تر و خشن تر از این هستم که در بند دیگران و اهمیت دادن به دیگران و انجام دادنِ خشونت رانی های ظاهری و عامه ای و همانند دیگران باشم. 
آن گاه بعد این فرد با خودش تصمیم گرفت، که در باطن، خشونت رانی های قویتر و زیادتر و برتری انجام دهد، ولی در ظاهر، دیگر خشونت رانِ ظاهری نباشد، و در باطن خشونت رانی های قوی تر و بیشتر را انجام دهد، ولی در ظاهر به صورتِ فردی ساده و ترسو و ناتوان و سازشکار  و ناتوان در دفاع از حق خودش باشد، چون این فرد دیگر نمی خواست خشونت رانی های همانند دیگران و عموم و خشونت رانی های کوچکو کم و حقیر را انجام دهد. 
بعد این فرد برای خشونت رانی خودش تصمیم گرفت، که در آب آشامیدنی شهر خودش سم بریزد تا عده ای زیاد از مردم شهر بمیرند. 
بعد این فرد مدتی را برای در نظر داشتن اداره آب آن شهر و منبع های آن شهر فرصت گذاشت و بعد از این که اطلاعات لازم را به دست آورد، در یک فرصت مناسب و با نقشه چیدن، و محاسبات گوناگون و به طور حساب شده، در حالی که کارکنان تصفیه آب و محافظانِ منبع های آب نفهمند، در آب شهر سم ریخت، و بعد عده ی زیادی از افرادِ شهر را کشت.
 اما این در حالی بود که این فرد از موقعی که تصمیم گرفت خشونت رانی های همانند دیگران و عموم و خشونت رانی های حقیر و کم را انجام ندهد، و از آن موقع به بعد این فرد به این که عده ی زیادی، را کشته بود، ولی در ظاهر و در روابط با مردم خودش را ساده و ضعیف و هالو و حقیر و ناتوان و ترسو جلوه می داد و حتی در پی دفاع از حقوق خودش هم نمی رفت، چون حقارت و زائدی و ضعیفی مردم و عموم و افراد همانند و خشونت رانی های کم و حقیر و ضعیفی، که در بین آن ها موجود بود را هم دریافته بود، قانع بود.
در اصل خشونت رانی های ظاهری و خشونت رانی های همانندِ مردم و عموم، خشونت رانی ای نیست که داخل خشونت رانی به حساب آید، زیرا هم خشونت رانی های مردم وعموم و همانندان، هم خودِ مردم و همانندان و عموم، حقیرتر و ناتوان ترو ضعیف تر از آن هستند، که دریابند انواعِ خشونت رانی های برتر و قوی تر و اصلی و باطنی، که در خود فرد و در باطنِ اعمال و زندگی و موجودیت خودش وجود دارد و موجود است، را با عملی کردن و نه فقط با دانستن تئوری دریابد، و همین طور خشونت رانیِ باطنی و نه ظاهری را فرد انجام دهد و عملی کند تا با عمل کردن دریابد. 
البته در این جا وقتی گفته شد «دریافتن خشونت رانی های باطنی و نه ظاهری»، منظور تنها دانستن این موضوع نیست، بلکه این دریافتن، به معنیِ عمل کردن و اجرا کردنِ خشونت رانی های قوی تر و بیشتر و بزرگ تر و برتر در عمل و در باطن و نه در ظاهر است. 
اغلب مردم خشونت رانی های ظاهری خود را، برای نظر دیگران و سود بردن انجام می دهند، زیرا اغلب مردم و عموم و همانندان، چگونگی این را ندارند، که چگونگیِ خشونت رانی های باطنی و اصلی و قوی تر و خشن تر و برتر و بزرگ تر، را دریابند و در این راه قرار گیرند، زیرا اغلب مردم و عموم در بند و زندگی کننده، برای ظاهرِ افراد دیگر و ظاهرِ باطنی افراد دیگر هستند، برای همین اغلب مردم و عموم، خودشان هم، ظاهری و یا باطنِ ظاهری هستند و خشونت رانی های ظاهری و همانند و ضعیف و حقیر را انجام می دهند، البته ممکن است مردم این را تصور کنند، که مثلاً افراد دیگر طبق ظاهر با آن ها ابراز دوستی و سپاسگذاری و خوش رفتاری می کنند، ولی در باطن این افراد، دشمن و سود برنده و شهرت یابنده، از آن ها هستند، اما باز هم با این که اغلب مردم این را می دانند، ولی حتی این دانستنِ آنها هم ظاهری است و در اصل باطنی نیست، زیرا اغلب مردم باطنِ افراد دیگر را، در ظاهر می دانند، و یا در اصل مردم باطنی را می دانند، که در اصل این باطن هم ظاهری است، و در اصل اغلب مردم چند گام جلوتر را می بینند، یا در اصل مردم آن باطن را، که خیال می کنند می دانند، آن باطن هم، در اصل و در باطنِ اصلی، ظاهری است و اغلب مردم نمی توانند باطن اصلی و دورترِ افراد دیگر و خودشان را بدانند. 
اغلب مردم می دانند که افراد دیگر در پی سود و شهرت هستند، و رفتارهای خوب افراد دیگر با آن ها، برای سود بردن ها و شهرت یافتن های آن افراد است، یا اغلب مردم چیزهای دیگری را هم می دانند و می گویند نباید فریبِ ظاهرِ افراد دیگر، یا رفتارِ ظاهری آن ها را خورد، ولی با این حال باز هم اغلب افراد باطنِ باطنی و اصلی دیگران را در می یابند، و اغلب مردم و عموم باطنِ خیالی چند گام جلوترِ افرادِ دیگر را می دانند و نه این که باطنِ باطنی و اصلی افراد دیگر را دریابند. 
حتی ممکن است گاهی افراد دیگر هم، باطنِ باطنی و باطنِ اصلی خودشان را درنیابند. 
در فرد خشونت رانی هایی که ظاهر نمی شود، ولی این فرد در باطن و در اصل، خشونت رانی های بزرگ و قوی تر، را انجام می دهد، راهی برای برتری خود، در اتکا به خود و وابسته و زندگی کننده برای دیگران نبودن، و همانندِ ظاهربین بودنِ دیگران نبودن است، تا باز هم این فرد، ظاهربین و سطحی نباشد و خودش را با ظاهربینی و سطحی بودن فریب ندهد یا فریب نخورد، تا باز هم عمقِ عمق ها را ببیند و اعمال و رفتارهای خودش، را برای عمقِ عمق هایِ موضوعات و امور و انجام اعمال قرار دهد و تقویتش کند تا تقویت گردد، و همین طور در عمقِ تقویت شدن و عمقِ برتری های برتر زندگی کند و قرار گیرد. 
درختانی که ریشه های عمیق دارند و سطحی و ظاهری نیستند، ماندگارتر و قوی تر و نابودنشدنی تر هستند و چون این ها را می دانند، و باز هم در پی عمیق تر شدن و ریشه داشتن های قوی تر و عمیق تر هستند. 
مثلاً در فرمول مکانیکِ F=ma، که F نیرو و m جرمِ جسم و a شتابِ جسم می باشد، اگر شتاب زیاد گردد، آن گاه نیرو زیاد می شود، اما در این جا، بنا به تعبیر و برداشتی،a  همان شتاب خشونت رانی و در پی خشونت رانی بودنِ فرد است، اما این فرد اگر خشونت رانی های ظاهری و حقیر و کوچک را کنار گذارد و مثلاً در پی این که، مردم بدانند، که وی خشونت رانِ مورد قبول عامه مردم است نباشد، آن گاه به دلیل این که ممکن است نتایج خشونت رانی های پنهانی خودش را در مردم و واکنش مردم به خودش و اعمال خودش نبیند و در پی این موضوع نباشد، آن گاه بعد ممکن است، در انتخاب و انجامِ خشونت رانی و خشونت رانی های دیگر، قوی تر و برتر و خشن تر شود و شتابِ خشونت رانی وی، قوی تر و زیادتر و برتر شود، زیرا دیگران و واکنش های دیگران، این فرد را در بند و مهار نکرد و تا حدی اثرِ چندانی بر وی و انجام اعمال و انجام اعمالِ خشونت رانی های وی نداشت، پس باز هم اگر شتاب این فرد، در خشونت رانی زیاد شود، آن گاه نیرو و نیروی فرد یعنی همان F در فرمول F=ma، زیادتر و قوی تر و برتر می شود و همین طور این فرد نیرومندتر و برتر می شود و اعمالِ نیرومندتر و برتر و خشن ترِ برتر و قوی تری را هم انجام می دهد. -
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انجام اعمالِ غیرِاخلاقی و ضدِّاخلاقی، و ضدیت و دشمنی با افرادِ رعایت کننده ی اخلاق، اعمالی عملی، در عمل بودن هایِ واقعی، در چگونگیِ واقعی، و انتخاب هایِ چگونگی هایِ انتخاب هایِ واقعیِ فرد، در فرد و در خودش و برای خودش و توسطِ خودش است.
در اصل و به انواعِ گوناگونِ ولو غیرِمستقیم و ناخودآگاهانه و عمیق تر و دوربینانه تر و واقعی تر، خود بودن و برای خود بودن، و برای خود زندگی و عمل کردن هایِ قوی ترِ واقعی، و برترِ واقعی، و خشن ترِ واقعی، در امورِ برترِ واقعی، و نه امور و موضوعاتِ ظاهری، همانعمل و زندگی کردن هایِ غیرِاخلاقی و ضدِّاخلاقی، و ضدّیت با رعایتِ اخلاق، و ضدّیت با افرادِ رعایت کننده ی اخلاق است.
اغلب چگونگیِ واقعیِ فرد، و انتخاب هایِ چگونگی هایِ انتخاب هایِ واقعیِ فرد، که در انجامِ اعمالِ غیرِاخلاقی، و ضدّیت با افرادِ رعایت کننده ی اخلاق است، پیروز و عملی و واقعی و برتر و قوی تر می شود.
اغلب در اصل و در واقع، رعایتِ اخلاق، سخت و نا خواسته است، ولی انجامِ اعمالِ غیرِ اخلاقی، خواستنی تر و عملی تر و موجودتر است، زیرا چگونگیِ فرد و انتخاب هایِ چگونگی هایِ فرد و انتخاب هایِ چگونگی هایِ انتخاب هایِ فرد، این طور و پیروز است.
خشونت رانی هایِ برترِ غیرِاخلاقی، و اعمالِ غیرِاخلاقی، و ضدّیت با افرادِ رعایت کننده ی اخلاق، نابود و نیست نمی شود، بلکه به صورت هایِ خشونت رانی هایِ غیرِاخلاقیِ برترِ دیگر، و انجامِ اعمالِ غیرِاخلاقیِ دیگر، تغییر می دهد یا تغییرِ جهت می دهد، و به صورت هایمتفاوت و جدیدتری، ظاهر و عملی و اجرا می شود.
گاهی هم رعایتِ اخلاق، همان انجامِ اعمالِ غیرِاخلاقی است، اما این نوع اعمال، اعمالی ضعیف و کوچک، با غیرِ اخلاق هایِ ضعیف و کوچک هستند، ولو آنکه در ظاهر، در نظرِ برخی افراد، غیرِاخلاق های بزرگ به نظر برسد.
اما در اصل لازم است، در پیِ انجامِ اعمالِ غیرِاخلاقی، و ضدّیت با افرادِ رعایت کننده ی اخلاق، به طورِ قوی تر و زیادتر و برتر، و باخشونت رانی هایِ غیرِاخلاقیِ قوی تر و برتر و  رُک  و  واقعی بود.
حتی گاهی سازشکاری هم، در اصل و در باطن و در عمقِ قضیه، و با دیدهایِ عمیق تر و دوربینانه تر، انواعی از خشونت رانی ها هستند، و گاهی هم برخی، خشونت نراندن ها، در اصل و در عمق قضیه، خشونت راندن هایِ خشونت نراندن ها هستند، و یا گاهی، برخی خشونت نراندن ها،  برای خشونت راندن ها و خشونت راندن های دیگر هستند، اما ممکن است این موضوع، در ظاهر و به طورِ مستقیم، لو  نرود و آشکار نشود، اما با این حال، این انواعِ خشونت راندن هایِ خشونت نراندن ها، اغلب انواعِ ضعیف و حقیر و کم، از خشونت راندن و غیرِاخلاق بودن ها است.
گاهی در اصل، برخی از انجام ندادن های اعمالِ غیرِاخلاقی، برای این است، که اعمالِ غیرِاخلاقی دیگری انجام شود، هرچند این فرد و افراد،  این موضوع را ندانند و به آن پی نبرند، و خیال کنند اعمالِ غیرِاخلاقی انجام نداده اند.
اغلب و به انواعِ گوناگون، انجامِ اعمالِ غیرِاخلاقی و برتری و قدرتمندی، بر رعایتِ اخلاق و حقارت ها و ضعف ها، پیروز است، زیرا پیروزی ای واقعی و برتر و قوی تر و غیرِ فریبنده تر است.
در اصل خشونت رانی ها و برتری ها و قدرتمندی هایِ غیرِاخلاقی و ضدِّ اخلاقی، اعمالی هستند، که در واقعیت موجودند، و به انواعِ جدیدتر باقی می مانند، و به انواعی جدیدتر و تازه تر پرورش می یابند، حتی اگر گاهی این موضوع،  به دیدِ ظاهری و نزدیک بینانه ی برخی از افراد نیاید.
حتی برای رعایتِ اخلاق و موجود نبودنِ  اعمالِ غیراخلاقی هم، به انواعِ گوناگون،  انجامِ برخی از اعمالِ غیرِ اخلاقی دیگر لازم است.
گاهی برای نبودن های ضدّیت با افرادی که گاهی اخلاق را رعایت می کنند هم،  نیاز به انجامِ اعمالِ غیرِ اخلاقی دیگر، بر علیه این گونه افراد است، که ممکن است این موضوع در مدتی دورتر و یا در اعمال و امورِ دیگر، و به انواعِ دیگر، و یا برضدِّ افرادِ رعایت کننده ی اخلاقِ دیگر، رخ دهد.
گاهی افرادی، که گاهی، و در برخی موضوعات، اخلاق را رعایت می کنند، این مواردِ رعایتِ اخلاق، باعث می شود در امور و اعمال و موضوعاتِ دیگر، و به انواعِ دیگر، اخلاق را رعایت نکنند، هر چند در اصل اینان به علتِ ناتوانی و ضعف، اَعمالِ غیرِاخلاقیِ ضعیف و کم انجام می دهند، و قدرت و برتریِ لازم  در غیرِاخلاق را ندارند یا نمی توانند داشته باشند.-
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